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گرد آوري و تأليف :.......................... عليرضا روزبهاني
مقدمه :

دين همواره یکی از عوامل تعيين كننده‌ در تحولات مختلف  كشور ما بوده است. تاريخ ايران، از دوران باستان تا به امروز، مملو از جنبش‌هايي است كه براساس ايدئولوژي شكل گرفته‌اند. امپراطوري هخامنشي با اتكا به ايدئولوژي مكتب زرتشت قوام گرفت و دولت ساسانيان همبستگي ميان دين و دولت را به كمال رساند؛ خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس، قرن‌ها با داعيه‌ي اسلام بر اين سرزمين حكومت كردند و سرانجام، از زمان صفويان به بعد، حكومت‌هاي ملي كشور ما با دين عجين گرديدند.

چنان كه سلسله‌ي صفوي با تكيه بر مذهب شيعه، حدود دويست سال دوام يافت و شاهان قاجار، با استعانت از دين و استفاده‌ي از لقب «ظل‌الله» پذيرش حكومت خود را بر مردم هموار نمودند.

اغلب جنبش‌هاي اجتماعي معاصر ايران، به نوعي از دين بهره گرفته‌اند. اما اين واقعيت كه براي ايجاد تغييرات سياسي در اين سرزمين، مي‌توان از علايق مذهبي مردم آن بهره برد، حكم شمشير دو لبه را دارد زيرا هم مي‌تواند از جانب اصلاح‌گران و در جهت بهبود اوضاع به كار گرفته شود و هم مي‌تواند به عنوان برگ برنده در اختيار استعمارگران قرار گيرد تا با شناختي كه از تاريخ و علايق مذهبي مردم كشور ما دارند، به اهداف خود نزديك شوند. در مورد اخير، از مذهب براي جذب مردم استفاده مي‌شود و استعمارگران هدف خود را با نام دين پيش مي‌برند.

در مواردي نيز استعمارگر با حمايت از بدعت‌هاي مذهبي، مي‌كوشد تا اصول عقايد توده‌ها كه آنان را به تحريك عليه منافعش وادار مي‌كند، مورد حمله قرار داده و در آنها ترديد و تزلزل به وجود آورد. از جمله مهم‌ترين اين قبيل بدعت‌گذاري‌ها كه به عنوان حركتي بر ضد سنت‌هاي ديني و اجتماعي ملت ايران و با پشتيباني استعمار خارجي و استبداد داخلي در تاريخ معاصر ايران قد علم كرد، فرقه‌ي بهائيت است كه با هدف از ميان بردن نفوذ تشيع و روحانيت شيعه، در ايران عصر پهلوي شكل گرفت.

بهاييت با هدف قراردادن اصول مذهب تشيع، سعي داشت مانع از گسترش آموزه‌هاي ظلم ستيزانه‌ي آن شده، تا امكان تكرار جنبش‌ هاي مذهبي از ميان برود. به همين خاطر هم بود كه رژيم پهلوي و اربابان انگليسي‌اش به شدت از آن حمايت مي‌كردند و سعي داشتند از تفكر بهايي به عنوان اهرمي عليه انديشه‌هاي انقلابي مردم كه امام خميني (ره) سمبل آن شناخته مي‌شد، استفاده كنند. به ويژه پس از حماسه‌ي خونين پانزدهم خرداد 1342 كه رژيم بيش از پيش به قدرت و نفوذ معنوي روحانيت و شخص امام در ميان مردم پي برد، توجه و حمايت آن نسبت به عناصر بهايي فزوني گرفت و از حالت ناپيدا خارج شد.

بهائيت يکي از نحله هاي موجـــود در کشور ماست ، که در اين سرزمين  طرفداراني اندک ومخالفيني بسيار دارد . دوستدارانش آن را آئيني آسماني والهي ومخالفينش آنرا فرقه اي 168ساله ميدانند که اگرچه  از زاويه علمي و جايگاه اجتماعي  ، اهميتي ندارد  اما در تاريخ کوتاهش   ثابت کرده است که از آغازين روزهاي ايجاد تا به امروز هيچ نفعي براي اين ملت مظلوم نداشته بلکه به طور مداوم و در مقاطع مختلف  تهديدي  براي انسجام اجتماعي ايران اسلامي عمل نموده است .

اين نوشتار تنها معرفي اين نحله را مدّ نظر دارد و  قصد رديه نگاري ندارد ، اما به هر صورت تبديل رديه اي عليه فرقه ضاله بهائيت خواهد شد زيرا  فرقه بهائيت   ا ز فرقه نو خاسته ديگري بنام بابيه مبتني  بر ادعاي سيد علي محمدشيرازي ولادت يافته که از نخستين روزهاي ايجاد مورد انکار و تخطئه علماي اسلام قرار گرفته بود چراکه بنا بر نصوص قطعي ديني هر گونه ادعاي بابيت ،  بعد از غيبت صغري و قبل از ظهور حضرت حُجَّت عَجَّلَ الله تعالي فَرجَّه بايد دروغي بزرگ شمرده شود  و محکوم به انکار است  ، و باب سنگ بناي آئين  خويش را بر اين دروغ بزرگ نهاده بود و بنا بر شهادت تاريخ در طول هفت سال دو بار مجبور به توبه و انکار ادعاهاي خود شد  و بهائيت نيز لاجرم محکوم به انکار است .
بخش اول  تاريخ
فصل اول شيخيه

گرچه دربادي امرهيچ تناسبي ميان انديشه هاي مسلک شيخيه و دعاوي علي محمد « باب » وميرزاحسينعلي « بهاء »وجود ندارد ، اما به علت اين واقعيت مسلم تاريخي که  سيد علي محمد شيرازي  آغاز گر فتنه بابيت که بعداً بهائيت از درون آن جوشيد از شاگردان سيد کاظم رشتي رهبر دوم مسلک شيخيه بوده است  و بنيان بسياري از دعاوي اوليه علي محمد شيرازي بر انديشه هاي شيخيه شکل گرفته است و ميرزا حسينعلي نوري ملقب به بهاءالله نيز با توجه به اهميت دعاوي اين دوتن براي شکل گيري هسته اوليه نهضت منحرف و پوشالي خود شيخ احمد احسائي و سيد کاظم رشــــتي را « نورين نيرين لقب ميدهد و آنها را مبشّران ظهـــور خودش و باب مي خواند(
 )و نخستين گروندگان  به بابيه همه از پيروان وطرفداران شيخيه بشمار ميرفتند.. بنا براين  ناچاريم ابتدا جريان شيخيه را مورد نقد ونظر قرار دهيم
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الف) شيخ احمد احسائي

شيخ احمد بن زين الدين الاحسائي يکي از علماي شيعه و بنيانگذار انديشه اي جديد در جامعه شيعه است

وي در روستاى "مطَيرفى" واقع دراستان"الاحساء" که پس از به تشيع گرائيدن يکي از اجدادش بنام شيخ داغر محل اقامت خاندان او شده بود ديده به جهان گشود. اجداد شيخ، تا داغر بن رمضان، همگى پايبند مذهب شيعه اثنى عشرى بودند و افراد قبل از او  بر طريقه اهل سنت و جماعت عمل مى نمودند.
داغر پس از بروز اختلافاتى با پدرش، ترك وطن نمود، و در «مطيرفى» كه يكى از قراء «احساء» است، اقامت گزيد. وى پس از مدتى از مذهب اجدادى خود دل بريد، و به مذهب شيعه اثنى عشرى دل سپرد.

. الاحساء در ساحل غربي خليج فارس از قديم الايام يکي از کانونهاي  تشيع بوده است که اکنون نيز اکثريت شيعيان عربستان در اين استان سکونت دارند  .

تحصيلات شيخ احمد
احسائي دانش خويش اکتسابي نمي داند بلکه خود را ملهم از ائمه معصومين وبهرمنــــد از دانش آنان  معرفي ميکند ، اما بررسي تاريخ زندگي وي حکايت از تحصيلات رسمي اودارد در مکارم الآثار آمده است :

تحصيلات خود را با فرا گيري قرآن نزد پدرش شيخ زين‏الدين احسايى آغاز کرد دروس مقدماتي متداول عصر خويش را در همان جا نزد عالمان محلي فرا گرفت و درسال 1186 چون در آن سامان (زادگاهش)كسي را براي رشد و هدايت نيافت راهي نجف و كربلا شد...(
 ).
آقا محمدباقر وحيد بهبهانى، سيد على طباطبايى صاحب رياض، ميرزا مهدى شهرستانى و سيد مهدى بحرالعلوم و شيخ جعفر کاشف‏الغطاء  اساتيد برجسته اي هستند که شيخ احمد از وجود آنها بهره ورشد  و پس از ارائه شرحى بر كتاب «تبصرة المتعلمين علامه حلّى»(
) از جانب مرحوم آقاسيدمهدى بحرالعلوم، مرحوم مبرورآقا سيد على صاحب رياض، مرحوم مبرورشيخ جعفر بن شيخ خضر و... به اخذ درجه اجتهاد در روايت و درايت نائل گرديد. احسايى علاوه بر فقه و اصول و حديث، در طب و نجوم و رياضى قديم و علم حروف و اعداد و طلسمات و فلسفه مطالعاتى درسطوح مختلف داشته است

در سال 1221 ق. به قصد زيارت عتبات به کربلا و نجف سفر کرد و سپس به قصد زيارت حضرت رضا، عليه‏السلام عازم خراسان گشت. در بين راه در يزد توقفى کردگرمي استقبال اهالي يزد دليلي شد تا پس از بازگشت از مشهد، يزد را مسکن خويش قرار دهد ،شهرت فراگير  شيخ از اين شهر  آغاز شد

پس از  مدتي به دعوت  فتحعلى شاه  به تهران  و چند ماهي درجوار شاه  اقامت کرد به رغم تمام اکرامي که توسط شخص شاه ودرباريان درحق شيخ اعمال ميشد  وي تهران را ترک کرد  و به يزد بازگشت . ناگفته نماند که روابط ميان شيخ احمد و دربار قاجار بسيار مستحکم و شيخ در نوشته هاي مختلفي که از خود بر جاي نهاده است فتحعليشاه را بسيار ستوده است  به طور مثال شيخ در «رساله سلطانيه»فتحعليشاه قاجار را چنين مى ستايد:
...........عزالمؤمنين و حامي الملة والدين، طالب الحق واليقين، مسفرالملوين، و قرة العين، وجامع كلّ زين، سلطان البرّين و خاقان البحرين، حافظ الأمان و مارس أهل الإيمان، عالي القدر و الشأن، و سامي الرّقبة والمكان، السّلطان بن السّلطان بن السّلطان والخاقان ابن الخاقان بن خاقان السلطان، فتحعلى شاه، شدّالله عضده، و هزم الله به جنودالكافرين والمنافقين، و شرّدالله بما يمدّه من النّصر جيوش المعتدين، و شيّد بنيان سلطنته بالإمداد والتحصين، و مدّالله ظلال عزّه و نصره على جميع المؤمنين، بحرمة الميامين و خيرالخلق أجمعين محمد و آله الطاهرين ـ صلواة الله عليهم أجمعين ـ آمين ربّ العالمين. ( 
)
مرحوم سید محمد باقر نجفی در کتاب بهائیان درباره این سند که نظائر آن را در نوشتجات شیخ بسیار میتوان یافت مینویسد :

تمامي اين اسناد تاريخي نشان مي دهد که «تملق گويي» شيخ، نسبت به فتحعليشاه و شاهزادگان قاجار يک شيوه هميشگي بوده است. و درواقع يکي از دلايل اين مسأله که به تصريح مرحوم ميرزا محمد تنکابني در صفحه 42 کتاب «قصص العلماء»: «شيخ احمد در هر بلد مطاع و ممجد و سلطان عصر مرحوم فتحعليشاه را با او نهايت خصوصيت»

بعدها مشايخ شيخيه کرمان، در مدح صاحبان قدرت قاجاري، شيوه افراط در مدح را تقليد کردند. تا به اين مناسبت، موقعيت اجتماعي خود را به اتکاي قدرت هاي محلي و کشوري وقت، تثبيت، از اين طريق مصالح دنيوي خود را تحکيم بيشتري بخشند...»

بهشت فروشی

در سال 1229 ق. در راه زيارت عتبات به کرمانشاه وارد شد و با استقبال مردم و شاهزاده محمدعلى ميرزاى دولتشاه حاکم کرمانشاهان روبرو گشت و به اصرار حاکم در کرمانشاه اقامت کرد. ميرزا محمد تنكابنى، در باره عمق ارادت  شاهزاده محمد علي ميرزا به شيخ داستان ذيل را نقل ميکند که حاکي از رندي شيخ وشايد عمق ارادت  شاهزاده است  :
«در بعضى از ازمنه شيخ را قروضى پيدا شده بود. پس شاهزاده آزاده، محمدعلى ميرزا به شيخ گفت كه يك باب بهشت به من بفروش من هزار تومان به تو مى دهم كه به قروض خود داده باشى. پس شيخ يك باب بهشت به او فروخت، و به خط خود وثيقه نوشته و آن را به خاتم خويش مختوم ساخته، به شاهزاده داد و هزار تومان از او گرفته و قروض خود را پرداخت».(
)

«شيخ عبدالرضا ابراهيمى آخرين رهبر شيخيه از اولاد کريم خان  کرماني ، ضمن رساله كوتاهى كه در رد كتاب «مزدوران استعمار در لباس مذهب»(
)، اصل قضيه را انكار نکرده و مى نويسد:

«شايد يك چيزى بوده و شاخ و برگى بر آن افزوده اند».(
) سپس با ذکر حديثى را از پيامبر(صلى الله عليه وآله) میکوشد تا به توجیه این داستان بپردازد  كه: «هركسى تطوع كند براى خداوند به نمازى در اين روز (اوّل شعبان) پس به تحقيق به شاخه اى از درخت طوبى آويزان شده است....... هركس تخفيف بدهد از تنگدستى از قرضش يا از آن كم كند، پس به تحقيق آويزان شده است به شاخه اى از آن...». مثلاً ذكر اين حديث يا امثال اين حديث در ميان بوده و شاهزاده محمدعلى ميرزا خواسته با اداى قرض شيخ به اين ثواب برسد و قرض ايشان را پرداخته و اشخاصى امثال نويسنده كتاب «مزدوران»، شاخ و برگ براى آن درست كرده اند كه شيخ بهشت فروخته...».(
)
بهر تقدير شيخ احمد پس از مرگ دولتشاه، در سال 1237 ق. عازم مشهد شد و در ميانه راه چندى در قزوين توقف کرد.

نقطه جدائي و اختلاف با علماء

در قزوين به علت  عقيده خاص شيخ در باب معاد جسمانى از جانب ملامحمدتقى بَرَغانى، معروف به شهيد ثالث، مورد تکفير قرار گرفت که در پي آن جمعى از علما و بسياري از مردم خود را از شيخ دور کردند ، تلاش «شاهزاده ركن الدوله علينقى ميرزا»، حاکم قزوين نيز براى آشتى دادن شيخ احمد ومرحوم برغاني هم نه تنها فايده اي دربر نداشت بلکه  موجب انتشار هرچه بيشتر خبر اين تکفيرشد  شيخ احمد احسايى ناچاراً از قزوين به مشهد و سپس به يزد و از آنجا به اصفهان و کرمانشاه رفت ولي اين بار در تمام شهرها با سردى از او استقبال شد، گر چه هنوز هم کمابيش از پايگاه مردمى برخوردار بود.اما انتشار خبر تکفير از سوي برغاني به عنوان عالمي نامدار تأثير خود را گذاشته و موجب نگراني  علما از وي و  صدور فتاواي مشابهي در کربلا ونجف شد!

ماجراي شيخ با مرحوم صاحب جواهر

ازحکايت هائي که عليه شيخ احمدنگاشته شده است ماجراي شيخ با مرحوم صاحب جواهر است :

«(شيخ احمد احسائى) مى گفته است كه من قطع به احاديث دارم و از نفس حديث براى من قطع مى شود كه كلام امام است و حاجت به رجال و عنوان ندارم... مجملاً در وقتى از اوقات شيخ احمد به نجف رفت. شيخ محمد حسن صاحب جواهرالكلام اگرچه فن او منحصر به فقه بود ليكن در محاجه و مجادله يد طولايى داشت، به نحوى كه غلبه بر او در غايت اشكال بود. پس شيخ محمدحسن خواست كه اين سخن را مكشوف كند كه شيخ احمد از نفس عبارت مى تواند كه قطع كند كه اين كلام امام است يا نه، پس شيخ محمد حسن ـ رحمة الله عليه ـ حديثى جعل كرد و كلمات مغلقه در آن مندرج ساخت كه مفردات آن در نهايت حسن و مركبات آن بى حاصل بود و آن حديث مجعول را در كاغذى نوشت، آن ورق را كهنه كرد از ماليدن و بالاى دود و غبار نگه داشت. پس آن را به نزد شيخ احمد برد و گفت: «حديثى پيدا كرده ام شما ببينيد كه آن حديث است يا نه و آيا معنى آن چيست؟» شيخ احمد آن را گرفت و مطالعه نمود و به شيخ محمد حسن گفت كه اين حديث كلام امام است. پس آن را توجيهات بسيار كرد. پس شيخ محمدحسن آن ورقه را گرفت و بيرون رفت. و آن را پاره كرد!...».

ناگفته نماند که  برخی ديگر از  فقها ودانشمندان مثل حاج شيخ محمدابراهيم کلباسى  از علماى بزرگ اصفهان آراء شيخ را منافي عقايد اماميه نمي دانست و رمزآلود بودن  و معما گونه بودن کلمات شيخ را موجب سوءتفاهمات معرفى مى‏کرد.

برخي از مخالفين شيخ در ميان علماي شيعه که علاوه برمخالفت بطلان مذهب او را نيز اعلام کرده اند عبارتند از :

1. شيخ مرتضي انصاري(متوفي1281 ه)

2. حاج ملا جعفر استرآبادي

3. سعيد العلماء مازندراني

4. ملا محمد تقي قزويني (شهيد ثالث) ، (متوفى 1264 ه .)

5. شيخ محمد حسن صاحب جواهر  (متوفى 1266 ه .)

6. سيد علي آقا قاضي استاد عرفان علامه طباطبايي (متوفى1366  ه .)

7. سيد محمد مجاهد; نويسنده‏ى مناهل (متوفى 1242 ه .)

8. سيد مهدى طباطبايى; فرزند نويسنده‏ى كتاب رياض (متوفى 1260 ه .)

9. شيخ محمد حسين; نويسنده‏ى فصول (متوفى 1261 ه .)

10. سيد ابراهيم قزوينى; مؤلف ضوابط (متوفى 1262 ه .)

11. شيخ شريف العلماء (متوفى 1265 ه .)

12. ملا آقا دربندى; مؤلف كتب خزائن الاصول و خزائن الاحكام (متوفى 1285 ه .)

به هر حال احسايى همزمان با حمله وهابيون به عتبات  از کربلا به مکه رفت و سپس از راه مکه عازم موطن خود گرديد، اما در نزديکى مدينه در سال 1241 ق. درگذشت ،نبيل در تاريخ خود سالمرگ شيخ را اين گونه بيان ميکند :

وفات شيخ   احمد  احسائى در  سال١٢٤٢ هجرى  اتّفاق. افتاد   مدّت عمرش هشتاد ويکسال  بود قبرش در مدينۀ منوّره درقبرستان بقيع  پشت ديوار مرقد   حضرت رسول عليه السّلام است

ميرزا محمدباقر خوانسارى صاحب کتاب روضات الجنات تاريخ فوت شيخ را 1243هـ . ق ، در 90 سالگى ذکر مي نمايند .

آراء خاص  شيخ احمد

شيخ احمد احسائي نقطه نظرات متعددي از خود در مباحث مختلف اعتقادي برجاي گذاشته که الزاماًهمه آنهامورد انکار عالمان شيعه نيست  اما برخي ازانديشه هاي وي که مورد انتقاد وحتي صدور فتواي تکفير ايشان قرار گرفته به شرح ذيل ميباشد
1.  معاد جسماني
چالش برانگیز ترین عقیده شیخ احمد که مرحوم برغانی بواسطه آن فتوا به تکفیر شیخ داد همین بحث معاد جسمانی است 

شیخ احمد احسایى اصل معاد جسمانى را که در آیات و احادیث متعدد بر آن تأکید شده مى‏پذیرد اما تفسیر خاصى از جسم ارایه مى‏دهد. معنى متداول و عرفى معاد جسمانى این است که آدمى در حیات اخروى همچون حیات دنیوى داراى کالبد ظاهرى مرکب از عناصر طبیعى است. احسایى معاد جسمانى به این معنى را نمى‏پذیرد. او مى‏گوید: »جسم در احادیث اعم از جسد است. اجساد در مقابل ارواح به کار مى‏رود ولى اطلاق اجسام عامتر از این است«. به اعتقاد او آدمى داراى دو جسد و دو جسم است. 
جسد اول مرکب از عناصر زمانى است. این جسد مانند لباس است که گاهى همراه انسان است و گاهى همراه او نیست و این جسد لذت و درد و طاعت و معصیت ندارد، همانطور که فرد معصیت‏کار وقتى به مرض سختى دچار مى‏شود و اکثر جسد او از بین مى‏رود، باز ما او را همان معصیت‏کار مى‏دانیم.
بنابراین جسد اول، جسد اصلى انسان نیست. این جسد پس از مرگ از بین مى‏رود و در حیات اخروى همراه انسان نمى‏باشد. جسد دوم عبارت است از طینت انسان که از عالم »هورقلیا«ست. عالم »هورقلیا« همان عالم برزخى است که حد وسط میان عالم ملک (عالم مادى) و عالم ملکوت (عالم مجرد) مى‏باشد و بدان، عالم مثال نیز مى‏گویند. جسد دوم، جسد اصلى انسان است و در قبر باقى مى‏ماند و پس از نفخ اسرافیل در صور (نفخه دوم یا نفخه بعث)، روح وارد همین جسد مى‏شود و براى محاکمه و جزا فرا خوانده مى‏شود. بدین ترتیب در هنگام مرگ روح از هر دو جسم جدا مى‏شود، اما در معاد با جسد دوم همراه مى‏گردد.
اما جسم اول، جسمى است که روح پس از مرگ و مفارقت از دو جسد، همراه آن است و انسان با آن جسم پس از مرگ وارد بهشت یا جهنم دنیوى مى‏شود و مشغول لذت بردن یا عذاب کشیدن مى‏گردد. پس از نفخه نخست (نفخه صعق) روح و جسم اول نابود مى‏شود و پس از نفخه دوم (نفخه بعث) روح به وجود مى‏آید و وارد جسم دوم و نیز جسد دوم مى‏شود. احسایى تأکید مى‏کند که بدن اخروى انسان که عبارت از مجموع جسم دوم و جسد دوم مى‏باشد، همان بدن دنیوى انسان است، با این تفاوت که بدن دنیوى کثیف و متراکم است، اما بدن اخروى از تصفیه‏هاى متعدد عبور کرده و لطیف و خالص شده است. از همین جا نتیجه مى‏گیرد که به معاد جسمانى معتقد است ولى عقیده ضرورى امامیه بر این است که همین بدن عنصرى در روز قیامت برانگیخته مى‏شود، حتى به نصّ قرآن خطوط ریز انگشتان نیز همانند دنیا خواهد بود.
2. امامت و نقش ائمه در آفرينش

مهمترين و مشهورترين عقيده احسايى به شمار مى‏رود و همين  عقيده سبب شده که برخي  او وپيروانش را ازگروه غاليان  محسوب نمايند. او ميگويد  خدايتعالي وقتي معصومين، (عليهم سلام الله اجمعين)  را خلق کرد، آنان را اذن داد تا  موجودات ديگر را بيآفرينند بر اساس تئوري شيخ احمد :

الف) حضرات معصومين (عليهم سلام الله اجمعين) ، محل مشيت و اراده الهي مي باشند و اراده آنان، اراده خداست. از اين رو آنان، علت فاعلى موجودات جهان مى‏باشند.

ب) از سوى ديگر، مواد موجودات از شعاع انوار و وجودات معصومين(عليهم سلام الله اجمعين)هستند، لذا آنها علت مادى آفرينش نيز به شمار مى‏روند،

ج) علت صورى بودن معصومين (عليهم سلام الله اجمعين)  ، به اين دليل است که صورتهاى اشياء از صورتهاى مقامات و حرکات و اعمال آنهاست. البته صورت مؤمنان همانند صورت معصومين(عليهم سلام الله اجمعين)   ، و صورت کافران مخالف صورت آنان است

د). همچنين معصومين(عليهم سلام الله اجمعين)   علت غايى عالم‏اند زير ا اگر آنها نبودند چيزى خلق نمى‏شد و خلقت موجودات به واسطه آنان است (
)
3. حيات عنصری امام زمان
از ديگر انديشه هاي شيخ احسائي اعتقاد به حيات امام زمان (عجل الله تعالي فرجه ) بدون جسد عنصري و با بدن  هورقليايىاست 
 وی معتقد است که امام زمان علیه السلام با بدن غیر عنصری و هور قلیایی در شهر جابلقا و جابرسا زندگی می کند ، شیخ احمد احسائی، امام زمان علیه السلام را زنده و در عالم"هور قلیا" میداند(
). 
و می گوید:"امام زمان علیه السلام در هنگام غیبت در عالم هور قلیا است و هر گاه بخواهد به"اقالیم سبعه" تشریف بیاورد، صورتی از صورت های اهل این اقالیم را می پوشد و کسی او را نمی شناسد. جسم و زمان و مکان ایشان لطیف تر از عالم اجسام بوده و از عالم مثال است.(
) 
به عقيده اکثريت قريب به اتفاق علماي شيعه اين نظريه در واقع به معناى انكار امام زمان (عجل الله تعالي فرجه ) در روى زمين است ؛  زيرا  :

اگر مراد آن است كه حضرت مهدى (عجل الله تعالي فرجه) در عالم مثال و برزخ، چه برزخ اول يا برزخ دوم زندگى مى‏كند ، يا آن چنان كه قبر را آنان از عالم هورقليا مى‏دانند، پس آن حضرت حيات با بدن عنصرى ندارد وحيات او مثل حيات مردگان در عالم برزخ است. که با احاديث متواتر «عدم خلوّ زمين از حجت» سازگارى ندارد.ضمن اينکه اين اعتقاد با ادلّه عقلى موجود بر ضرورت وجود امام زمان (عجل الله تعالي فرجه) درا ين عالم  نيز مناسبت ندارد پس.ادعاي شيخ مبني بر اينکه  حضرت مهدى (عجل الله تعالي فرجه) با بدن هورقليايى زندگى مى‏كند،تنها يك ادعا است  که هيچ دليل عقلى ونقلى بر آن اقامه نشده است.

تاليفات شيخ احمد احسائي

1. "جوامع‏الکلم"
است که در دو جلد چاپ شده است و حاوى پاسخهاى او به سؤالها و نيز قصائدى در رثاى امام حسين، عليه‏السلام، است.

2.  شرح الزيارة الجامعة الکبيره

بزرگترين و معروفترين اثر احسايى است که در چهار مجلد منتشر شده است

. 3.  حياةالنفس فى حظيرة القدس

که کتابى مختصر در اصول عقايد مى‏باشد. از ديگر آثار منتشر شده احسايى مى‏توان از "شرح العرشيه"، "شرح المشاعر"، "العصمة و الرجعة"، "الفوائد"، "مجموعة الرسائل"، و "مختصر الرسالة الحيدرية فى فقه الصلوات اليومية" نام برد

ب) سيد کاظم رشتي (1212 - 1259 ق.)
جانشين  شــيخ  احمد احســائي 
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سيد کاظم بن سيد قاسم بن سيدحبيب از سادات حسيني مدينه است که در سال 1212 ه.ق . در  رشت متولد شد(
)سيد کاظم رشتي پس از شيخ احمد رهبري  شيخيه را برعهده گرفت.آگرچه اين جانشيني به معني رياست کلي بر جماعت شيخيه نبود و افراد متعددي از شاگردان شيخ براي خود حوزه درس مستقل از يکديگر داشتند (
)اما به دليل آنکه سيد کاظم از احترام و مقبوليت بيشتري در ميان شاگردان شيخ برخوردار بود مورخين او را جانشين شيخ احمد احسائي دانسته اند ميرزا عبدالرسول احقاقي از مشايخ شيخيه تبريز در اين باره مي نويسد:

«بعد از مرحوم شيخ احسايي، ......... عموم تلامذه‌ي آن بزرگوار، در عرض واحد، داراي رسائل و رأي و مريداني بودند. مرحوم شيخ علينقي (فرزند شيخ) در كرمانشاه، مرحوم سيد كاظم رشتي و مرحوم ميرزا حسن گوهر، در كربلا و مرحوم ملا محمد حجة الاسلام، در تبريز و مرحوم ملا عبدالرحيم در قلعه شيشه (قره‌باغ) و امثال ايشان در انحاي بلاد كه هر كدام را حوزه و تابعي بود و در شهر و حومه‌ي خويش، مرجع و پيشوا بودند. آري، در مركز، يعني كربلاي معلي، مرحوم سيد كاظم رشتي، حوزه‌ي علميه‌اش بزرگ‌تر و احترام ا‌ش نزد همدوشان خود بيش‌تر بوده »

سيد کاظم از سادات حسيني بوده،( ولي بعضي گفته‏اند كه اصلاً سيد نبوده، بلكه اين يك اسم مستعاراست؛ زيرا در يزد با نام احمد احسائي به فعاليت مي‏پرداخت.(
)زماني  که شيخ در يزد بسر ميبرد به نزد وي شتافت و  تلمذ نزد او را آغازکرد ، ميرزا ابوالقاسم خان از رهبران شيخيه کرمان  در کتاب فهرست آورده است :

در سفر و حضر(سيدکاظم) ملازم خدمت شيخ بزرگوار بود تا آنکه اخيراً شيخ اعلي الله مقامه در حق او فرمود ولدي کاظم يفهم وغيره لا يفهم
 در سفر اخير شيخ به عتبات عاليات که شيخ اعلي الله مقامه به عللي که در کتاب شرح حالاتشان ذکر شده مهاجرت کردند و سيد را امر به توطن کربلاي معلي فرمودند سيد متوطن ومشغول افاضه و تدريس و ترويج شريعت جد بزرگوار و بيان فضايل آل اطهار سلام الله عليهم ما کر الليل و النهار شد. (
)
تأليفات وي بالغ بر 150 مجلد است .(
) محمد علي مدرسي صاحب ريحانة الأدب به نقل از كتاب «أحسن الوديعة» آقا سيد مهدى موسوى اصفهانى مي نويسد :

«سيد رشتى داراى مؤلفات بسيارى است كه احدى چيزى از آنها نفهميده است. و گويا كه با زبان هندى حرف مى زند...»،(
)  .

برخى از محققان تاريخ شيخيه سيد كاظم رشتى را منشأ اكثر آراى نادرست شيخيّه،مي دانند  و احسايى بدانها اعتقاد نداشته است(7) براي پي بردن به نوع دانش جناب سيد کاظم رشتي قدري ازنوشته هاي وي را مرور ميکنيم:

افندي عبدالباقي عمري فاروقي موصلي ، قصيده اي در مدح سلطان عثماني دارد كه در آن به این حدیث شریف  حضرت رسول (صلی الله عليه و اله) که می فرماید  انا مدينه العلم و علي بابها در فضائل اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) اشاره مي كند مطلع شعر چنین آغاز میگردد :

هذا رواق مدينه العلم الذي     من بابها قد ضل من لابد خل
سيد كاظم رشتي اين بيت را شرح كرد و گفت: اين مدينه اي عظيم در آسمان است و ائمه (عليه السلام) در آن ساكن هستند . بعد اين مدينه را توصيف مي كند كه اين مدينه ، 21 محله دارد و 360 كوچه . سپس براي هر يك از آن ها نام عجيب و صاحبي با اسم عجيب ذكر مي كند »

و در جاي ديگر مي نويسد : « کوچه ايست که صاحبش به نام شلحلحون ...... در کوچه است که دارنده آن سگي است به نام کلحلحون  » و.............: « در کوچه 42 زني است که دف مي زندو نامش ضغض است و در کوچه 49 زني است که ني مي زند و نامش شطيحال است و در کوچه 71 زني است که ميمونها با او زنا مي کنند و نامش شطيثال است  »
  و.....

یکی از محققان در بارهخ این نوشته سید می نویسد :

اين ها مطالبي شبيه اساطير و خرافات است كه دين و عقيده را به مسخره و استهزاء گرفته است. وقتي اين شرح اسطوره اي به شاعر رسيد، گفت: چنين سخني به ذهن من هم خطور نكرده بود.(
)

نقطه های منفی سید کاظم 

· دشمني با علمـا

سيد کاظم رشتي در ايام اقامت خود در عراق در نقطه مقابل ساير علماي شيعه قرار داشت مرحوم تنكابنى صاحب قصص العلما كه خود شخصاً به مجلس درس سيد كاظم رفته است، مى نويسد: «در زمانى كه در مجلس درس حاجى سيد كاظم حاضر مى شدم و مى خواستم از مذهب ايشان اطلاعى حاصل نمايم، غالباً مذمت از فقهاء مى كردند. و سخن درشت بلكه العياذبالله به فقها شتم مى نمودند»
 بدون استثناء تمام علماى شيعه غيرشيخي وقت از مخالفين جدي سيد كاظم رشتى بودند و در مقابل ، سيد كاظم رشتى مرحوم صاحب جواهر را «احمق مستضعف» مى خواند و او را شيعه نمي دانست 

· همنوائي  با نجيب پاشا

وقتي نجيب پاشا به کربلا حمله کرد چنان وحشيگري از خود بروز داد که در تاريخ فقط با حمله مغول ها قابل قياس است  حتى حرمين  مطهرحضرت  امام حسين و حضرت اباالفضل  نيز  در امان نبود و بسياري از مردم بيدفاع و پناهنده به اماكن مقدس، كشته شدند و در خون خود غلطيدند، اما خانه سيد كاظم رشتى، خانه امن وتنها عده اى از مردم و مريدان سيد،که  به خانه ايشان پناهنده شده بودند.از حمله ددمنشان عثماني جان بدر بردند...
مرحوم سيد محمد باقر نجفي مي نويسد : در حالى كه سپاهيان نجيب پاشا حتى به مقدس ترين اماكن شيعه در كربلا احترام نمى نهادند و مردم پناهنده در ضريح حضرت را هم مى كشتند و با اسب به رواق مطهر هجوم مى بردند و مى تاختند. خانه سيد كاظم رشتى از هرلحاظ در امان و شخص او مصون از حوادث و هركس كه به خانه وى پناهنده مى شد، مصون از بلا بود!

· آيا عثمانى ها احترام به مرتبه فضل و تقواى سيد كاظم شيعه مذهب ميگذاشتند؟در اين صورت  مى بايست در مراتب بالاترى احترام به بقاع متبركه شهداى كربلا ابراز بدارند
بی تردید واقعيت داستان ، همنوائي سيد کاظم رشتی با عثماني ها بود و این مطلب وقتی دانسته شود که  سيد احمد فرزند سيد كاظم رشتى ، جزء چهار نفرى بود كه كرسى ثابت در دربار و مجلس خليفه و امپراطور عثمانى را داشت بيشتر قابل درک  است

راستی چرا عليرضا پاشا از  واليان بغداد كه از سنیان متعصب بود و  اهل محمره (خرمشهر) و خوزستان را به علت تشيع قتل عام كره بود،  قصيده هاى عبدالباقى عُمَرى را به سيد كاظم رشتى که براساس ادعای خود او ، یک شیعه متعصب است  داد و سيد كاظم شرح مفصلى به نام «شرح قصيده» بر او نگاشت و از اين طرق روابط حسنه خود را با بغداد حفظ مى كرد و....

مرگ سید کاظم 

سید کاظم رشتی در سال 1259 عازم  زيارت کاظمين و سامراء شد ،و پس از ديدار  با نجيب پاشا به سختي بيمار شد و در پی همین بیماری درگذشت، به همین دلیل جماعت شیخیه معتقدند که نجیب پاشا او را مسموم نموده است  ميرزا ابو القاسم خان ماجرا را چنين نقل کرده است :

نجيب پاشا والي بغداد که متصدي قتل و غارت کربلاي معلي شده بود جناب سيد را به بغداد طلبيد و در ظاهر تعظيم و تکريم و تمجيد بسيار نمود ولي در قهوه زهر به ايشان خورانيد چون از نزد والي مذکور مراجعت کردند خون قي کردند و بي حال شدند.

وي را از کاظمين به کربلا بردند بعد از چند روز در شب 11 ذي الحجه سال 1259 هجري وفات کرد و در رواق پايين پاي حضرت سيدالشهدادفن نمودند .

ج) جانشينان سيد کاظم رشتي

پس از درگذشت سيد کاظم رشتى، مريدان و شاگردان وى جانشينى براى وى مى‏جستند که به قول ايشان مصداق «شيعه کامل» يا «رکن رابع» (شيخيه) باشد 
در اين باره ميان چند تن از شاگردان سيد کاظم رقابت افتاد که مهم ترين آنها عبارت بودند از :

2 .حاجي کريم خان فرزند ابراهيم خان  قاجار کرماني حاکم کرمان

که سلسله شيخيه کرماني که امروزه موجود است منتسب به او ست ، اين عالم شيخي که از خاندان سلطنتي قاجار به شمار ميرفت به علت موقعيت سياسي و اجتماعي منحصر به فرد خود توانست در مدت کوتاهي مريدان بسياري از جماعت شيخيه را  بگرد خويش جمع نمايد  و حسادت رقبا را برانگيزد  سيد علي محمد باب با شبهاتي مضحک در برخي از نوشته جات خود بر وي مي تازد اسدالله مازندراني از مبلغين بهائي به بقل از باب مي نويسد
 :

فأن الذي ادعي اليوم امر کاظم  سلام الله عليه في ضلال مبين وان نسبه مکذب امره لانه لايزال يکون في ذريه آل الله بنص کاظم و اجماع  الفئه لا في ذريه المعروفه (القاجار)و لو کانوا مؤمنين  ثم آيه وجهه(کوسج)لتکون مکذب دعواه بما ذکر الصادق عليه السلام و اما العلم فلا  حظّ لاحد  بمثلي ولا قدره لاحد ٍبشأني لاني اکتب اذا شاءالله في بعض النهار صحيفه

همانا آن کسي که امروز مدعي جانشيني سيد کاظم است در گمراهي آشکار است زيرا به نص صريح سيد کاظم  و اجماع گروه شيخيه اين جانشيني در نسل] مخصوص[ سادات است نه در نسل  خاندان معروف قاجار حتي اگر مؤمن باشند علاوه بر آنکه بنا برآنچه امام صادق؟!فرموده است ريش نداشتن محمدکريم خان کرماني دليل ديگري برکذب مدعاي اوست اما از نظر علمي هيچ کس بهره اش از علم به اندازه من نيست و قدرت کسي چون من نيست زيرا من اگر خدا بخواهد در بخشي از روز صحيفه اي ميتوانم بنويسم  باب با بيان اين سطور معتقد است که جانشيني سيد کاظم  حق اوست و  مي کوشد ولو با مضحک  ترين دلايل مثل کوسج بودن  کریمخان کرماني لاغری میرزا محیط و چاقی میرزا حسن گوهر جانشيني سيد را براي خود تثبيت نمايد

2 –ميرزا حسن گوهرتبريزي

از شاگردان شيخ احمد بود و همزمان با سيد کاظم در کربلا مجلس درس داشت وي همچنين از فضلاي  مورد توجه شيخيه آذربايجان به شمار مي آمده است

3-ميرزا محيط شاعر کرماني

که باوجود جايگاه قابل اعتنا در ميان شاگردان سيد کاظم ،  پيرو چنداني نداشته است علي محمد باب علاقه بسياري به جذب وي به خود را داشت اما موفق به جلب نظر وي نگرديد 

. سيد على محمد شيرازي

مردي که با وجود سطح نازل تحصيلات ديني نسبت به رقبا در اين رقابت شرکت کرد، وي پاى از جانشينى سيد رشتى فراتر نهاد و خود را «باب» امام دوازدهم شيعيان يا «ذکر» او، يعنى واسطه ميان امام و مردم، شمرد. ادعاى على محمد چون شگفت‏آورتر از دعاوى ساير رقيبان بود، واکنش بيشتري يافت و نظر تعدادي از شيخيان را به سوى وى جلب کرد (
)
«اما پس از مرحوم سيد كاظم رشتي، ميان شاگردان او اختلاف شديد واقع شد و علت اش همان بروز عقيده‌ي بابيت و ركنيت (ناطقيت) بود كه چند نفر از شاگردان فرومايه‌ي آن مرحوم ابتكار نموده، هر يك به عنوان خاصي، نيابت خاصه را ادعا كردند و همهمه و غوغايي درجامعه‌ي تشيع انداختند و اين سلسله‌ي پاك را آلوده ساختند…». (
)

فصل دوم بابيه

زندگي نامه سيد علي محمد باب

سيد على محمد شيرازى محوري ترين شخصيت قصه بابيت وآغاز گر داستاني است  که هر سطرش  رنج نامه اي براي ايران واسلام است.باهم زندگي اورا مرور ميکنيم؛

· وي در 1235ه ق  در شيراز به دنيا آمد. در کودکى پدر را از  دست داد و سرپرستي اش بر عهده مادر و دائي او سيد علي  افتاد
· با رسيدن به سن مکتب او را به مکتب خانه قهوه اولياء که امروزه بيت العباس ناميد ميشود فرستادند معلم  اين مکتبخانه که شيخ محمد عابد بود که به او خواندن ، نوشتن و سياه مشق را آموخت.
· باب شاگرد درس خواني نبود و گاه بگاه نيز در مکتب خانه کتک خورده بود آنگونه که تا پايان عمر و حتي در دوره نوشتن بيان خاطره آن کتک ها او را مي آزرد
· شيخ عابد، از مريدان ودوستداران  شيخ احمد احسائى و سيد کاظم رشتى بود (
)و از همان دوران، سيد على محمد را با نام رؤساى شيخيه آشنا کرد،
· سيد عليمحمد در پانزده سالگي  همراه با عمويش  براي تجارت وکسب روزي راهي بوشهر شد. و پنج سال در اين شهر ماند بوشهر از دو جهت براي محققين مباحث بابيه حائز اهميت است:

1. رفتارهاي مرتاضانه

وي در تابستانهاي بوشهر و در  گرمترين ساعات شبانه روز، به پشت بام  ميرفت و رو به سوي آفتاب به گفتن اذکار واوراد ميپرداخت . بديهي است اين رفتار   مخالفت با  عقل و فطرت بشري دارد  فلذا مدافعين او سعي در کتمان اين رفتار باب دارند اما ذکر اين داستان ها در برخي از منابع غير قابل انکار است:

نبيل زرندي مورخ بهائي با آنکه در کتب خود کوشش بسياري براي مخفي نمودن رسوائيهاي رهبران خود نموده است اما نتوانسته است اين قصه را به تيغ سانسور بسپارد و در مورد آن چنين آورده است :

حضرت باب غالب اوقات در بوشهر بتجارت مشغول بودند و با آنکه هوا در نهايت درجهء حرارت بود هنگام روز چند ساعت بالاي پشت بام منزل تشريف ميبردند و بنماز مشغول بودند.  آفتاب در نهايت حرارت مي‌تابيد و لکن هيکل مبارک قلباً بمحبوب واقعي متوجّه و بدون آنکه اهمّيّتي بشدّت گرما بدهند بمناجات  و نماز مشغول بودند دنيا و هر چه در آن موجود بود همه را فراموش فرموده از هنگام فجر تا طلوع آفتاب و از ظهر تا عصر بعبادت ميپرداختند.  ...........  حضرت باب در هنگام طلوع آفتاب بقرص شمس نظر ميفرمودند و مانند عاشقي بمعشوق خود باوتوجّه کرده با لسان قلب با نيّر اعظم براز و نياز ميپرداختند گوئي نيّر اعظم را واسطه ميساختند ............ مردم نادان و غافل چنان مي‌پنداشتند که آن حضرت آفتاب پرست هستند و نيّر اعظم را ستايش ميکنند با آنکه توجّه بشمس ظاهر ،رمز از توجّه حضرتش بشمس جمال محبوب مستور بود
.

2. حضور در شرکت تجاري ساسون

اين شرکت با  مديريت (ديويد) ساسون اداره ميشد  که از يهوديان بغداد و عامل آشکار سياست هاي امپراطوري بريتانيا بشمار مي رفت اين شرکت يهودي انگليسي در زمينه کشت و خريد ترياک  در منطقه براي صادرات به چين فعاليت مي کرد  

اطلاعات کاملي از نحوه روابط سيدعلي محمد باب در تشکيلات ساسونها موجود نيست. اما نمي توان پذيرفت  که مديران اين شرکت صد در صد استعماري از وجود فردي مانند سيد علي محمد شيرازي که در لباس سادات و با تظاهرات شديد مذهبي در گرماي وحشتناک تابستانهاي جنوب آنهم در شهر کوچکي چون  بوشهر بر فراز بام  به رياضت هاي غير عادي و غير مشروع دست ميزند  اطلاع داشته باشند در پي سوءاستفاده بر نيايند يا آنکه کلاً بي اطلاع مانده باشند

سفر به کربلا

· على محمد در سن نوزده سالگي براي ادامه تحصيل به کربلا رفت، در درس سيد کاظم رشتى حاضر شد(
) در مدتى که نزد سيد کاظم رشتى شاگردى مى‏کرد، با مسائل عرفانى و تفسير و تأويل آيات و احاديث و مسائل فقهى به روش شيخيه آشنا شد واز آراى شيخ احسائى آگاهى يافت(
).
· به هنگام اقامت در کربلا، از درس ملا صادق خراسانى که او نيز مذهب شيخى داشت، بهره گرفت و چندى نزد وى بعضى از کتب ادبى متداول آن ايام را خواند (
  )

بازگشت به شيراز

درسال 1257 به شيراز بازگشت  اما باز هم ازمطالعه و اگاهي بر انديشه هاي مختلف خودداري نمي کرد.
با مرگ سيد کاظم رشتي ومنازعه  شاگردان سيد کاظم براي  کسب مقام جانشيني او  سيد علي با داعيه بابيت مدعي نيابت خاصه امام دوازدهم شيعه شد که در تعارض مستقيم با اصول  مذهب شيعه اثني عشري بود با اين حال  هجده تن از شاگردان سيد کاظم که همگى شيخى مذهب بودند (بعدها سيد على محمد آنها را حروف حى ناميد) طي مدت پنج ماه پيرامونش را گرفتند(
)

سيد علي محمد شيرازي در سفري که به عزم  مکه  به بوشهر انجام داد   
 ، دستور داد تا در يکى از مساجد بوشهر عبارت «اشهد ان عليا قبل نبيل باب بقية الله» به معناي« و همانا شهادت ميدهم که علي قبل نبيل(عليمحمد )
، باب بقيةالله است» را در اذان داخل کنند
داستان اذان جديد در بوشهر به گوش  حسين خان حاکم شيرازرسيد و  موجب بازداشت و محاکمه او شد باب تنها راه نجات از مخمصه را  در انکار دعاوي خود يافت بنا براين در مسجد وکيل شيراز  به انکار ادعا هاي خود در ملاء عام پرداخت نبيل زرندي عين عبارات باب را چنين نوشته است :

........حضرت باب روي بجمعيّت کرده فرمودند:

" لعنت خدا بر کسي که مرا وکيل امام غايب بداند.  لعنت خدا بر کسيکه مرا باب امام بداند.  لعنت خدا بر کسيکه مرا منکر نبوّت حضرت رسول بداند.  لعنت خدا بر کسي که مرا منکر انبياي الهي بداند.  لعنت خدا بر کسيکه مرا منکر امامت امير المؤمنين و ساير ائمّهء اطهار بداند »

پس از آن، شش ماه در خانه پدرى خود، تحت نظر بود
سفر به اصفهان

در پي شيوع بيماري وبا در شيراز و بهم خوردن اوضاع ، باب فرصت را مغتنم شمرد و روي به اصفهان نهاد و مدتي را در خانه منوچهر خان گرجي(معتمد الدوله) سپري کرد

بد نیست بدانیم منوچهر خان گرجي (معتمد الدوله)حاکم اصفهان مردي مرموز بود وي اصالتاً  مسيحي تبار و از بقایای امراء گرجستان بود که آغا محمد خان قاجار  او را همراه با 15 هزار نفر از گرجستان و ارمنستان از تفلیس پایتخت قفقاز در تاریخ شانزدهم ربیع الاول 1190 اسیر کرده بود  وی توانست با تقرب به دربار شاه ، نظر مثبت  شاه را به خود و برادرش جلب کند نهایت اینکه این دو برادر در اواخر سلطنت فتح علی شاه قاجار منوچهر خان برای استانداری اصفهان منصوب شد .

نکته دیگری  که درباره منوچهر خان قابل توجه است اینکه او  گرچه تظاهر به مسلماني داشته اما در واقع به اسلام بي اعتقاد بوده است نبيل زرندي در تاريخ خود به نقل از منوچهر خان مي نويسد  :

.... من تاکنون ديانت اسلام را قلباً معتقد نبودم و اقرار و اعتراف جازم به صحت اسلام نداشتم بيانات اين جوان(اشاره به باب) مر ا قلباً به ديانت اسلام وادار کرد  و اين جوان (اشاره به باب)حقيقت اسلام را به من نشان داد

وي باب را در بهترين اتاق از عمارت خورشيد جاي داد و خود به شخصه امورات وي را بر عهده داشت
بعد از مرگ منوچهر خان برادرش گرگين خان .که بهائيان او را گرگين پر کين ميخوانند بجاي منوچهر بر کرسي حکومت تکيه زد وي در اولين قدم باب را براي مجازات به پايتخت  اعزام کرد اما باب هرگز به تهران نرفت زيرا اساساً اجازه ورود به او ندادند (
)  و از راههاي کوهستاني به قلعه ماکو تبعيد شد ظاهراً باب در قلعه ماکو از آرامش نسبي برخوردار بود زيرا در آنجا با فراغ بال  کتاب بيان را (البته ناقص) نوشت(
 ) با ارائه کتاب بيان اسلام و قرآن را منسو خ اعلام کرد

ادعا هاي مختلف

سيد علي محمدشيرازي در نخستن روزهاي ادعا خود را  نماينده  و نايب خاص امام زمان معرفي کرده  و بنام حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در کتاب احسن القصص که بنام تفسير سوره يوسف معروف  است تصريح مي نمايد و اساساً اين کتاب را از سوي آنحضرت معرفي ميکند  او  مى ‏نويسد:

الله قد قدر أن يخرج ذلک الکتاب فى تفسير أحسن القصص من عند محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبى‏طالب على عبده ليکون حجة الله من عند الذکر على العالمين بليغا»

همانا خدا مقدر کرده که اين کتاب از نزد محمد پسر حسن پسر على پسر محمد پسر على پسر موسى پسر جعفر پسر محمد پسر على پسر حسين پسر على پسر ابى‏طالب بر بنده‏اش برون آيد تا از سوى ذکر (سيد على محمد) حجت بالغه خدا بر جهانيان باشد»

ادعاي مهدويت

وي  در آغاز کتاب احسن القصص خود را حجت الهي عصر معرفي کرده است که در واقع اعلام مهدويت است  : «در هر زمان خداوند جل و عز، کتاب و حجتى از براى خلق مقدر فرموده و مى‏فرمايد و در سنه هزار و دويست و هفتاد از بعثت
 رسول الله، کتاب را بيان، و حجت را ذات حروف سبع (على محمد که داراى هفت حرف است) قرار داد»(
)

ادعاي رسالت و نبوت و مظهريت

در کتاب "دلائل سبعه" که در سال ١٨٤٨ ميلادي بعد از کتاب بيان در قلعهٴ ماکو  به نگارش در آورده است ، به ماست مالي ادعاهاي گذشته خود پرداخته و با ادعاي رسالت و مظهريت چنين مي‌گويد:

"و نظر کن در فضل حضرت منتظَر که چقدر رحمت خود را در حقّ مسلمين واسع فرموده تا آنکه آنها را نجات دهد. مقامي که اوّل خلق است و مظهر انّني انا‌الله چگونه خود را باسم بابيت قائم آل محمّد(ص) ظاهر فرموده و به احکام قرآن در کتاب اوّل حکم فرمود تا آنکه مردم مضطرب نشوند از کتاب جديد و امر جديد و مشاهده کنند که اين مشابه است با خود ايشان لعلّ محتجب نشوند و از آنچه از براي آن خلق شده‌اند غافل نمانند

آخرين منزل باب قلعه چهريق در نزديکي اروميه بود که در صفر 1264ه/ق به آنجامنتقل شد

محاکمه و مناظره باب در مجلس وليعهد

درآخرين روزهاي سلطنت محمد شاه سيد على محمد باب  را از قلعه چهريق به تبريز بردند و مجلسى با حضور ناصر الدين ميرزا (که در آن وقت وليعهد بود) و چند تن از علما براي محاکمه يا مناظره با باب تشکيل دادند در آن جلسه مد عي وحي واعجاز شد  از وى سؤال شد: از معجزه و کرامت چه دارى؟ گفت: اعجاز من اين است که براى عصاى خود آيه نازل مى‏کنم و به خواندن اين فقره آغاز نمود:

بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحان الله القدوس السبوح الذى خلق السموات و الارض کما خلق هذه العصا آية من آياته!

و اعراب کلمات را به قاعده نحو غلط خواند، زيرا تاء را در «السموات» مفتوح قرائت کرد و چون گفتند: مکسور بخوان! ضاد را در «الأرض» مکسور خواند.

امير اصلان خان که در مجلس حضور داشت گفت: اگر اين قبيل فقرات از جمله آيات شمرده شود، من هم مى‏توانم تلفيق کنم و گفت: الحمد لله الذى خلق العصا کما خلق الصباح و المسا!

توبه نامه

پس از آشکار شدن عجز سيد على محمد در اثبات ادعاى خود، وى را تنبيه نمودند و اوبراي دومين بار  رسماً از دعاوى خويش تبرى جست و اظهار پشيمانى کرد

· اواين بار به صورت کتبي و خطاب به وليعهد، توبه نامه رسمي نوشت ميرزا ابوالفضائل گلپايگاني بزرگترين مبلغ بهائي  در کتاب کشف الغطاء  عيناً توبه نامه باب را آورده است

«فداک روحى، الحمد لله کما هو أهله و مستحقه که ظهورات فضل و رحمت خود را در هر حال بر کافه عباد خود شامل گردانيده. فحمدا له ثم حمدا که مثل آن حضرت را ينبوع رأفت و رحمت خود فرموده که به ظهور عطوفتش عفو از بندگان و ستر بر مجرمان و ترحم به داعيان فرموده. أشهد الله و من عنده که اين بنده ضعيف را قصدى نيست که خلاف رضاى خداوند عالم و اهل ولايت او باشد . اگر چه بنفسه، وجودم ذنب صرف است ولى چون قلبم موقن به توحيد خداوند جل ذکره و به نبوت رسول او و ولايت اهل ولايت اوست و لسانم مقر بر کل ما نزل من عند الله است، اميد رحمت او را دارم و مطلقا خلاف رضاى حق را نخواسته‏ام و اگر کلماتى که خلاف رضاى او بود از قلم جارى شده، غرضم عصيان نبوده و در هر حال مستغفر و تائبم حضرت او را. و اين بنده را مطلق علمى نيست که منوط به ادعاي باشد و استغفر الله ربي و اتوب اليه من أن ينسب علي أمري    (و استغفار و توبه ميکنم از امري که به من نسبت داده شده است ). و بعضى مناجات و کلمات که از لسان جارى شده، دليل بر هيچ امر نيست و مدعي نيابت خاصه حضرت حجة الله عليه السلام را محض ادعا مبطل است و اين بنده را چنين ادعائي نبوده و نه ادعاء ديگر. مستدعى از الطاف حضرت شاهنشاهى و آن حضرت چنان است که اين دعاگو را به الطاف و عنايات سلطانى و رأفت و رحمت خود، سرفراز فرمايند و السلام» . 

توبه باب هم مرگ است

اما اين پايان ماجرا نبود ،باب تا روزي که زنده بود در حال افزايش دروغين مقامات خود بود و از سوي ديگر طرفدارانش نيز با حمايت بيگانگان که در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت آشوبهائي را در گوشه وکنار مملکت براه انداخته که تحمل آن براي دولتمردان ممکن نبود

اعدام

شوق رياست و روان بيمار سيد علي محمد باب او را تا آنجا سوق داد که ديگر راهي براي باز گشت از آن منجلاب برايش باقي نماند و عليرغم فتواي علما به شبهه خبط دماغ ( به معني عدم تعادل رواني)و عدم رضايت به اعدام وي ، مرحوم ميرزا تقي خان امير کبير ناچار به صدور  دستور اعدام شد

و سر انجام به دستور صدر اعظم مقتدر و مهين دوست ايران  براي ايجاد جلو گيري از ادامه اغتشاشات وآشوب هائي که توسط پيروان ودوست داران باب ايجاد ميشد  سيد علي محمد باب  در روز بيست وهشتم شعبان  1266 مطابق اول تموز در ميدان صاحب الزمان تبريز به دار آويخته و تير باران شد 

فتنه های بابيان در ايران

مريدان سيد على محمد در اواخر سلطنت محمد شاه خصوصاً پس از مرگ شاه در سال (1264) ، وقايع خونيني را در  کشور پديد آوردند که اگرچه در تمام آنها نيز شکست در اردوي بابيان رقم خورد امّا به هر شکل اين اتفاقات و حادثه ها در سرزمين ايران و هردو طرف نزاع فرزندان اين کشور بودند   اهم انها به قرار ذيلند:

1 .  فتنه  مازندران قلعه شيخ طبرسي
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در اين شورش که ملا حسين بشرويه‏اى و ملا محمد على بارفروشى،از اصلي ترين ياران باب فرماندهي اين نبرد را بر عهده داشتند وهر دو نيز  در آن کشته شدند آنان  با حفر  خندقي اطراف قلعه خود را براى جنگ با قواى دولتى آماده ساختند.

ازوقايع تأسف بار که ماهيت شيطاني ياران باب را به نمايش ميگذارد ، هجوم بر مردم ساده دل پيرامون قلعه است که هيچ توجيه قابل قبولي براي آن وجود ندارد  ،بابيان چون راهزنان با شقاوت و بيرحمي تمام به  قتل و غارت ايشان مى‏پرداختند، حاج ميرزا جاني کاشي از مورخين بابي و علاقمندان باب در کتاب خود آورده است:

«جمعى رفتند و در شب يورش برده، ده را گرفتند و يک صد و سى نفر را به قتل رسانيدند . تتمه فرار نموده، ده را حضرات اصحاب حق، خراب نمودند و آذوقه ايشان را جميعا به قلعه بردند» 

شکست چيزي بود که بابيان هرگز به آن نمي انديشيدند  آنان چنان به پيروزي خود اميد وار بودند که  در تصور نميگنجد ميرزا جاني کاشي مينويسد :

«حضرت قدوس (محمد على بارفروشى) مى‏فرمودند که: ما هستيم سلطان بحق و عالم در زيرنگين ما مى‏باشد و کل سلاطين مشرق و مغرب به جهت ما خاضع خواهند گرديد»
. پس ميان ايشان و نيروى دولتى جنگ درگرفت و فتنه آنان با پيروزى قواى دولت و کشته شدن ملا محمد على بارفروشى در جمادى الثانى 1265 پايان گرفت.

2.    فتنه زنجان

در سال (1266) زنجان نيز شاهد  شورشى به سرکردگى ملا محمد على زنجانى ملقب به حجت  شد اين فرد با ادعای اجتهاد خود را نماینده امام زمان میدانست وی قبل از ادعای بابیت بعلت فتوا های عجیب و غریب خود در مسائل مختلف احکام مورد نفرت وانکار متدینین زنجان قرار داشت شورش با جرقه کوچک دعواي کودکانه دو طفل مکتبخانه اي آغاز شد  و پس از کشتاري وحشتناک از طرفين  به شکست سنگين بابيان  و مرگ ذلیلانه حجت زنجانی منجر گردید

3.     واقعه نيريز

که رهبري آنرا سيد يحيي دارابي برعهده داشت وي فرزند سيد جعفر کشفي از اعاظم علماي شيعه در اين نبرد هم گروه مخذول بابيان بودند  در زيرا واقعه بدشت که در آنجا بابيان بي توجه به دستور رهبر خود سيد علي محمد باب به نسخ اسلام پرداختند  قبل از واقعه نيريز بوده علاوه براينکه اگر عبدالبها به خانم بلانفيلد  راست گفته باشد مدتي قبــــــــــــل از اين نبرد قره العين نفر اول قضيه بدشت   با سيد يحيي ملاقات و وي را تشجيع به حرکت و انقلاب نموده است .

4.       تهران (واقعه ترور ناصرالدين شاه قاجار)

اين واقعه را شايد از حيث سياسي بتوان بااهميت ترين واقعه تاريخ بابيت وبهائيت ارزيابي کرد . پس از اعدام سيد علي محمد باب که توسط امير کبير وبه مقصود ختم ماجراي بابيه صورت گرفت   گروهى از بابيان به رهبرى شيخ على ترشيزى بر آن شدند تا ناصرالدين شاه و امير کبير و امام جمعه تهران را به قتل رسانند، اما ناکارآمدي نقشه طراحي شده موجب دستگيري38 تن از سران بابيان و براه افتادن  موجي از بابي کشي در کشور شد .
امان الله شفا مبلغ بهائی برگشته از بهائیت معتقد است که حادثه ترور شاه با برنامه ریزی و و دستور شخص بهاءالله بوده است و صدها نفر قربانی جاه طلبی و نقشه شوم او شده اند ، و اگر چنین نبود چرا بها مضطرب شده و خود را به سفارت روس می انداخته ..

ناگفته پيداست که نمي توان دست بيگانگاني که در پي منافعي براي دول متبوع خود دراين قضيه بودند را ناديده انگاشت
نکته اي  درباره رهبران شورشها
با مطالعه  تاريخ شورشها و کساني که اين وقايع را رهبري ميکردند نکته جالبي جلب توجه مي نمايد و آن اين که برخی از  رهبران اين شورشها مانند سيد يحيي دارابي (وحيد )در نبرد  نيريز

اطلاعی از نسخ اسلام توسط باب نداشته و ادعای باب را اسلامی می دانستند او  نه به عنوان يک بابي مرتد بلکه به عنوان مسلماني معتقد به احکام اسلامي حاضر شده است بگواهی کتابهای تاريخی   که  بهائيان  خود نوشته اند  دشمنان وحيد عليرغم دشمني در نماز  به او  اقتدا ميکردند و بمواعظ و نصايح ايشان گوش ميدادند .

برخی دیگر مانند ملامحمد علي حجت زنجاني اساساً اعتقادي به باب و گفته هاي او نداشتند :

او  هم اگرچه بنام نهضت منحرف  بابيه دست خود را به خون مسلمين الود اما در واقع به هيچ عنوان اعتقادي به باب وبابيت نداشته است . او بعلت روحيه ا ي ماجراجو دشمنان بسياري درمیان علمای شهر زنجان داشت بگونه ای که تنها راه مبارزه با دشمنان خود را در بابي شدن  يافته بود

امان الله شفا از مبلغين برگشته بهائي
در مورد حجت زنجاني مي نويسد :

من با کمال جرئت مي توانم بگويم حجت زنجاني اساسا به باب کوچکترين اعتقادي از قبيل اينکه او نايب امام بوده و يا صاحب الزمان و يا مظهر کردگار ويا هر مقام ديگر ،نداشته  است ....

وي در اثبات ادعاي خود ميگويد :اين شخص ابداًرغبتي به ملاقات با باب نشان نداده است .....او خود دو بار تا طهران رفته ولي به شيراز و اصفهان براي ملاقات به اصطلاح شما يگانه محبوب ومقتداي خود نرفته است او در زنجان بوده و باب در مسافت کمي در چهريق و ماکو ...........حجت زنجاني کوچکترين حرکتي براي ملاقات باب نکرده است 

اهميت مطلب در آين است که کساني به غائله باب در اين سرزمين  دامن زدند که اعتقادي به آنچه عليمحمد شيرازي مدعي آن بود نداشتند و اين به وضوح دروغ پردازي بهاءالله را در کتاب ايقان  که ميکوشد بابيت را برخوردار از حمايت علماي مسلمان معرفي کند آشکار ميکند
عقايد وآراء  باب
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مقبره احتمالي باب ،کوه کرمل ،حيفا (فلسطين اشغالي)

بعلت پريشان گوئي هاي سيد عليمحمد باب و عقايد و آراء متناقضي که از وي صدور يافت شايد  بدرستي نتوان عقايد او را تشريح کرد . قدر مسلم ميتوان کلمات او رادر چند مطلب مهم خلاصه کرد :

1- در کتاب بيان  خود را برتر از همه انبياى الهى معرفي کرده  و مظهر نفس پروردگار خوانده است 

2-خود را مبشر ظهور بعدى شمرده و او را «من يظهره الله» خوانده است و در ايمان پيروانش بدو، تأکيد فراوان دارد
.

3- اسلام را منسوخ اعلام کرده و آئين جديد بيان را به عنوان شريعت الهي عصر نشان داده است .

نکته قابل توجه در انديشه هاي سيد باب ادعاهاي گزاف و عدم هماهنگي ميان آراء اوست گاهي باب بقيه الله ،گاهي خود بقيه الله ،گاهي پيامبر و گاهي هم الله مهيمن القيوم و......

آثار باب

بيان به عنوان  مهمترين کتاب وبرخي ديگر به اسامي :

1. قيوم الأسماء 2.  احسن القصص3.  پنج شأن4.  دلائل السبعة5.  صحيفه عدليه6.  تفسير سوره کوثر7.  تفسير سوره بقره 8.  کتاب الروح و...و...و...

جالب اينکه سيد علي محمد همين کتب را به عنوان معجزه خود عنوان مينمايد که شاخصه همه آنها  متني پر از غلط است  تا آنجاکه مي توان  مدعي شد  در تمام آنها صفحه اي بدون غلط وجود ندارد

حروف حي

18 نفرنخستين که  در ابتداي کار  به سيد علي محمد باب پيوسته از سوي باب حروف حي ناميده شدند.

· حائز اهميت است که بدانيم : علیرغم آنکه  اکثر حروف حي ازطلاب بوده اند اما از تحصيلات قابل توجهي برخوردار نبوده اند و در منابع بابي و بهائي در مواردي سخناني از آنها نقل شده که از کمبود معلومات آنها حکايت مي کند

· سيد علي محمد شيرازي در فرازهاي گوناگون به تمجيد حروف حي پرداخته   ومقاماتي فوق تصور به آنها نسبت داده است تاحدی که برخي از آنها علاوه بر انکار اين مقامات از باب هم فاصله گرفتند اشراق خاوري مبلغ شهير بهائي  در کتاب امر وخلق از قول بهاءالله آورده است :

ملا حسن بجستاني از حروف حي بيان در عراق حاضر و در امر نقطه اولي شبها تي بر او  وارد ، از جمله اعترا ضاتي که بر نقطه اولي نموده آنکه آنحضرت در جميع کتب منزله حروف حي را به اوصاف لا تحصي وصف نموده  اند  و من از آن نفوس محسوبم و بنفس خود عارف ،و مشاهده مي نمايم که ابداًًًًً قابل اين اوصاف نبوده و نيستم ....

اسامي حروف حي

1. ملاحسين بشرويه اي :

وي اولين کسي است که به باب پيوسته و از سوي او  به اول من آمن ملقب گرديده است  او   مهمترين نقش را در ميان پيروان و طرفداران سيد باب ايفا کرده است ، بها در موردش ميگويد : لولاه ما استوي الله علي عرش الصمدانيته و ما علي کرسي الوحدانيته  اگر ملا حسین بشرویه ای نبود خدا بر کرسی وحدانیت و بر عرش  بی نیازی مستقر و تثبیت نمی شد

وي فرماندهي نبرد ميان بابيان و مسلمين را در قلعه طبرسي مازندران بر عهده داشت

2. ميرزا محمد حسن بشرويه اي

وي برادر کوچک ملا حسين بوده ودر اکثر موارد همراه برادر بوده است وي در قلعه طبرسي به قتل رسيد

3. ميرزا محمد باقر بشرويه اي

وي نيز خواهر زاده ملا حسين بوده که ارادتي بسزا به خال خويش داشته ودر تمام سفرها با وي همراه بوده است ودر قلعه طبرسي کشته شد

4. ملا علي بسطامي

5. ملا خدابخش قوچاني

6. ملا حسن بجستاني وی  بعلت تمجيد هاي بيجاي باب از بابيت رويگردان شد

7. سيد حسين يزدي

8. ميرزا محمد روضه خوان يزدي

9. سعيد هندي اين فرد براي تبليغ به هند رفت ولي ديگر باز نگشت و خبري از وي نشد

10. ملا محمود خوئي

11. ملاجليل  ارومي

12. ملاابدال مراغه اي

13. ملا باقر تبريزي

14. ملا يوسف اردبيلي

15. ميرزا هادي قزويني

16. ميرزا محمد علي قزويني
17. ملامحمد علي بار فروشي وي ملقب  قدوس و در رده مهمترين اصحاب سيد باب بشمار ميرود وی در سفری که باب به قصد سفر حج به بوشهر انجام داد  با اوهمراه بود و در  واقعه  بدشت همراه با بهاءالله ، قره العين و بسياري ديگر  (حدود 80 نفر ) حاضر بود که داستان نسخ اسلام در اين واقعه اتفاق مي افتد وی در واقعه مازندران بعد از مرگ ملاحسین بشرویه ای در قلعه طبرسی فرماندهی قلعه را بعهده گرفت
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18. طاهره قره العين قزويني اين زن در تاريخ بابي گري و بهائيگري از جمله در دو سر  فصل مهم  بابيه نقش عمده و فعالي را ايفا ميکند

· واقعه بدشت  .وي در اجتماع بدشت که نقطه انفکاک و  جدائي بابيان از مسلمانان است «بدون حجاب، با آرايش و زينت » به مجلس وارد شد و حاضران رامخاطب ساخت که امروز «روزي است که قيود تقاليد سابقه شکسته شد » 
و رسماً به نسخ اسلام و پايان راه مسلماني تصريح کرد

واقعه بدشت چه بود ؟

ماجراي بدشت ، معرف مهم ترين ديدگاهها و اهداف یاران باب بود،  اين واقعه در رويگرداني برخي از علاقه مندان به اين نهضت انحرافي نقش مؤثري داشت والبته  چه بسا موجب گرويدن برخي ديگر به باب نيز بود اين جريان در نوع  اقدامات حکومت نسبت به بابيان نيز تأثير قطعي داشت.

نکته اصلي در ماجراي بدشت توطئه ودسيسه چيني حسينعلي نوري و ملا محمد علي بارفروشي و زرين تاج قزويني قره العين  براي نسخ شريعت اسلام بود که بدون اطلاع باب صورت گرفت و نتيجه اجتهاد قره العين بود که خود او  براي اجراي اين نقشه پيشقدم گرديد و «بدون حجاب، با آرايش و زينت » به مجلس وارد شد و حاضران رامخاطب ساخت که امروز «روزي است که قيود تقاليد سابقه شکسته شد »(
).

· نکته : کليه مخارج مجمع بدشت که از حدود هشتاد نفر از بابيان تشکيل شده بود بعهده ميرزا حسين علي نوري بهاءالله بود

· نکته : هر يک از گردانندگان لقبي جديد و داراي جنبه‌ معنوي پيدا کرد: محمد علي بارفروشي به قدوس، قرة العين به "طاهره "و ميرزا حسينعلي به "بهاءالله "ملقب شدند 

· نکته : عباس افندي (عبدالبها) مي‏نويسد: "جناب طاهره، اني انا اللّه را در بدشت تا عنان آسمان به اعلي الندا بلند نمود و هم‏چنين بعضي احباء در بدشت.

· نکته :در پانزدهم شعبان 1264،‌ وقتي بدشتيان به نزديکي قريه نيالا رسيدند،‌مردم با ديدن منظره غير مترقبه طاهره و قدوس در يک کجاوه، که با صداي بلند اشعاري مي خواندند، برآشفتند و به آنان حمله کردند (امانت، ص 328). به اين ترتيب بدشتيان پراکنده شدند و سران بابي گريختند.

· نکته :ميرزا حسينعلي به سختي از اين غائله نجات يافت.و همراه با قره العين به سوی زادگاه  پدری خود قریه تاکر نور گريخت
· نکته :برخي منابع بهائي، اين برخورد را به «غضب الهي » در نتيجه رفتار غير اخلاقي بابيها در بدشت تعبير کرده اند. (نبيل زرندي ، ص 275).

· نکته :بابيان بسياري از اين حرکت ناخشنود بودند از جمله ملا حسين بشرويه اي  مرد شماره 2 بابيه از اين حرکت به شدت برآشفت  و يکي از بابيان بنام  عبدالخالق اصفهاني با بريدن گلوي خود اعتراضش را از اين حرکت ابراز کرد
2. ترور شهيد ثالث

در  ماجراي قتل يکي از بزرگان شيعه و مخالفين شيخ احمد احسائي علامه ملا محمد تقي برغاني معروف به شهيد ثالث شاهد حضوري پر رنگ و مؤثر از اين زن هستيم.

محمد مصطفی از بابیان بغدادی در شرحی که بر احوالات این زن نوشته است نا خواسته از توطئه قتل مرحوم ملا محمد تقی برغانی توسط قرةالعین پرده برداشته و میگوید :

به این عبد(که در آن وقت کودکی دهساله بودم) فرمودند که به آنها(بابیان همراه با قرةالعین) بگویم : «  جمیع از قزوین خارج شوید زیرا اتفاق عظیمی در قزوین روی خواهد داد که از حدوث آن واقعه قزوین به لرزه خواهد افتاد و خون شما ریخته خواهد شد ، در حالیکه خداوند برای شما کارهای مهمی مقدر فرموده مخصوصابرای تو و پدرت شیخ محمد  .»

من به منزل مراجعت کرده امر صریح و مبرم ایشان را به اطلاع همه رسانیدم . گفتند مراجعت کن و عرض کن که چرا شیخ صالح کریمی و ملا ابراهیم محلاتی با ما ازقزوین خارج نمیشوند  این عبد مراجعت کرده و عرائض آنها را به عرض حضرت طاهره رساندم . فرودند برگرد و به آنها بگو «زمان شهادت شیخ صالح کریمی و ملا ابراهیم فاضل محلاتی در رسیده است و .....بعد از پانزده روز قضیه قتل حاج ملا تقی رئیس علمای قزوین پیش آمد زیرا هروز منبر میرفت و به جنابان شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی که مبشرین بظهور حضرت اعلی بودند لعن میکرد و همچنین حضرت اعلی را سب ولعن می نمود و مردم را به دشمنی و عداوت با مؤمنین تحریک می کرد و اغوا می نمود تا اینکه خداوند کسی را مسلط فرمود تا از او انتقام بگیرد . دشمنان ظالم این تهمت را به شیخ صالح کریمی و ملا ابراهیم محلاتی نسبت دادند. وملا ابراهیم را شهید و ملا صالح را به طهران فرستادند  در صورتی که آن دو مظلوم در قتل آن مرد لعین (ملا تقی)دست نداشتند و از تهمت مبرا بودند

.» معلوم نیست مصطفی بغدادی که در آنروزکودکی دهساله بوده و در قزوین هم حضور نداشته چگونه با قاطعیت مدعی عدم مداخله ملاصالح و ملا ابراهیم در واقعه قتل میگردد ، ضمن آنکه با توضیحی که او خود از واقعه ارائه میکند  تردیدی نیست که این قتل با دخالت مستقیم و برنامه ریزی شده قرةالعین و هماهنگی های او با سایر رهبران بابیه صورت گرفته است چرا که بهاءالله بلافاصله بعد از بازداشت قرةالعین، اقدام به تلاش برای آزادی او از زندان میکند و براحتی  موفق به رهانیدن وی می شود  با بررسی مجموعه وقایعی که در طول مدت ورود قرةالعین به قزوین تا فرار وی از زندان و ورود وی به تهران اتفاق می افتد میتوان به طراحی یک نقشه دقیق و حساب شده برای به شهادت رساندن شهید ثالث (ره) اطمینان پیدا کرد  عبدالبها در این باره می نویسد:

جمال مبارک از طهران آقا هادی قزوينی را فرستادند و به تدبيری مفصّل  طاهره را از قزوين فرار دادند و به طهران آوردند و يک سر به اندرون جمال مبارک وارد کردند . هيچ کس خبر نداشت بعضی از خواصّ احباب مطّلع شدند و نزد او آمدند

در مورد نحوه شهادت وی صاحب ريحانة ‌الادب آورده است كه در اوايل ظهور فتنه بابيه و سال اول قدرت رسيدن ناصرالدين شاه به سبب تدافعات دينی و مجاهدت‌های اين عالم اسلامی كه ازعادات فطری ايشان بود تصميم به قتل وی گرفتند. ماجرا از اين قرار بود :

كه شبی به حسب عادت معمول به مسجد رفت و مشغول فريضه نماز شد هنگامی كه به مسجد رفت چند نفر به وی هجوم آوردند و هشت نقطه از گردنش را به نيزه مجروح كردند و متواری شدند و حاج ملامحمد تقی برغانی پس از انتقال به منزلش بعد از دو روز در 17 ذی‌القعده سال 1263 هجری قمری به رحمت ايزدی پيوست و در جوار شاهزاده حسين قزوين به خاك سپرده شد. 

اعدام ومرگ قرةالعین

شوقي افندي در کتاب قرن بديع درباره قره العين مي نويسد  :
و بدين طريق حيات پر افتخار طاهره آن جندي الهي ، نخستين زنيکه در راه ترقي و تعالي نسوان شهيد گرديد به انتهاء رسيد دلاوري که در حين شهادت خطاب به نفسي که در توقيف او قرار داشت به کمال شجاعت اظهار نمود : قتل من در دست شماست ......ولي به يقين مبين بدانيد هرگز تقدم و آزادي نسوان را ممکن نيست  متوقف سازيد . ( 
)

براي اينکه بدانيم مقصود قره العين از آزادي چه نوع آن بوده است اين چند سطر را نيز از نوشته هاي ولي امر بهائي جناب شوقي افندي مرور ميکنيم

طاهره شبي که آخرين دقايق حياتش را نزديک ديد لباس نو در بر کرد و چون عروسي خود را بياراست و هيکل را با عطر و عنبر معطر و معنبر نمود  آنگاه زوجه کلانتر را نزد خود خواست واورا از تصميمي که نسبت به وي اخذ نموده بودند مستحضر ساخت ......که ناگاه فراشان و چاوشان عزيز خان در دل شب وارد شدند و آن مظهر استقامت را اخذ و به باغ ايلخاني در خارج شهر هدايت کردند

اگر نوشته شوقي در باره قره العين صحت داشته باشد چه ضرورتي داشت که وي در شبي که به ملاقات مرگ ميرود خود را چون عروس بيارايد ، اين آرايش از سوي زني که قرار است نيمه شب با چند نفر فراش دولتي که به هيچ عقيده اي پاي بند نيستند همراه شود و کشته شود بعيد به هدف تحريک شهوات ماموران و  فريفتن آنها براي  يافتن راه نجاتي باشد

شيخ کاظم سمندر از قدماي اصحاب در شرحي که از قره العين مينگارد به مطلبي اشاره ميکند که چهره حقيقي اين بانوي بهائي را در فتنه انگيزي و تحريک احساسات مذهبي و ديني علماي شيعه  به خوبي آشکار مي کند

.......تا ماه محرم پيش مي آيد و چنانکه معمول بوده همه ساله در خانه سيد اعلي الله مقامه روضه خواني- برگزار- مي شده ، جناب قره العين و همشيره شان به ملاحظه آنکه حضرت نقطه اولي در شب اول محرم متولد شده اند ، حنا استعمال نموده و البسه رنگين پوشيده و قهوه غليان را که در آثار حضرت رب اعلي مکروه و مذموم بوده در مجلس نهي مي فرمايند . ديگر معلوم است که در انتشار اين گفتار و رفتار در محضر علماي اغيار چه قيامت و محشري پديدار مي گردد..........

رفتار بابیان در عراق
در  روز هائي که بابيان دسته جمعي به عراق عرب تبعيد شده بودند و هر روز حکایت  شرم آوری از خود را  در تاریخ حیات فرقه پوشالی بابیه ثبت می کردند که حتی بهاءالله نتوانسته است آن را  انکار نماید درکتاب  مائده آسمانی این جمله از بهاءالله  درباره شیوه عملکرد اجتماعی بهائیان آمده است :

 «جميع ملوك اليوم اين طايفه را اهل فساد مي دانند، چه كه في الحقيقه در اوايل اعمالي از اين طايفه ظاهر ، كه فرايض ايمان مرتعد (مي شد). در اموال ناس، من غير اذن تصرف مي نمودند و نهب و غارت و سفك دمأ را از اعمال حسنه مي شمردند. »(
)
شوقی افندی نیز از ذکر این وقایع ابا نکرده و آورده است «در عراق شيوه بابيان اين بود كه شب ها به دزديدن لباس و نقدينه و كفش و كلاه زوار اماكن مقدسه و شمع ها و صحايف و زيارتنامه ها و جام هاي آب سقاخانه ها پردازند. »(
)
جانشين باب

من يظهره الله ؟! يا؟؟

گرچه  امير کبير نسبت به اعدام باب اقدام کرد تا چشم فتنه را کور کند امّا سياست مداري چون او قطعاً مي دانست که تفکر جديدبابيــــــگري مانند صدها تفکر انحرافي ديگر به طور کامل از اجتماع رخت بر نخواهد بست .افرادي که نام و نان خود را در اين بازي جديد يافته اند ، نخواهند گذاشت بستري که بساط کامجوئيشان در آن فراهم است ،برچيده گردد ، بار ديگر با ساز و کاري جديد و  تمسک به برخي آثار و کلماتي که از باب برجاي مانده بود راه ناتمام او را پي خواهند گرفت و باکي ندارند که  اين موج جديد گمراهي هر از گاهي کسي را به غرقاب جهنم بفرستد ...

هر روز يکي از بابيان نغمه اي سر ميداد و ادعاي من يظهره اللهي ميکرد

محمد مصطفي بغدادي از قدماي بابيان بهائي درمقاله شرح احوال قره العين نگاشته است از دوره بعد از اعدام باب و هرج ومرجي که در ميان پيروان باب رخ داده بود ياد ميکند واز اينکه پدرش در آن زمان زنده نبوده تا اين همه  تشتت و تفرقه را در ميان بابيان ببيند اظهار خوشحالي نموده  مينويسد :

خوشا بحال او زيرا زنده نماند وآن دوران مهيب و خوفناک زمان فترت وتشتيت  وتفريق جمع احباء را ملاحظه نکرد-زمانه - بطوري بود که هر کس زبان به تبليغ مي گشود خودش را کسي مي شمرد ويکي از مراياي حضرت اعلي مي دانست علي الخصوص وقتي که واقعه شهادت مبارک روي داد و صاعقه امتحان و تندباد افتتان ارکان عالم را متزلزل ساخت ودر امر الهي هرج و مرج پديدار شد هر کس پيرو يکي از نفوس شد که خودش را يکي از مراياي دوره بيان ميدانست مثل مردمي که پيرو صبح ازل شدند و جماعتي که معتقد به شيخ علي دبّاس گرديدند و گروهي که همراه سيد علاو گشتند به اين مناسبات هست که خداوند علي اعلا را شکر گزارم که وفات پدرم دو روز بعد از واقعه شهادت حضرت اعلي اتفاق افتاد 

مطابق آنچه از نوشته هاي باب بر مي آيد پيروا نش  بعد از او موظفند از دو کس متابعت و پيروي نما يند 
1- کسي بعد از باب با اتکا به فرامين و دستورات  کتاب بيان سکان رهبري اهل بيان  را بر عهده گرفته و نقشي همانند  امام ،ولي امر...... را بر عهده داشته باشد

2- کسي که همچون باب داراي قدرت تشريع و آوردن کتاب جديد باشد ، اين فرد که باب اورا من يظهره الله ناميده است  بايد در سال مطابق با  عدد مستغاث (2001سال) يا عدد اغيث (1511سال)بعد از  باب ظهور کند و ديانتي جديد مطابق نيازهاي آن زمان تشريع نمايد .

بعد از مرگ باب و فروکش کردن طوفان حوادث بر سر جانشيني وي نزاع هاي مختلف براي بدست آوردن سکان رهبري جمعيت بابيه آغاز شد

و البته پيروز اين ميدان کسي  نبود که از استدلال و براهين علمي ومنطقي برخوردار باشد و با ارائه مدارک متقن بتواند جانشيني وصلاحيت خود را به اثبات برساند زيرا باب  به عنوان مرکز اين دايره نه تنها  خود واجد اين ويژگي نبود ، که براي اثبات هويت مخدوش خود راه هرگونه استدلال منطقي و صحيح را بسته بود

ولي به هر روي ما در بررسي تاريخي خود ناگزير از اين مطلب هستيم که بدانيم جا نشين واقعي سيد  باب بنا بر اسناد و نصوص کيست
شيخ علي ترشيزي عظيم

استاد گرانقدر مرحوم علامه محيط طباطبايي به استناد گزارشهاي تاريخي و برخي قرائن ديگر اظهار کرده که اساساً موضوع «وصايت» براي باب مطرح نبوده و رهبري بابيها بعد از او به شيخ علي ترشيزي معروف به عظيم رسيد ايشان مينويسند :

وقتي سيد علي محمد باب به سال 1266 در تبريز کشته شد شيخ علي خراساني ترشيزي از ياران سيد رشتي و ملقب به عظيم مقام رهبري بابيان را يافت. اين جناب عظيم به موقع انتقال باب از اصفهان به تهران و هنگام اعزام او از تهران به چهريق همواره از نزديک ترين مريدان مراقب حال سيد بود و درموقع ادعاي قائميت باب که پس از مرگ محمد علي بارفروشي (قدوس ) صورت گرفت از طرف سيد با عنوان "خاتم باب " مأمور اعلام دعوت به مردم دور و نزديک شده و در پيش بابيان طبقه اول مکانتي يافته بود.

مرحوم علامه محيط طباطبائي (ره) در فراز ديگري از همين مقاله آورده است که :

تصور نمي کنم  بتوان براي عظيم در خلال سالهاي 1267 و 1268  موقعيتي نازل تر از رياست حزب بابي قائل شد. ورود نام ميرزا يحيي  در اين قلمرو ادعا، شايد از سال 1269 و  انتقال ميرزا حسينعلي  و ميرزا يحيي از تهران و مازندران به بغداد  زمينه مساعدي يافته باشد و به تدريج بر سوابق مربوط به عظيم و دعاوي مشابه شش هفت نفر ديگر پرده نسيان فرو افکنده و مقام برتر عظيم را از ياد برده باشند.
.
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ميرزا يحيي صبح ازل

برخي از محققين از جمله مرحوم علامه  حسن مصطفوي ميرزا يحيي صبح ازل را جانشين باب دانسته مي نويسد:

آري به اعتراف شوقي پس از درگذشت سيد باب بيست وپنج نفر دعوي من يظهره اللهي نمودند . بعضي از آنها از لحاظ سوابق علمي وعنواني وخصوصيات ديگر بر ميرزا بهاء برتري داشته اند ودر ميان اينها ميرزا يحيي صبح ازل برادر ميرزابهاء ديده ميشود که امروز بابيهاي ازلي پيرو او هستند سوابق ميرزا يحيي از لحاظ ارتباط با قدوس ونوشتن آيات و مکاتبه باسيد باب وسفارش هاي سيد باب در حق او و گرويدن سران بابيه به او واطاعت وپيروي خود ميرزا بهاء از او  و خصوصيات ديگر مسلم بوده وهيچ گونه قابل انکار نيست واگر کسي معتقد به سيد باب باشد چاره اي بجز پيروي او وقبول دعاوي او نداشته و هرگز نتواند اورا انکار کند 

ايشان   به نقل ازباب در لوح اول از مجموعه الواح  نقطه اولي چنين آورده است :

باز در همان کتاب (الواح سيد باب ـ لوح اول )به  خط خود سيدباب خطاب  به صبح ازل  کليشه شده است که :

"اللّه‏ اكبر تكبيراً كبيراً، هذا كتاب من عنداللّه‏ الي اللّه‏ المهيمن القيوم، قل كلٌ من اللّه‏ مبدئون، قل كلّ الي اللّه‏ يعودون، هذا كتابٌ من علي قبل نبيل، ذكر اللّه‏ العالمين الي من يعدل اسمه اسم الوحيد ذكر اللّه‏ للعالمين، قل كلّ من نقطة البيان ليبدئون، اَن يا اسم الوحيد فاحفظ ما نزل في البيان و أمر ربه فانك لصراط حق عظيم ." يعني: "خدا از همه چيز بزرگ‏تر است ـ اين نامه‏اي از طرف خداي مهيمن و قيوم به سوي خداي مهيمن و قيوم است، بگو همه از خدا ابتدا شده‏اند و همه به سوي خدا بازگشت مي‏كنند، اين نامه‏اي است از علي قبل نبيل (به ابجد محمد 92 مي‏شود و نبيل هم مي‏شود 92) كه ذكر خدا براي جهانيان است به سوي كسي كه نامش مطابق با وحيد است (وحيد به ابجد 28 است و يحيي هم به استثناي الف آخرش 28 است). بگو همه از نقطه بيان ابتدا مي‏شوند اي نام وحيد، حفظ كن آنچه را كه در بيان نازل شد و به آن امر كن، پس تو در راه حق بزرگ هستي).....وذيل لوح را هم با مهري که سجع آن (انني انا حجه الله ونوره)مهر کرده است

نهايت کلام آنکه علامه مصطفوي از ذکر اين گونه شواهد نتيجه مي گيرند که اگر کفته ونوشته سيد باب صحيح باشند پس از در گذشت او جانشين وخليفه سيد باب ميرزا يحيي است  

.حاجي ميرزاجاني کاشي در نقطه الکاف
) مينويسد :

که باب بعلت از دست دادن ياران و دستياران نزديک اندوهگين بود اما با ديدن مکتوبات و نوشته جات ميرزا يحيي ازل بشدت مسرور گرديد و وي را به عنوان وصي خود برگزيد

کنت دوگوبينو،‌ وزير مختار فرانسه در ايران،‌نيز که در آن سالها در ايران بوده و جزييات وقايع بابيان را ثبت کرده، ميرزا يحيي را جانشين باب دانسته و تأکيد کرده است که اين جانشيني، بدون سابقه و مقدمه صورت گرفت و بابيها آن را پذيرفتند

ميرزا حسينعلي نوري

فرد ديگري که در مظان نيابت وجانشيني باب قرار دارد ميرزا حسين علي نوري ملقب به  بهاءالله است اگرچه خود او وپيروانش درمورد وي به جانشيني قائل نيستند بلکه باب را صرفاً مبشر و چاووش اوميدانند

نبيل زرندي می نویسد به دستور باب براي اداي احترام به کشته شدگان قلعه طبرسي، به مازندران و از آنجا به تهران نزد ميرزا حسينعلي رفته است وی میگوید :

وقتيکه سيّاح ميخواست از طهران برود  حضرت بهاءاللّه باسم ميرزايحيی مراسله ای مرقوم فرمودند و بسيّاح دادند پس از چندی ورقه ای بخطّ حضرت باب واصل شد در آن ورقه حضرت باب ميرزا يحيی را امر کرده بودند که در ظلّ حفظ و صيانت حضرت بهاءاللّه در آيد و در سايهء تعليم و تربيت آن بزرگوار قرار گيرد معرضين بيان بعدها اين لوح مبارک را تغيير دادند و آن را دليل صدق گفتارهای خويش و دعاوی مبالغه آميز خود نسبت بميرزا يحيی قرار دادند با آنکه در اصل بيان مبارک کوچکترين اشاره ای هم بمقام موهومی  که ميرزا يحيی و اتباعش قائل بودند وجود نداشت و از اين ادّعاهای عريض و طويل معرضين بيان بهيچوجه در بيانات مبارکه اثری مشهود نبود بلکه حضرت باب در ضمن آن بيانات مقصودشان تمجيد حضرت بهاءاللّه بود ولی پيروان يحيی چنين پنداشتند که اين بيان حضرت باب اشاره بمقام ميرزا يحيی است
.

از سوي ديگرعبدالبهاء فرزند ميرزا حسينعلي نوري ميرزا يحيي را پيشمرگ بهاء الله معرفي کرده و ميگويد:

گزينش يحيي به جانشيني باب، از طراحي هاي ميرزا حسينعلي بوده است «که افکار متوجه شخص غايبي شود و به اين وسيله بهاء الله محفوظ از تعرض ناس ماند»

آن زمان يحيي بيش از نوزده سال نداشت ، ميرزا حسينعلي برادري که 14 سال از او بزرگتر بود به نمايندگي او زمام کارها را در دست گرفت و رفته رفته فضا را به نفع خود تغيير داد تا در نهايت توانست ازل را کنار زده و خود رهبري فرقه را برعهده بگيرد ، تصميم بهاءالله براي رهبري فرقه تصميمي بود که از مدتها پيش در ذهن بهاءالله جولان ميکرد  از همان ايام که به اتهام مشارکت در قتل شاه در زندان بسر مي برد  قصد رياست بر گروهک بابي را درسر مي پرورانيد او  در لوح ابن ذئب مي نويسد  :

" در سنه تسع اين ظهور اعظم از مشرق اراده الهي مشرق و لائح  يعني در نهمين سال ظهور باب ،  بهاءالله بنا به اراده الهي ظهور کرد. "
 و در صفحه ٥  رساله ای که به مناسبت صدمین سالگرد مرگ بهاءالله به سفارش بیت العدل انتشار یافته است آمده است : رسالت حضرت بهاءاللّه در آگست ١٨٥٢ در زندانی زيرزمينی که مشهور به سياه‏چال بود آغاز گرديد.
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زندگي نامه ميرزاحسينعلي بها

ميرزاحسين علي نوري ملقب به بـهاءالله که بهائيان شهرت خود را از وي گرفته اند  و او را  عنوان پيامبر آئين خود مي شمارند  . دردوم محرم  سال1233/ق/ ۱۸۱۷/م  در خانه ميرزا عباس نوري از منشيان دربار قاجار درتهران متـولّـد شد

وي آموزشهاى مقدماتى ادب فارسى و عربى را زير نظر پدر و معلمان و مربيان گذراند پس ‍از ادعاى بابيت سيد على محمد شيرازى به وسيله ملا حسين بشرويه اي و به واسطه ميرزا محمد معلم نوري  در شمار نخستين گروندگان به باب درآمد و از فعال ترين افراد بابى شد و به ترويج بابيگرى بويژه در نور و مازندارن پرداخت . برخى از برادرانش از جمله برادر كوچكترش ميرزا يحيى معروف به ((صبح ازل )) نيز بر اثر تبليغ او به اين مرام پيوستند

بهاءالله با تلاش وکمک براي رهائي قرة العين تنها زن عضو " حروف حي از  زندان (وي  به اتهام قتل عمويش ملامحمد برغاني قزويني در زندان بسر ميبرد)  ونيز تأمين مخارج  اجتماع بدشت 
که در محلي به همين نام اجتماع کرده بودند 
جايگاهي معتبر نزد اجتماع کنندگان يافت

پـس از اعدام سيد علي محمد باب ،  اميرکبير براي فرونشاندن قيامها و شورش هاي بابيان ، از برخي بابيان منجمله ميرزا حسينعلي خواست  ايران را به قصد کربلا ترک کند،و او در شعبان 1267 به کربلا رفت (
)؛ اما چند ماه بعد، پس از برکناري و قتل امير کبير،در ربيع الاول 1268 ،‌و صدارت يافتن ميرزاآقاخان نوري ،‌به دعوت و توصيه وي به تهران بازگشت.

در اقدام تيراندازي بابيان به ناصرالدين شاه . در شوال 1268 بار ديگر  والبته بسيار شديدتر  دستگيري و اعدام بابيها.اغاز شد (
).از نظر حکومت مرکزي ، قرائن و شواهدي براي نقش ميرزا حسينعلي نوري در طراحي اين سوء‌قصد وجود داشت و به دستگيري او اقدام شد (
).

.گرچه بهاءالله در لوح شيخ نجفي از مداخله در داستان ترور ناصرالدينشاه خود را تبرئه ميکند  (
)، امّا منابع بابي مخالف بهاءالله از جمله خواهر او  اين نسبت را تأييد مي کنند (
) ،

حمايت سفير روس از يک متهم

‌وقتي مأموران حکومتي براي جلب وبازداشت او آمدند وي به ميرزا مجيد آهي شوهر خواهرش که منشي سفارت روسيه بود در مقر تابستاني سفارت روس در زرگنده شميران به سر ميبرد سفير روس بر ادامه‌ اقامت وي در آنجا تأکيد  و از تسليم او به نمايندگان شاه امتناع داشت  ،ولي بعلت سماجت مأموران  سرانجام سفيرتسليم شد   امّا اورا به عنوان امانت دولت روس تحويل داد و  از صدراعظم(ميرزا آقاخان نوري) رسماً خواستار گرديد امانتي را که دولت روس به وي مي سپارد در حفظ وحراست او بکوشد» (
)،حتي صدر اعظم را از موضع قدرت مورد تهديد قرار دا د که صدمه نبايد به بهاءالله وارد آيد (
)با تلاشهاي جدي سفير روسيه در تهران پس از چهار ماه ميرزا حسينعلي ازحبس سياه چال طهران رهائي يافت امّابه دستور حکومت ايران ، ديگر حق اقامت در ايران را نداشت . سفير روس از وي خواست «که به روسيه برود و دولت روس از او پذيرايي خواهد نمود»، اما او نپذيرفت؛ هنگام سفر تبعيد نيز نماينده اي از سوي سفارت روس همراه کاروان بود (
).بابيان ديگري هم که تاکنون تهران و شهرهاي ديگر را ترک نکرده بودند مجبور به ترک موطن وسفر بسوي عراق شدند  .
بهاءالله  پس از رسيدن به بغداد نامه اي به سفير روس نگاشت و مراتب قدرداني خود را از وي و دولت روس اعلام  کرد. همچنين در لوحي خطاب نيکلاويچ الکساندر دوم به اين کمک سفير روس اشاره و از وي تشکر کرده است(
) .

بهاءالله در بغداد با عنوان پيشکاري ازل به فعاليت ميان جمعيت آشفته بابيان پرداخت اين گروه  بعلت سر در گمي و نداشتن جايگاه مشخص ديني ودنيوي به يک معضل اجتماعي  در عراق تبديل شده بودند و  بهاءالله با استفاده از اين فضاي آشوب زده و پريشان اولاً ) با زيرکي و سياست  به  استحکام جايگاه خود وتضعيف يحيي ازل  در ميان بابيان پرداخت ثانياً  ) در آشفته بازار بابيان عراق به تصفيه وحذف فيزيکي مخالفين خود پرداخت

پس از حدود دوازده سال اقامت در عراق که2 سال آن را  بعلت اختلاف با برادرش ميرزا يحيي صبح ازل در کوه هاي سليمانيه گذرانيد  در سال  ۱۸۶۳ و در آخرين روزهاي اقامت در بغداد  در باغ نجيبيه موسوم به رضوان   خود را موعود بيان اعلان فرمود و پس از چند روز از اين ماجرا  به اتفاق برادر و ساير خاندان از بغداد به استانبول تبعيد شدند ،  اما وقتي وي سلطان عثماني را  به آئين جديد خود دعوت کرد  مورد خشم وي قرار گرفته ودر پي آن  ازاستانبول به ادرنه منتقل شدند که  پنج سال در آن شهر اقامت کردند امّا همواره با ازل و طرفدارانش  در تنش وکشمکش بودند با  اوج گرفتن اختلافات بها و ازل در سال چهارم  دولت عثماني تصميم به جدا سازي آنها از هم گرفت   وبه دنبال اين تصميم ميرزا يحيي صبح ازل  به جزيره ماغوسا (فاماگوستا) در قبرس و بهاءالله واتباعش را به  عکّا تبعيد نمودند.
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نمائي از قلعه اي که بهاءالله در نخستين سالهاي اقامت در عکا در آنجا زنداني بود

عکّا در فلسطين اشغالي و در نزديکي بندر حيفا قرار دارد  که بها در اولين روزهاي ورود خود به عکا ا آن را خراب ترين شهرها مي نامد ميرزا حسين علي نوري به عنوان يک زنداني  تبعيدي  در سال ۱۸۶۸ وارد آن شهر گرديد.

نکته قابل توجه اينکه بها وپسرش عبدالبهاء در شهر عکا همواره خود را مسلماناني متدين و مبادي آداب شريعت اسلام معرفي ميکردند ، در نمازهاي جماعت حضور يافته و به پيروان دستور اکيد داده بودند که در  آن صفحات از تبليغ خودداري کنند

عمده الواح بهاءالله از اين شهر ارسال شده که برخي از آنها براي شاهان و رؤساي جمهور کشورهاي مختلف بوده است

وسرانجام طومار عمر پر حادثه ميرزا حسينعلي نوري ملقب به بـهاءالله در اقامتگاه دائمي او مزرعه بـهجى در شمال عکّا در هم پيچيده شد و پيکرش  در همان جابه خاک سپرده شد که امروز قبله بـهائيان است. 
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نمايى ازمقبره بهاءالله در نزديکى عکّا

آثار بهاء الله

کتاب اقدس ام الکتاب  بهائيت و شامل احکام و تعاليم اصلي بهائيت مي‌باشد.

کتاب ايقان که در پاسخ به سوالات سيد خال (دائي باب) در مورد ظهور امام قائم عج و شبهات قرآن مي‌باشد.اين کتاب به تنهائي براي اثبات بطلان بهائيت کافي است

هفت وادي: (وادي طلب - وادي عشق - وادي معرفت - وادي توحيد - وادي استغنا - وادي حيرت - وادي فقر حقيقي و فناي اصلي )

کلمات مکنونه، که همان صحيفه مخزونه فاطميه است. 

 روش و نحوه زندگي براي افراد بشر در آن ذکر گرديده‌است از اصلي ترين آثار بهاالله مي‌باشد.
از ديگر آثار بهاءالله مي‌توان به مکتوباتي که براي پيروانش مي‌فرستاد اشاره کرد وي در خلال اين مکتوبات تعاليمش را براي پيروانش تشريح مي‌نمود اين مکتوبات در ميان بهائيان به « لوح» مشهورند , و در ديانت بهائي بيش از شانزده هزار لوح موجود مي‌باشد . که از آن جمله مي‌توان به مکتوباتي خطاب به سلاطين وقت اشاره نمود. (هم چون ناپلئون، پاپ و ...)

ديگر آثار او: مبین ،اشراقات ،اقتدارات ،جواهر الاسرار،  چهار وادي ، الواح سلاطين و ...
عبدالبها عباس افندي
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عباس افندي (1260-1340) ملقب به عبدالبهاء،
بهائيان وي را مرکز ميثاق  ناميده و او خود را عبدالبهاء ناميده و بر اهميت  اين نام تأکيدميکند

بهاءالله بموجب آنچه در کتاب عهدي (وصيت نامه )آورده است عباس افندي را نخستين جانشين بعد از مرگ خود قرار داده واو را  (غصن اعظم)ناميده است  و فرزند ديگرش  محمد علي افندي با عنوان(غصن اکبر)  بعد از عباس افندي در مقام پدر مستقر گردد وی وصيت نامه جانشيني پس از خود را رسماً چنين وصيت نمود:

...: اي اهل عالم شما را وصيت مي نمايم به آنچه سبب ارتفاع مقامات شما است به تقوي الله تمسک نماييد و به ذيل معروف تشبث کنيد. به راستي مي گويم لسان از براي ذکر خير است او را به گفتار زشت ميالائيد. عفا الله عما سلف. وصية الله آنکه بايد اغصان و افنان و منتسبين طراً به غصن اعظم ناظر باشند انظروا ما انزلنا في کتابي الاقدس (اذا غيض بحر الوصال وقضي کتاب المبدأ في المال توجهوا الي من اراده الله الذي انشعب من هذا الاصل القديم). مقصود از اين آيه ي مبارکه غصن اعظم بوده. کذلک اظهرنا الامر فضلا من عندنا و انا الفضال الکريم. قد قدر الله مقام الغصن الاکبر بعد مقامه. انه هو الامر الحکيم. قد اصطفينا الاکبر بعد الاعظم امراء من لدن عليم خبير. محبت اغصان بر کل لازم ...» 

بهاءالله وصيت نامه خود را با جملاتي حاکي از عدم دلبستگي به دنيا و تو صيه هائي به فرزندان و مريدان براي توجه به امرالله  پر کرده ودر فرازي از آن به اين آيه از قرآن اشاره ميکند که:

عفي ا الله عما سلف خدا آن چه راکه پيش از اين روي داد مي بخشد  گويا مي خواهد به آناني که هنوز دعواهاي بهائي ازلي را بياد داشتند اعلام کند شما نيز آنها را فراموش کنيد ومراقب باشيد مجدداً پيش نيايد
امّا بهاءالله  با این وصيت نامه نيز نتوانست شوق بیش از اندازه  رياست بر پیروانش را که لقب اغنام الهي به معنی گوسفندان خدا را برایشان برگزیده بود از دل فرزندانش بزدايد . وعليرغم آن باز هم اختلاف بر سر ریاست میان فرزندانش رخ نمود
‌ ميرزا آقاجان کاشاني نخستين مؤمن و کاتب بهاءالله بود . او و چند تن از نزديکان و فرزندان ميرزا حسينعلي با نوشتن نامه هاي متعددو کتابهايي به فارسي و عربي و فرستادن پيام براي بهائيان، در مقام انکارجانشيني مقام عبدالبهاء بر آمدند و وي را خارج از «دين بهاء» خواندند

..غصن اکبر و غصن اعظم  تکرار ملال آور اختلافات گذشته ميان بها وازل  را آغاز کردند  
( گويا اين قوم حيات خود را در طرد و لعن يکديگر يافته که هيچگاه اين غائله از ميانشان رخت بر نبست)

سرانجام عباس افندي با استفاده از فرصتي که  قرار گرفتن برمسند رياست برايش فراهم کرد توانست بر برادر کوچکتر خود غلبه نموده واو را به بدترين وجه از عرصه ميدان رقابت براند
نقش عبدالبهاء در توسعه بهائیت ‌
عبدالبهاء‌ را به چند دليل ميتوان تکميل کننده و تداوم دهنده  آئين پدرش دانست که از ان جمله توانائي انعطاف در برابر حاکمان مختلف و سعي سالوسانه براي جلب رضايت آنان است
   .
او براي حکومتهاي مختلف به تناسب اوضاع سياسي دعا مي کرد؛ بنا به دستور عبدالبهاء ، بهائيان بايد پيوسته تأييد و تسديدالکساندر سوم امپراطور روس را که اجازه ساخت مشرق الاذکار را به آنان داده بود را ازخداوند مسئلت مي کردند
 ودعا براي بقاي دولت اسلام پناه عثماني

در اواخر جنگ اوّل جمال پاشا فرمانده کل قواي عثماني بخاطر اطلاع بر روابط  عباس افندي با عوامل انگليسي و موافقت وي با طرح ها ونقشه هاي آنان تصميم قطعي بر اعدام عبدالبهاء و انهدام  مراکز بهائي در عکا و حيفا گرفت.
. منابع بهائي به صراحت  نوشته اند که او مقدار زيادي گندم از املاک خويش ذخيره کرده بود و آنها را در اختيار قشون انگليس گذاشت، (
 )و تصريح مي کنند که لرد باالفور در همان روز وصول خبر به جنرال النبي سالار سپاه انگليس در فلسطين دستور تلگرافي صادر و تأکيد نمودکه «به جميع قوا در حفظ و صيانت حضرت عبدالبهاء و عائله و دوستان آن حضرت بکوشند.(
) ، دولت انگليس به مجرد استقرار در حيفا به عبدالبهاء دين خود را ادا کرده و وي را با نشان نايت هود و لقب سر مفتخر کرد در مقابل عبدالبهاء براي امپراتور انگليس ، ژرژ پنجم ، دعا کرد و از اين که سراپرده عدل در سراسر سرزمين فلسطين گسترده شد به درگاه خدا شکر گزارد (
)

سفر عبدالبهاء به اروپا و امريکا

پس ازانقلاب ترک جوان در ترکيه سلطان  عبدالحميد از سلطنت خلع شدو به تبع  محدوديت هاي سياسي و اجتماعي  عبدالبهاء نيز تا حدي که از ناحيه حکومت بود  برطرف شد و او در 1328  به دعوت بهائيان اروپا و امريکا از فلسطين به مصر و از آنجا به اروپا و يک بار ديگربه امريکا رفت 
عبدالبهاء ،‌در  اين سفر که  سه سال به طول انجاميد  تعاليمي را به عنوان تعاليم اصلي بها مطرح و معرفي نمود که امروزه آنها را به عنوان تعاليم دوازده گانه مي شناسند، گرچه به هجده تعليم بالغ شد
 و تعاليم باب و بهاء را با انديشه هاي  غربی رواج یافته در  دوره زندگی خود نظیر مارکسیسم ، سوسیالیسم ، لیبرالیسم و ... آشتي داد.بعد از اين در فصل مربوط به تعاليم به پيرامون تعاليم دوازده گانه به بحث خواهيم پرداخت .

مرگ عبدالبهاء 

عبدالبهاء در(1340 ق 1300 ش) برابر با ۲۸ نوامبر سال ۱۹۲۱ ميلادي در پي يک بيماري نه چندان بلند مدت  مرد ودر پی مرگ او بلافاصله سر وينستون چرچيل ،‌وزير مستعمرات بريتانيا، با ارسال پيامي مراتب تسليت پادشاه انگليس رابه جامعه بهائي ابلاغ کرد 
. مقبره او در جوارمقبره باب واقع در کوه کرمل همان جايي که بنا به فرمان بهاءالله محل استقرار استخوانهاي سيد علي محمد باب تعيين گرديده بود مي‌باشد

استخوان هاي  سيد علي محمد باب که بهائيان آنرا رمس اطهر  يا عرش حضرت اعلي مينامند  پس از آنکه به مدت ۶۰ سال از محلي به محلي در اختفا حفظ و نگهداري شده بود  سرانجام در سال ۱۹۰۹ ميلادي در زمان رياست عبدالبهاء بر فرقه  در اين محل به خاک سپرده شد و برای جامعه بهائیت، اهمیتی فوق العاده  يافت.








· مقاله شخص سياح (تاريخ دوره اول ديانت بهائي) (به فارسي)

· رساله مدنيه (به فارسي)

· کتاب سياسيه (در سياست مدن) (به فارسي)

· کتاب مفاوضات (مشتمل بر رسائل مهمه و فلسفه و روحاني و تفسير و غيرها)

· کتاب مکاتيب (در ۴ جلد) (مشتمل بر الواح به فارسي و عربي)

· تذکرة الوفا (مشتمل بر شرح احوال نفوس زکيه)

· مجموعه مناجات‌ها به فارسي

· مجموعه مناجات‌ها به عربي

· جواب نامه جمعيت لاهاي (براي اجراي صلح عمومي)

· جواب پروفسور فورل

· خطابات مبارکه در ۲ جلد به فارسي و عربي

· مجموعه الواح به زبان آذري

· لوح امريک

· الواح وصاياي مبارکه (وصيت نامه)
شوقي افندي رباني
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تصوير شوقي افندي رباني در سالهاي جواني

ملقب به ولي امرالله در يازدهم اسفندماه سال ۱۲۷۶ شمسي و ۲۷ رمضان ۱۳۱۴ هجري قمري در عکا متولد شد. او فرزند ضيائيه  دختر بزرگ عبدالبهاپدرش ميرزا هادي افنان
برادر زاده  خديجه بيگم همسر اول سيد علي محمد باب بود .شوقي تا ۱۱ سالگي را در  عکا محل زندگي وتبعيدگاه جد مادر خود بهاءالله بسر برد  . با سقوط حکومت عثماني در سال ۱۹۰۸ ميلادي عبدالبهاء به همراه خانواده خود جهت تامين تحصيلات نواده‌هايشان به شهر حيفا که در ۱۲ کيلومتري عکا واقع شده، نقل مکان کردند. ، شوقي تحصيلات خود را در حيفا در کالج دفرر انجام داد و سپس به دانشگاه بيروت رفت  و درنهايت  دانشگاه آکسفورد انگلستان را  براي ادامه تحصيلات انتخاب کرد. و ظاهراً موفق به اخذ مدرک از  این دانشگاه نشد  

اگر رساله موسوم به الواح و وصايا  نسبتش به عبدالبهاء صحيح باشد در ص 11تا16 اين کتاب به جانشيني شوقي به عنوان  ولايت امر در جامعه بهائي. تصريح شده است .
سلسله ولايت امرالله که نخستين ولي امر آن شوقي افندي بود پس از او بايد در نسل ذکور وي ادامه مي يافت. اما عقيم بودن شوقي و برجا نماندن (شاید هم ازمیان بردن)هر گونه وصیتی از سوی وی در این مورد سلسله ولایت امر را نیز عقیم نهاد  .

منابع بهائي مي نويسند که :شوقي در  دانشگاه آکسفورد مشغول تحصيل بود که خبر فوت عبدالبهاء پدر بزرگش، رهبر جامعه بهائي را  مي‌شنود. تحمل اين خبر براي او بسيار مشکل بوده بحدي که چند ماهي بطورکلي از همه کنارگيري مي‌کند. دراين مدت اداره امور بر عهده خواهر عبدالبهاء (بهائيه ملقب به ورقه عليا)بوده‌است. بعد از چند ماه به حيفا باز مي‌گردد و زمام امور جامعه بهائي را بدست مي‌گيرد. پس از آماده سازي و آشنا کردن جامعه با رسالت خود شروع به استحکام تشکيلات بهائي شروع نمود.

اما منابع مخالف شوقي مي نويسند که :

شوقي به ياري  توأم با نيرنگ بازي مادرش به رياست رسيد، خود او  نه توانائي رهبري را در خود ميديد  نه جاذبه هاي زندگي در غرب او را رها ميکرد کناره گيري از تشکيلات هيچ ربطي به تألمات روحي او نداشت  در طول مدت چند ماهي که از پذيرفتن بار مسئوليت فرقه خودداري ميکرد بارها باوعده هاي مختلف به دعوت وي به حيفا پرداختند
وقایع دوره شوقی افندی

با به رهبري رسيدن شوقي فصل جديدي در تاريخ بهائيت گشوده شد که اجمالا به مهمترین آنها اشاره میکنیم :

1.  تشکیل دولت نژادپرست صهیونیستی اسرائیل  در زمان حيات شوقي و با سکوت خيانت آميز و همراهي بي دريغ وي حکومت يهودي اسرائيل با نقض حقوق مسلم فلسطينيان در فلسطين روي کار آمد ،  مساعي بي شمار بهائيت درهمکاري با صهيونيسم جهاني در ايجاد دولتي يهودي در قلب جامعه اسلامي موجب آن شد تا  اين مسلک در آنجا رسميت يافته و املاک و اموال بهائيان تحت حمايت واقع و از ماليات و عوارض معاف گردد.

2.  طراحي واجراي نقشه ده ساله مهاجرت بهائيان به نقاط مختلف جهان  ، توسعه تشکيلات اداري و جهاني سازمان ديني بهائيت از جمله اقدامات دوره رياست او بر آئين بهائي بود و اين فرايند به ويژه در دهه شصت ميلادي، در اروپا و امريکا سرعت بيشتري گرفت و ساختمان معبدهاي قاره اي بهائي موسوم به مشرق الاذکار به اتمام رسيد.
3.  انفصال و جدائی مبلغین برجسته از بهائیت:

برخي ازمبلغين برجسته بهائي راه خود را  از تشکيلات شوقي جدا کردند  عده اي به تشکيل سازمانهاي انسان دوستانه غير مذهبي روي آوردند مثل

· احمد سهراب  از ياران قديمي و پرکار عبدالبهاء که کاروان خاور وباختر را بنيانگذاري کرد
عده ايي ديگر اساساً آيين بهائي را رها کردند و به دامان پر مهر اسلام باز گشتند که از آن جمله اند :

· عبدالحسين تفتي آواره که در زمان بهائيت آواره ناميده شد وبعداز بازگشت خود را  آيتي ناميد  ، در اثر این توبه مهمترين کتاب در تاريخ بهائيت بنام الکواکب الدرِيه في مأثرالبها ئِيه که توسط وي نگاشته شده بود  و به تأييد مرکز ميثاق بهاءالله يعني عبدالبها رسيده بود توسط شوقی افندی از اعتبار ساقط گردید کتاب کشف الحيل در واقع توبه نامه آیتی  از منجلاب  بهائيت بود .

· فضل الله صبحي مهتدي
خاندان وي از قديمي ترين خاندانهاي بابي بهائي کاشان و خود او از مقربان درگاه عباس افندي بود پيام پدر و خاطرات صبحي از معروفترين آثار وي در معرفي ونقد فرقه بهائي ميباشد .از نوشته هاي وي معلوم مي گردد  شوقي به عادتي زشت  دچار بود که بها الله در کتاب اقدس از بيان حکم آن خجالت کشيد و مبهم باقي ماند

· مرحوم ميرزا  حسن نيکو بروجردي

وي نيز با نگارش کتاب فلسفه نيکو به شرح حال و چگونگي ورود و خروج خود به فرقه بهائي ميپردازد  ودر اين بين اسراري از اين فرقه را افشا ميکند  که بهائيان را شرمنده و عصباني و سايرين را غرق در حيرت وشگفتي از انبوه رذالتهاي يک  مجموعه ظاهراً ديني مينمايد

· مرحوم ميرزا صالح اقتصاد مراغه اي

و......

مرگ شوقی

شوقي به سال ۱۳۷۷ ه. ق برابر با ۱۳۳۶ هجري شمسي شش سال قبل تشکيل بيت العدل به طرزي مشکوک و ناگهاني در لندن فوت کرد و همانجا مدفون گرديد علت مرگ او  آنفلوانزا اعلام شد که مورد  پذيرش برخي از بهائيان قرار نگرفت  سرهنگ ثابت با انتشار نامه اي در آن دوره  علت مرگ را در اثر توطئه خانم روحيه مکسول همسر وي و اعضاي محفل لندن دانست اين فرضيه اگرچه هرگز اثبات نشد (
)

اما وقتي رقم سنگين اموال و  دارائيهائي كه  در اختيار شوقي افندي قرار داشت را در نظر مي آوريم احتمال هر گونه دسيسه چيني و توطئه براي تسلط بر اين اموال و دارائيها بشدت تقويت مي گردد بد نيست بدانيم تنها رقم مالیات بر ارث املا ک و اموال ثروت شوقی ربانی، رهبر بهائیان، در ایران در سال 1336 ش  (زمان مرگ او ) معادل 287 میلیون دلار بود .

.
تألیفات شوقی افندی 

1. نظم بديع (مشتمل بر ۷ رساله مهمه به انگليسي)

2. نظم اداري ديانت بهائي (مشتمل بر دستورات تشکيلات بهائي به انگليسي)

3. کتاب ظهور عدل الهي به انگليسي و ترجمه به فارسي

4. لوح قرن(مشتمل بر تاريخ مختصر يک قرن) (به فارسي)

5. هذاالقرن الابدع البديع (به عربي)

6. روز موعود فرا رسيد (به انگليسي و ترجمه به فارسي)

7. نظامات بهائي (به انگليسي و ترجمه به فارسي و عربي)

8. دور بهائي ترجمه کتاب تاريخ نبيل زرندي به زبان انگليسي

9. ترجمه کتاب نبيل زرندي به زبان عربي به نام مطالع الانوار

10. "قرن بديع":اصل اين کتاب به انگليسي است و در چهار جلد نوشته شده و مشتمل بر تاريخ باب و بهاء تا صدمين سال اعلان ادعاي باب، توقيعات مبارکه، مجموعه دستخط 
هاي شوقي به مناسبت هاي گوناگون است در شش جلد به فارسي.

11. " دور بهائي":اين کتاب به انگليسي نوشته شده و ترجمه اي از  کتاب تاريخ نبيل زرندي  و مروري است بر تاريخ بهائيت و پيش بيني آينده آن طبق نظر عبدالبهاء (
)
نقدي بر اعتقادات بهائي

1. توحيد

ميرزا حسين علي نوري بهاءالله پس از ادعاي مقام موهوم  و مجعول من يظهره الله،  سرمست از پيروي گروهي که اغنامشان ميناميد 
 و يا شايد به دليل ناراحتي هاي ناشي از مشکلات اسارت و تبعيد دچار روان پريشي شده ،   با جملاتي  خود را خداوند و خالق جهان خواند و  مدعي «الوهيت»  شد و باگفتن ونوشتن  کلماتي حاکي از الوهيت که به نمونه هائي از آن در ذيل اشاره خواهد شد مهم ترين اصل ديانات حقيقي که عبارت از توحيد باشد را بشدت مخدوش نمود .
الف) «اسمع ما يوحي من شطر البلأ علي بقعه المحنه و الابتلأ من سدره القضأ انه لا اله الا انا المسجون لفريد». 

«بشنو آنچه را كه وحي مي شود از مصدر بلا بر زمين غم و اندوه از سدره قضا بر ما به اينكه نيست خدايي جز من زنداني يكتا».

ب) در قسمتي ديگر از كتاب مبين مي گويد: «كذلك امر ربك اذكان مسجوناً في أخرب البلاد». 

(پروردگارت چنین امر كرد ، زماني كه در خراب ترين شهرها زنداني بود ».

ج) ان الذي خلق العالم لنفسه قد حبس في أخرب الديار بما اكتسبت ايدي الظالمين». 

آنكه جهان را براي خود خلق كرد، در خراب ترين مكان ها به دست ستمكاران زنداني است

د) ان الذي خلق العالم لنفسه منعوه اءن ينظر الي اءحد من احبائه»

(آن كسي كه جهان را براي خودش خلق كرد، او را منع مي كنند كه حتي به يكي از دوستانش نظر افكند)
آیا می توان پذیرفت که  اين جملات کلام الهي است؟

آیا خدائي چنين ذليل که بدست بندگان خود گرفتار و زنداني می شود سزاوار پرستش است؟
هـ) حسينعلي بهأ انبوه پر شمار مردم را كه به ادعاي خدايي او وقعي نمي گذاشتند در شمار غافلين مي خواند او در جواب كساني كه از او مي پرسيدند: تو كه خود را خدا مي داني، چرا بعضي از مواقع مي گويي اي خدا، و در بعضي از نوشته هايت از او استمداد مي طلبي؟ مي گويد:

«يدعو ظاهري باطني و باطني ظاهري ليست في الملك سواي ولكن الناس في غفله مبين» 
(باطن من ظاهر من را مي خواند و ظاهرم باطنم را، در جهان معبودي غير از من نيست، ليكن مردم در غفلت آشكارند). و در كتاب بديع نيز آمده است:

«انه يقول حينئذ انني انا الله لا اله الا انا كما قال النقطه (سيدباب) من قبل و بعينه يقول من يأتيني من بعد»
.

بها ميگويد خدائي جز من تنها نيست همانگونه که باب پيامبر قبل از من چنين گفت و نيز همانگونه که پيامبر بعد از من چنين خواهد گفت

· بهائيان با قبله قرار دادن قبر بها ونيز کسي که بايد در نماز مورد توجه قلبي قرار گيرد عملا  پرستش بها را همان پرستش  خدادانسته و فرقی میان آنها قائل نشده اند  محمد علي قائني در  درس نوزدهم از کتاب دروس الديانه مي نويسد :

«قبله ما اهل بهأ روضه مباركه در مدينه عكا مي باشد كه در وقت نماز خواندن بايد رو به آن بايستيم و قلباً متوجه به «جمال قدم» يعني بهأ باشيم. . . »

نکته بعدي پیرامون توحید در بهائیت  آنکه الوهيت و خدائي درفرقه بهائيت موضوعاً با الوهيت در اديان ديگر متفاوت است به اين جمله که  بهاءاللّه در کتاب ايقان راجع به ملا حسین بشرویه ای مينويسدتوجه کنيد   :

از آن جمله جناب ملّا حسين است که محلّ اشراق شمس ظهور شدند.  لَو لاهُ مَا استَوَی اللّهُ عَلی عَرشِ رَحمانِيَّتِهِ و ما استَقَرَّ علی کُرسِيِّ صَمَدانِيَّتِهِ.

اگر بشرویه ای نبود  خدا بر عرش رحمانيت جاي نمي گرفت و بر کرسي بي نيازي قرار نمي يافت

مي دانيم که صمد به معني بي نياز مطلق است اين چه خدائي است که براي نيل به بي نيازي نيازمند بنده نيازمند خود ملا حسین بشرویه ای است ؟

ـ شطحیات ، یاوه بافی؟

پس از آنکه خود  و رهبران بعدي و مبلغانشان متوجه رسوائي هاي حاصل از اين دعاوي شدند   کوشيدند آن اقوال سخيف را باشطحيات صادره از برخي از عرفا مقايسه کرده و به سادگي از کنار آن بگذرند در حالی که این قیاس یاد آور ضرب المثل معروف کوری عصا کش کوری دیگر است میباشد در صورتيکه شطحيات اگر به فرض مورد قبول باشد (که نیست ) :

اولا :ً ناشي از دست يابي افراد کم ظرفيت به مقامات بلند عرفاني است که قادر به کتمان ديده ها و دانسته هاي خود نيستند  که اينکم ظرفیتی موجب سلب  صلاحيت و مانع  رسيدن به رتبه رسالت و مظهريت خواهد بود

ثانيا :  عبارتها و کلمات بهاءالله با ادبيات و اصطلاحات رايج در لسان عرفا ومتصوفه متفاوت است

2.   نبوت

در بحث نبوت برای رعایت اختصار تنها به ذکر دليل تقرير که مهم ترين برهان بهائيت در اثبات ادعاي يک پيامبر است اکتفا ميکنيم

ابوالفضل گلپايگاني  مبلغ سرشناس بهائي در کتاب فرائد خود دليل تقرير را اعظم برهان حقانيت يک نبي دانسته و شروطي را براي آن ذکر مي نمايد وي مي گويد

الف) اگر نفسي مدعي نبوت شود

ب) وکتاب وشريعتي آورد و آن را به خداوند نسبت دهد (ذکر دستورات دينيه)

ج) ودر ادعاي خود ثابت قدم باشد (استقامت بورزد)
د) وسخن او در  عده اي نفوذ کند

هـ) و شريعتش در عالم  باقي بماند

این فرد در ادعای خود صادق است و میتوان به عنوان یک پیامبر از وی تبعیت کرد 

گلپايگاني براي اين دليل خود آيه 21 از سوره 42قرآن را نيز به استشهاد آورده است

اين دليل در واقع نه اعظم ترين که بي معنا ترين دليلي است که ميتوان براي اثبات نبوت يک پيامبر به آن تمسک نمود چراکه نه ارکانش قابل اعتماد ونه اشتشهادش به قرآن کريم صحيح است  قرآن کريم اتفاقاً در مقام  رد مدعيان نبوت است  و در اين آيه مدعيان را بي نصيب از تأييدات خداوندي اعلام ميکند و قدرت بر اعجاز که مهم ترين نشانه صدق مدعاست را  در به آنان عطا نمي کند  کما اينکه باب وبها هيچ يک  معجزه اي نداشته اند و براي نفي  اين نشانه خداوندي که سند حقانيت تمام انبياء بزرگوار الهي بوده است  در آثار خود تلاش بسيار والبته بيهوده اي را مبذول کرده اند  ديگر آنکه چه که بسيار کسان در اين عالم مدعي نبوت شده وديانتي را تأسيس کرده ودر ادعاي خود ثابت قدم بوده و سخن شان در افرادي تأثير نموده و شريعت شان  تا امروز باقي مانده  است  نمونه آن جناب غلام احمد قادياني معاصر جناب میرزا حسینعلی نوري است که اتفاقاً نسبت به تعداد طرفداران  وی رشک بسيار مي ورزيد او می نویسد : «نفسي از اهل سنت و جماعت در جهتي از جهات ادعاي قائميت نموده و الي حين قريب صد هزار نفس اطاعتش نمودند و به خدمتش قيام کردند و قائم حقيقي به نور الهي در ايران قيام بر امر فرمود شهيدش نمودند
        
تعارضات بهائیت
 در مسئله خاتمیت حضرت محمد(ص)
مسلمانان اعتقاد دارند که خضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم پیغمبر اسلام خاتم رسولان وا نبیاءاست و اسلام آخرین دین و جامعترین آئینی است که خداوند به بشر ارزانی داشته است و پس از آن دین دیگری نخواهد آمد  عجیب است که سید علی محمد باب و میرزا حسینعلی بهاءالله که از سوئی ادعای آوردن دین جدید دارند ، اذعان و اعتراف به مقام خاتمیت حضرت محمد نیز نموده اند : 

سید علی محمد شیرازی(باب) در این باره می گوید :

«...وبعد از آنکه تکلیف بمقام خلق لحمیه تعلق گرفت ، بعلت اینکه تبدیلی از برای او مقدر نشده این شریعت مقدسه(اسلام) هم نسخ نخواهد شد بل حلال محمد صلی الله علیه وآله وسلم حلال الی یوم القیامه و حرام  محمد صلی الله علیه وآله وسلم  حرام الی یوم القیامه ...(
)»

و بها ءالله مینویسد :

ـ ...انتم تقرؤن في الکتاب بان الله لما ختم النبوة بحبيبه بشر العباد بلقائه(
)

...شما در قرآن مي خوانيد خداي بزرگ آنگاه که نبوت را به حبيبش(حضرت محمد) پايان بخشيد بندگان را به لقاء خود بشارت داد 
ـ الصلوة و السلام علي سيد العالم و مربي الامم الذي به انتهت الرسالة و النبوة و علي آله و اصحابه.(
)
سلام و درود بر آقاي اهل عالم و پرورش دهنده امت ها، کسي که به او نبوت و رسالت پايان يافته و برخاندان و دوستانش سلام و درود دائمي و ابدي و سرمدي باد
...ناله منابري که در مدن و ديار آن اقليم است اصغاء شد و به اين کلمات ذاکر: الهي خاتم رسل و سيد کل رسول الله روح ماسواه فداه ما را از براي ذکر و ثناي تو تربيت داده... و حال معشر جهلا بر ما به سبّ و لعن حضرت مقصود مشغولند ... (
)

از اين گذشته خاتم النبيين از محکمات آيات کتاب رب العالمين است اگر هزار و دويست و هفتاد سنه احدي به معني آن مطلع شد حال هم معاني کلمات منزله بيان را نفسي دون الله مي تواند ادراک نمايد(
)

عبد الحميد اشراق خاوري بهائي مي نويسد  :

ـ در قرآن سورة الاحزاب محمد رسول الله را خاتم النبيين فرموده جمال مبارک جل جلاله در ضمن جمله مزبوره مي فرمايد که مقام اين ظهور عظيم و موعود کريم از مظاهر سابقه بالاتر است زيرا نبوت به ظهور محمد رسول الله ختم گرديد و اين دليل است که ظهور موعود عظيم، ظهور الله است و دوره نبوت منتهي گرديد زيرا که رسول الله خاتم النبيين بوده(
)
  ـ خداوند همانا در قرآن مجيد حضرت رسول را خاتم النبيين ناميده و سلسله نبوت را به وجود مبارکش ختم کرده و در سورة الاحزاب نازل شده 

ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَد مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّين
 و از اين مطلب در کمال وضوح عظمت مقام مظهر الهي و موعود ملل و اديان ظاهر مي شود. به اين معني که مقام آن حضرت رسالت و نبوت نبوده و نيست بلکه ظهور الله و مظهر مقدس نفس غيب الغيوب است که در قرآن مژده ي ظهورش به همين اسم نازل شده 

هَلْ يَنْظُرون إلاّ أنْ يَأْتِيهُمُ الله في ظُلَل مِنَ الغَمام(
)

گفتنی اینکه با وجود همه  تصريحات بهاءالله مبنی براینکه او خاتمیت حضرت رسول را پذیرفته است و اعلام میکند مقام او  مقام نبوت نیست ،  عبدالبهاءفرزند و جانشین منصوص وی بدون توجه به گفته های پدر  اورا یکی از انبیاء اولوالعزم معرفی میکند و مینویسد :

« مظاهر نبوت کليه که بالاستقلال اشراق نموده اند : مانند حضرت ابراهيم حضرت موسي، حضرت مسيح و حضرت محمد و حضرت اعلي و حضرت جمال مبارک(
)...
 دیگر آنکه با وجود این تصریحات باب و  بها و مبلغین طراز اول آنان که هم رسالت وهم نبوت را توسط حضرت محمد مختومه دانسته اند  آیا جای این همه جرح و تعدیل در معنی مسلم و ظاهری کلمه خاتم و تحریف و تغییر در آن کلمه برای مبلغین بهائی وجود داشت ؟

3.   معاد
در ديدگاه بهائي معاد به مفهوم قيامت و رستاخیز آخرتی در منابع  اسلامي مطرح نيست رهبران و مبلغين بهائي با توجيهات سست و برگردانيدن معاني اصليه ايات قرآن مجيد در موضوع معاد  به معني دور از ذهن و خارج از قاعده دلالت  اين معاني  بر ظهور باب و بها تمسک کرده اند

علي محمد باب میگوید :

 تاکنون جز مظاهر خداوند کسي معني بهشت و دوزخ وجنت ونار را نفهميده و حقيقت بهشت اين است که در علم خدا هيچ جنتي بزرگتر از اين نيست که خداوند ظهور فرمايد به آمدن پيامبر چنان که انبيا در هر دوره ، جنت آن دوره بوده اند تا نوبت رسيد به پيغمبر اکرم ...بعد که دوره بيان آغاز شد و اين دوره در حقيقت آخرت فرقان است جنتي در علم خداوند بزرگتر از نقطه بيان نيست
 

بهاءالله نيز در بحث هاي مربوط به قيامت چيزي بر گفته هاي باب نيفزوده و تکرار گفته هاي اورا مي نمايد او تمام آنچه را که  در قران کریم درباره قیامت گفته شده را با تأویلات خارج از قاعده و تفسیر به رأی به ظهور باب نسبت میدهد و افکار  تمام علما را عاطل و باطل میداند  : 

.... مقصود از صور، صور محمّدی است که بر همه ممکنات دميده شد و قيامت، قيام آن حضرت بود بر امر الهی.  و غافلين که در قبور اجساد مرده بودند همه را به خلعت جديده ايمانيّه مخلّع فرمود و به حيات تازه بديعه  زنده نمود.  اين است وقتی که آن جمال احديّه اراده فرمود که رمزی از اسرار بعث و حشر و جنّت و نار و قيامت اظهار فرمايد جبرئيل وحی اين آيه آورد : 
فَسَيُنغِضُونَ إلَيکَ رُؤوسَهُمْ و يَقُولُونَ مَتَی هُوَ قُل عَسَی اَنْ يَکُونَ قَريباً.

 يعنی زود است اين گمراهان وادی ضلالت سرهای خود را از روی استهزا حرکت می دهند و می گويند چه زمان خواهد اين امور ظاهر شد؟ تو در جواب بگو که شايد اينکه نزديک باشد. 

تلويح همين يک آيه مردم را کافی است اگر به نظر دقيق  ملاحظه نمايند.  سبحان اللّه، چقدر آن قوم از سبل حقّ دور  بودند.  با اينکه قيامت به قيام آن حضرت قائم بود و علامات   و انوار او همه ارض را احاطه نموده بود مع ذلک سخريّه  می نمودند و معتکف بودند به تماثيلی که علمای عصر به   افکار عاطل باطل جسته‏اند و از شمس عنايت ربّانيّه و امطار رحمت سبحانيّه غافل گشته‏اند

تعاليم  دوازده گانه بهائيت
عبدالبها در سفری که به اروپا و امریکا انجام داد اصول تعاليم بهائيت را در ۱۲ سرفصل معرفي کرد
 که عبارتند از:

1.  تحري حقيقت
واژه تحري حقيقت  به معني آزاد سازي حقيقت است و به اين معني است که،انسان بايد شخصا و بدون هيچ فشاري از جانب کسي خود عقيده‌اش را انتخاب کندو اساساً يکي از امور فطري است که در تمام ملل واديان مورد پذيرش و قبول است ،  اساساً آدميت انسان به تلاش در جهت همين امر است قرآن نیز به عنوان منشور هدایت و نيز به عنوان کتاب آسمانی دين خاتم  براين معني تأکيد بسيار کرده است،مصادیق تبعیت  نکوهیده در قران  تقليد از آباء و اجداد ، تبعيت و تقليد از بزرگان منحرف قوم و تبعيت از آنچه اكثريت مي گويند می باشد و پیامبر اسلام نیز  بنا به این  اوامر الهی از پیروانش مي خواهد كه كوركورانه از دیگران تبعيت ننماید 

نمونه هائی از آیات قرآن در این زمینه 
و چون به ايشان گفته شود به سوي فرستاده الهي و پيامبر بياييد ، مي گويند:
1. آنچه نياكانما ن را برآن يافته ايم براي ما كافي است. حتي اگر نياكانشان چيزي ندانسته باشند 

2. (بلكه گويند ما پدرانمان را بر عقيده اي يافته ايم و ما با پيروي از آنان ، هدايت شده ايم و بدين سان پيش از تو در هيچ آبادي ، هشدار دهنده اي نفرستاديم مگر آنكه ناز پروردگان آن قريه گفتند ، ما پدرانمان را بر عقيده اي يافتيم و ما در پي آنان ، دنباله رو هستيم . بگو حتي اگر براي شما راهنما تر از آنچه پدرانتان را پيرو آن يافتيد بياوريم ؟ گفتند :ما رسالت شما را منكريم پس از ايشان انتقام گرفتيم . پس بنگر كه عاقبت منكران چه بوده است.) 

3. (روزي كه چهره هاشان در آتش جهنم دگرگون مي شود مي گويند:اي كاش از خداوند اطاعت كرده بوديم و از رسول اطاعت كرده بوديم و گويند : پروردگارا ما از پيشوايان و بزرگترانمان اطاعت كرديم . آنگاه آنان ما را به گمراهي كشاندند. پروردگارا به آنان دو چندان سهم از عذاب بده و لعنتشان كن ، بزرگترين لعنتها) 

نکته مهم در این باب آنکه تحری حقیقت در بهائیت جز شعاری و پنداری بیش نیست زیرا

الف) از طرفی ادعا میشود در بهائيت هر كس بايد با توكل بر خداوند ، با گوش خود بشنود و با چشم خود ببيند و بخواند و با عقل خود ، تفكر و تعقل كند و از طرف دیگر  بهاالله  پنبه تمام این ادعا ها می زند و ميگوید” فهم كلمات الهيه و درك بيانات حمامات معنويه هيچ دخلي به علم ظاهري ندارد . اين منوط به صفاي قلب و تزكيه نفوس و فراغت روح است 
 بنا بر این وقتی با گوش خود شنیدن و با چشم خود دیدن و با عقل خود تفکر و تعقل کردن که اسباب فراهم شدن علم ظاهری است دخلی به فهم کلمات الهیه نداشت تحری حقیقت نیز ادعائی بیش نخواهد بود 

ب) مطالعه احوال کسانی که از بهائیت کناره گرفته اند بطرز شگفت آوری از عدم آزادی عقیده و تفکر در این جماعت مدعی تحری حقیقت گلایه و شکایت شده است

2.  وحدت عالم انساني
یکی دیگر از تعالیم دوازده گانه بهاییان وحدت عالم انسانی است ،  وجود جهانی متحد که احاد آن همدل و همیار وهمراه هم باشند چیزی است که مورد علاقه تمام انسانها است اما این وحدت در صورتی ارزش دارد که یک جامعه متحد ایمانی تشکیل گردد وحدت عالم انسانی به آن معنا که در بهائیت آمده است، مورد قبول اسلام نیست بلکه با خرد و وجدان آدمیان کاملا ‏مغایرت دارد.  اسلام نه تنها با این وحدت بی معنا توافقی ندارد بلکه کافران سیاه دل رااز چهارپایان هم بدتر می داند ‏ شوقی افندی وحدت عالم انسانی را در رأس تمام تعالیم بهائی معرفی کرده است  عبدالبها: جفاكار را مانند وفادار بنهايت محبت رفتار كنيد و گرگان خونخوار را مانند غزالان ختن و ختامشك معطّر به مشام رسانيد. »(
).اما قبل از هرچیز بهائیت باید توضیح دهد که :
1. معنای وحدت عالم انسانی چیست ؟

2. عالم انسانی باید در چه موضوعی باهم وحدت داشته باشند ؟ 

3. راه کار و مکانیزم دست یابی به وحدت عالم انسانی چیست ؟

4. در صورت ایجاد شدن این وحدت رهبران و متصدیان اداره این جهان متحد با توجه به تضارب آراء متعدد و متشتت  چگونه انتخاب خواهند شدتا حقوق اقلیت ها نیز رعایت شده باشد
اگر مراد از وحدت عالم انسانی این است که سوءظن و حسادت و نفرت و تجاوز و تعصبات فردی و غیره را باید کنار بگذاریم و در یک جمله سعی کنیم همگی انسان های خوبی باشیم که موضوع تازه ای نیست همه ادیان الهی این را گفته اندو اگر مقصود احترام متقابل ملتها به همدیگر و رعایت حقوق جوامع توسط همدیگر است که در بهائیت این موضوع مصداق ندارد بطور نمونه عبدالبهاء در يکي از سخنرانيهاي در مقام تعريف و تمجيد از سياهان آمريکايي و مقايسه ي آنان با سياهان آفريقايي، سياه پوستان را مورد اهانت قرار داده و آنها را گاوهائی به صورت انسان میداند وی مي گويد:
مثلا چه فرق است ميان سياهان افريک و سياهان امريک اينها خلق الله البقر علي صورة البشرند ‏آنان متمدن و با هوش و ... ‏(
)

نکته پایانی دراین باره اینکه :  هم اکنون در اثر تعلیمات به اصطلاح الهی بهائیت و در نتیجه شعار وحدت عالم انسانی گروههای متعددی از بهائیت جدا شده و تحت عناوین :
1. بهائیان سابق (  bahais  former ) 

2. بهائیان واقعی (  orthodox  )

3. بهائیان طرد شده (  bahais-ex  )

4. بهائیان همجنس گرا ( gay bahais )
5. بهائیان اصلاح طلب ( reformer bahais ) 
بدون هیچگونه وحدت و تفاهمی در حوزه های مورد علاقه خود  مشغول فعالیت هستند 
3.  تشکيل دادگاه  بين‌المللي
«تشکيل مجمعي از نمايندگان سراسر دنيا به منظور حل مسائل جهاني» اگر مقصود جناب بها از اين دادگاه چيزي شبيه سازمان ملل کنوني است که الزاماً نمي تواند براي ملتها باشد  و چرا که نمايندگان آن از سوي دولت ها برگزيده مي شوند پس اين سازمان و نظاير آن با هر عنوان ، بيشتر براي حل مناقشات دولت ها با يکديگر است آنهم  با چربش کفه به سود دولتهائي که قدرت بيشتري دارند در واين با رسالت  اديان که بايد متکفل امورملت ها باشند  سازگار نيست و اگر مقصود غير از اين است که از پيروان و رهبران اين فرقه  جز شعار هيچ راه کار مناسبي ديده وشنيده نشده است  ونهايت کلام  به اينجا ميرسد که مقصود نهائي عبدالبهاست  «در تشكيل اتحاديه آينده ملل يك نوع حكومت ما فوق حكومت ها بايد تدريجاً به وجود آيد كه داراي تأسيسات و تشكيلات وسيعه است»(
) وحتماً آن يک حکومت بهائي است ؟؟؟

4. عدم مداخله در امور سياسي
مجله اخبار امری ارگان رسمی تشکیلات بهائیت در ایران در راستای اجرای فرامین رهبران خود با ذکر جمله ای از عبد البهاء به تحذیر بهائیان از مداخله در سیاست می پردازد و می نویسد : 
«ميزان بهائي بودن و نبودن اين است که هر کس در امور سياسيه مداخله کند و خارج از وظيفه خويش حرفي زند و يا حرکتي نمايد همين برهان کافي است که بهائي نيست. دليل ديگر نمي خواهد» (
) 

اهل بهاء به نصوص قاطعه الهيه از مداخله به امور سياسيه ولو به شق شقه ممنوعند و از دخول به احزاب متخاصمه به صريح بيان مبارک معذور ، ... بر کل واضح و مبرهن گشته است که بهائيان از منازعات و مشاجرات احزاب سياسيه دور و بر کنارند و به هيچ وجه من الوجوه در امري که از آن رائحه ي سياست استشمام شود مداخلتي ندارند (
)
احمد يزداني، در کتاب »نظر اجمالي در ديانت بهائي« مینویسد :

اهل بهاء... در امور سياسيه که مخصوص مقامات رسمي مملکتي است، و نيز در امور احزاب و فرق سياسي به هيچ وجه ادني مداخله اي ننمايند... حضرت ولي امر الله مي فرمايد: از امور سياسيه و مخاصمات احزاب و دول بايد کل قلباً و ظاهراً و لساناً و باطناً بکلي در کنار و از اين گونه افکار فارغ و آزاد باشي (
)
از ملاحظه مجموعه نواهی بهائیان از دخالت در امور سیاسی میتوان نکته ظریفی راکه در این آموزه وجود دارد یافت وآن این است که در حقیقت این یک دستور کاملاً سیاسی از سوی تشکیلات رهبری فرقه است و در واقع امر نه یک آموزه دینی که تاکتیکی سیاسی است برای جلب نظر و استفاده از حاکمان و دولتمردان دیکتاتور ،که از مداخله توده های مردم در سیاست بیم داشته و آن را تهدیدی برای حاکمیت خود تلقی میکنند و میدانیم که اکثر رژیم های معاصر دوره شکل گیری بهائیت از این قبیل بوده اند و البته امروزه هم شاهد انواع حکومتهای استبدادی هستیم که از این گونه دستور العملهای ظالم پرور استقبال میکنند

محقق ارزشمند سید محمد باقر نجفی تحلیل خود رادر باره این تعلیم چنین ارائه میکند:

 اگر به حسن نظر و بر اساس ظواهر تصريحات مذکور بنگريم، بهائيان طبق دستورهاي مکرر زعمايشان، در هر کشوري که سکونت گزيدند و يا از اهل هر مملکتي که باشند، بي تفاوت ترين مردم نسبت به سرنوشت و مصالح ملي آن کشورند.زيرا با توجه به مسائل مورد بررسي تحت عنوان: «عدم مداخله در امور سياسي»، و اين بيان خاص عباس افندي بهائيان نه با اهل سياست همراز و نه با «حريت طلبان» دمساز. نه در فکر حکومت، نه مشغول به ذم احدي از ملت... ياران بايد بر مسلک خويش (بهائيت) بر قرار باشند. و از علو و استکبار بيگانگان تغيير و تبديل در روش و سلوک ندهند. و در هيچ امري مداخله نکنند. و به هيچ مسئله اي از مسائل سياسيه نپردازند... اين است روش و تکليف بهائيان...ع ع (
)
بي تفاوتي و بي علاقگي آشکار بهائيان را به مصالح و استقلال و تماميت ارضي مملکت نشان داده، طبق دستور زعمايشان حاضر به هيچ نوع مساعدت و مشارکت با ملت ايران و ديگر ملت ها در راه مبارزه با بيگانگان و متجاوزان و جنبش هاي استقلال طلب و آزاديخواه و ضد استعماري نيستند.

تأکيدهاي مکرر محفل ملي بهائيان ايران در طول سالهاي 1324 ـ 1325 مندرج در نشريات «اخبار امري» و در «نشريه هفتگي محفل روحاني بهائيان تهران (
) ارگان رسمي بهائيان، مبني بر عدم مداخله در امور سياسي، مستقيماً در شرايطي از اوضاع سياسي ايران تصريح مي گرديد، که از يک سوي ايران در برابر حساس ترين لحظات سياسي خود در جدائي آذربايجان از خاک ايران و حکومت متفقين قرار گرفته بود و از سوي ديگر خاک و استقلال مملکت زيرضربات بيگانگان، خون وطن خواهان ايراني را به جوش آورده بود. محفل بهائيان ايران، در چنين ايامي، که طوايف انگليس و امريکا و روس به قلمروي اين مملکت دست انداخته بودند، جمله برگزيده نشريه «اخبار امري» را در قسمت فوقاني «نام نشريه»، به اين بيان عباس افندي اختصاص داده بود که: بهائيان به امور سياسيه تعلقي ندارند. و در حق کلّ طوائف و آراء مختلفه دعا نمايند. و خيرخواهند» (
)

ثانياً: به عقيده نگارنده، ملاحظه چنين تصريحاتي از زعماي بهائيت، بيش از يک پوشش حفاظتي، جهت تلاش هاي ضد ملي محسوب نمي شود.
بهائيان بنا به تصريحات مسلم زعمايشان به کوشش هائي مبادرت ميورزند، که به هيچ وجه من الوجوه نمي تواند، همساز و منطبق با تصريحات مذکور در خصوص اطاعت از اوامر و نواهي حکومت تلقي شود:
1 ـ در بهائيت و بنا به نص و صاياي عباس افندي: «بيت عدل الذي جعله الله مصدر کل خير و مصونا من کل خطا... مجمع کل امور است. و مؤسس قوانين و احکامي که در نصوص الهي موجود نه. و جميع مسائل مشکله در اين مجلس حل گردد...اين بيت عدل مصدر تشريع است و حکومت قوه تنفيذ تشريع بايد مؤيد تنفيذ گردد...مرجع کل، کتاب اقدس و هر مسئله غير منصوصه راجع به بيت عدل عمومي به بيت عدل آنچه بالاتفاق و يا به اکثريت آراء تحقق يابد همان حق و مراد الله است (
)چنين سازماني که اساس حکومت بهائي است، نمي تواند بهائيان را اجازه دهد «به پادشاهان در نهايت صداقت و امانت خدمت نمايند و مطيع و خيرخواه باشند (
)
انتظار بهائيت، انقراض حکومت ها و به قدرت رسیدن ایادیان خود در کشورهاي مختلف است...شوقي افندي در تلگراف مورخ 10 آوريل 1951 به بهائيان امريکا و ايران، از اجراي برنامه ي احداث تأسيسات بهائي در کوه کرمل خبر داده است، با تمام غرور و تکبر مي نويسد : اکمال اين مشروع شايان تهنيت است، زيرا به فرموده ي حضرت عبد البهاء در آينده سلاطين عالم براي زيارت و اظهار خضوع به مقام حضرت باب مبشر شهيد حضرت بهاء الله اين راه را خواهند پيمود ـ شوقي (
) (
)
5. ترک تعصبات جاهليه
بدون تردید معنائی منفی کلمه تعصب مورد علاقه و تأیید انسانهای آزاد اندیش نیست ، رهبری بهائیت این بار نیز میکوشد با بکار گیری واژگان« ترک تعصب» به تحریک  احساسات پرداخته و به وسیله آن بسیاری از خواسته های خود را جامه عمل بپوشاند

 «اي احبّاي الهي از رائحه تعصب جاهلانه و عداوت و بغض عاميانه و اوهام جنسيّه و وطنيه و دينيّه كه به تمامه مخالف دين الله و رضاي الهي و سبب محرومي انساني از مواهب رحماني است بيزار شويد. . . و به هر نفسي از هر ملت و هر آئين و هر طايفه و هر جنس و هر ديار ادني كرهي نداشته باشيد بلكه در نهايت شفقت و دوستي باشيد. . . »
براساس گفته عبدالبهاء تفاوتی میان تعصب و غیرتمندی که مورد تأکید نبی بزرگوار اسلام و سایر انبیا بوده است وجود ندارد بنا بر این بهائیان باید نسبت به نوامیس مختلف مادی و معنوی خود کاملاً بی تفاوت باشند  لازم به ذکر است اگر مقصود از اين تعليم پيراستن جان از قيد جهالت باشد  که هزار و دویست سال قبل از بهائیت در اسلام تبيين شده است .
6.  تساوي حقوق زن و مرد 

نمي توان پذيرفت که بهاءالله  منادی تساوی حقوق زن و مرد  باشد  است زيرا براساس نصوص و احکامي که از او  برجاي مانده است ثابت مي شود که وي  به برتري ذاتي مردان معتقد است و دستور العمل های دین مجعول خود را بر پایه این اندیشه بنا نهاده است  به طور مثال در بدائع الآثار از کتب معتبر بهائي آمده است که  :

سؤال خانمي بحضور مبارک عرض شد که گفته بود تا حال از جانب خدا زني مبعوث نشده و همه مظاهر الهيّه رجال بوده اند . فرمودند:

هر چند نساء با رجال در استعداد و قواء شريکند ولي شبهه اي نيست که رجال اقدمند و اقوي حتّي در حيوانات مانند کبوتران و گنجشگان و طاووسان و امثال آنان هم اين امتياز مشهود .

دقت در واژگان اقدم و اقوي و توجه به محتواي سؤال و فحواي کلام جناب بها در شاهد مثال آورده شده هيچ ترديدي باقي نميگذارد که بها به اين اصل اساساً بي اعتقاد است علاوه بر نص فوق، بهأالله زنان را از حضور در بيت العدل که مهمترين نهاد مديريتي در سازمان شبه ديني بهائي است محروم  و ممنوع ساخته است و در تمام الواح مربوط به بيت العدل از کلمه رجال استفاده کرده است وي در شرايع و احکام ديني نيز در كتاب اقدس،نيز ميان مردان و زنان قائل به تفاوت است  است :

1ـ  فرزندان دختر مرد متوفي  را به كلي از ارث محروم کرده اند:

«قرار داديم خانه مسكوني و البسه خصوصي ميت را براي اولاد ذكور و اولاد اناث و ورثه ديگر حق ندارند. به درستي كه اوست عطا كننده فياض». 

توجه به اين نکته که براي طيف گسترده اي از مردم در بسياري از کشورها خانه مسکوني مهم ترين مايملک محسوب مي گردد و اموال ديگر افراد اهميت چنداني ندارد اين حکم نسبت به اولاد مؤنث بسيار ظالمانه تلقي مي گردد
توهین به جنسیت زن 

بهاء الله در راستای دیدگاه خود  در تفکر برتری ذاتی مرد در مقا م تمجید از زن  میگوید :

  امروز هر يك از اما كه بعرفان مقصود عالميان فائز شد او در كتاب الهي از رجال محسوب " (
) و نیز اظهار داشته است  که :  "امروز اما الله از رجال محسوب طوبي لهن و نعيما لهن ". (
)

با ید از طرفداران اندیشه های بهاءالله پرسید :

 آیا واقعاً جنسیت مذکر  این قدر اهمیت دارد  که اگر زنی به عرفان مقصود عالمیان(
) فائز شد مرد به حساب می آید
نظر اسلام در باره این تساوی 

استاد مطهرى مى‏گويد: «از نظر اسلام، اين مسئله هرگز مطرح نيست كه آيا زن و مرد، دو انسان متساوى در انسانيت هستند يا نه؟... از نظر اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانى متساوى بهره‏مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است، اين است كه زن و مرد به دليل اينكه يكى زن است و ديگرى مرد، در جهات زيادى مشابه يكديگر نيستند... خلقت و طبيعت آن را يك‏نواخت نخواسته است و همين جهت ايجاب مى‏كند كه از لحاظ بسيارى از حقوق و تكاليف و مجازات‏ها، وضع مشابهى نداشته باشند.»(
) 
جنسيت موجب مى‏شود كه زن و مرد تحت دو صنف از يك نوعِ واحد قرار گيرند. بنابراين، اختلاف و تمايز ميان آنها، لازمه صنفشان است و بر اين اساس، تفاوت حقوقى ميان زنان ضرورى مى‏باشد؛ به عبارت ديگر بر حسب آنچه كه جنسيت اقتضا مى‏نمايد، تفاوت ميان آنها هميشگى و دائمى، و در پى آن، حقوق طبيعى‏شان نيز متفاوت خواهد بود.
حقوق طبيعى، لازمه هدفدار طبيعت است و با توجه به اين هدف، استعدادهايى در وجود موجودات نهاده و استحقاق‏هايى به آنها داده است. راه تشخيص حقوق طبيعى و كيفيت آنها، مراجعه به خلقت و آفرينش است. هر استعداد طبيعى، يك سند طبيعى براى يك حق طبيعى مى‏باشد(
) 
7.  صلح عمومي 
این تعلیم در حالی از سوی عبدالبها به عنوان یک اندیشه مترقی مطرح میگردد که آن را تنها می توان یک کلی گوئی فاقد عمق و ارزش دانست چرا که  اهمیت و ارزش صلح در طول تاریخ همواره مد نظر اندیشمندان و افراد مختلف بشر بوده است و حتی برخی از جنگها که در گذشته های دور و نزدیک به وقوع پیوسته  است انگیزه آن ایجاد صلح بوده است نظیر آنچه امروز در عراق و افغانستان و ... اتفاق می افتد  آنچه در این میان مهم است ارائه راهکاری مناسب برای جلو گیری از کشتار انسانهای بیگناه  و توسعه صلح است تا آنجا که از نتیجه تحقیقات محققین مختلف  در متون بهائی آگاهیم این فرقه از ارائه راهکاری مناسب و حائز اهمیت ناتوان بوده است بهاءالله در لوح شیخ نجفی معروف به لوح ابن ذئب  آورده است :

سلاطين آفاق وفّقهم اللّه بايد باتّفاق باين امر که سبب اعظم است از برای حفظ عالم تمسّک فرمايند * اميد آنکه قيام نمايند بر آنچه سبب آسايش عباد است * بايد مجلس بزرگی ترتيب دهند و حضرات ملوک و يا وزراء در آن مجلس حاضر شوند و حکم اتّحاد و اتّفاق را جاری فرمايند و از سلاح باصلاح توجّه کنند و اگر سلطانی بر سلطانی برخيزد سلاطين ديگر بر منع او قيام نمايند در اين صورت عساکر و آلات و ادوات حرب لازم نه (لازم نه یعنی لازم نیست ) الّا علی قدر مقدور لحفظ بلادهم و اگر باين خير اعظم فائز شوند اهل مملکت کلّ براحت و مسرّت بامور خود مشغول گردند و نوحه و ندبه اکثری از عباد ساکن شود(
)
در راهکار ارائه شده توسط بهاءالله دو نکته خود نمائی میکند : 

نکته اول انکه رهبر و بانی بهائیت ظاهراً مردم را واجد هیچ صلاحیتی نمی داند چرا که در این حکم و احکام مشابه تنها سلاطین را منشاء اثرو قدرت  در اجتماع دانسته و برای توده های مردم هیچ ارزش اهمیتی قائل نشده است

 نکته بعدی عدم قابلیت اجرائی آن است زیرا قبل از تشکیل این مجلس بزرگ آرمانی باید یک توافق و  تفاهم حد اقلی میان رهبران و رؤسای کشورها ایجاد کرد که ثمره آن چیزی شبیه سازمان ملل متحد امروز خواهد شد که علیرغم توافقات مهم بین المللی و پیمان نامه های مختلف سیاسی و نظامی گام قابل توجهی در جهت صلح برداشته نشده است 

8.   تعديل معيشت عمومي و رفع مشکلات اقتصادي

اين تعليم اگرچه جمله اي زيبا ست اما با يد گفت  بيشتر از يک شعار تبليغاتي نيست که بيشتر به يک تبليغ انتخاباتي شبيه است چرا که اولاً بهائيت در دستورات خود يک راه کار مناسب براي اين ادعا ارائه نمي کند و ثانياًبا روا شمردن موضوعاتي مثل ربا خواري نويد يک جامعه سرمايه داري را ميدهد  که هرگز به تعديل معيشت نمي انديشد و بر اساس منافع سرمايه داران حرکت کرده و پويائي را از اقتصاد سلب ميکند
9. جهان بشري محتاج نفثات روح القدس است
(دلیل فیض مقتضی)
به اين معني‌ که انسان‌ها علاوه بر نياز مادي نيازمند مواردي روحاني هستند که فقط به وسيلهٔ پيامبران ممکن است مرتفع گردد  و لذا نياز به تجديد اديان وجود دارد.زیرا هر دوره ای برای خود اقتضائی دارد و اقتضاي هر زماني، ايجاب مي کند که خداوند مردمان را از فيض خود و متناسب با مقتضيات زمان بهره مند سازد. از اين روي ختم رسالت و نبوت، به زعم بهائيت منافي مقتضيات زمانه و تداوم هميشگي فيض الهي است
این تعلیم  در واقع کوششی است برای توجیه ادعای پیامبری باب و بهاءالله که بعد از حضرت خاتم الانبیاء با داعیه بابیت و قائمیت و مظهریت به نسخ اسلام و جعل شریعت جدید پرداختند چراکه در حقیقت شیعه نیز معتقد به فيض هميشگي الهي، و عدم قطع آن است. 

سید محمد باقر نجفی در باره این تعلیم می نویسد :

دو نکته اساسي پيرامون اصل فيض مقتضي وجود دارد و آن اينکه:

· آيا لازمه تداوم فيض، ظهورات متعدد است يا کمال ظهورات؟

· آيا مي بايست هر ادعائي را فيض الهي و محتواي عقايد مدعيان را، پاسخگوي مقتضيات زمانه بدانيم؟!
... طرح مسئله فيض، به خاطر اثبات دعوي ميرزا حسينعلي است، نه اينکه به حقيقت تداوم فيض، و اساساً به «فيوضات رباني» ايمان و اعتقادي داشته باشند دليل اين امر در آثار بهائيت موجود و آشکار است ميرزا حسينعلي ـ یکبارـ مي نويسد:
و نفسي الحق قد انتهت الظهورات الي هذا الظهور الاعظم و من يدعي بعده انه کذاب مفتر (
)
سوگند به نفس که همه ي ظهورات به اين ظهور بزرگتر، پايان گرفت، و هر کس که پس از چنين ظهوري، مدعي ظهور جديدي شود، او دروغگو و افتراء زننده است
ولي بار دیگر، در کتاب: «اقدس» تصريح میکند : «من يدعي امراً قبل اتمام الف سنة کاملة انه کذاب مفتر (
)هر کس ادعاي امري را، پيش از اتمام هزار سال کامل، مدعي شود، دروغگو و افترا زننده است.» بعضي از مبلغان بهائي، متمسک به تصريح مذکور، بيان ميرزا حسينعلي را در کتاب: «اقتدارات» منسوخ تلقي مي کنند. در حالي که افندي در تفسير تصريحات مندرج در «اقتدارات» و «اقدس» مي نويسد:  ...اما آيه مبارکه من يدعي امراً قبل اتمام الف سنة کاملة... بدايت اين الف ظهور جمال مبارک است که هر روزش هزار سال است «انّ کلّ يوم عند ربک کألف سنه و کل سنة ثلاثمائة و خمسة و ستون ألف سنة... کور جمال مبارک غير متناهي است بعد از آنکه احقابي بگذرد و بکلي صحف و کتب و آثار و اذکار اين اعصار فراموش شود که از تعاليم جمال مبارک چيزي در دست نماند ظهور جديدي گردد و الاتا آثار صحف و تعاليم و اذکار و انوار جمال مبارک در عالم مشهود و نه بروزي و نه صدوري(
)و در موضعي ديگر از جمله «مکاتيب» خود اذعان مي دارد که: «چه که اين کور را امتداد عظيم است و اين دو را فصحت و وسعت و استمرار سرمدي ابدي .(
)لهذا امتدادش بسيار اقلا پانصد هزار سال(
)چطور مي شود؟!، جاودانگي اسلام را به خاطر عقيده به عدم قطع فيض الهي مورد تشکيک قرار مي دهند ولي اعتقاد به اصل تداوم هميشگي فيض الهي، به موجب عقيده بهائيت به تحقق ظهورات بعدي نيست؟! و اگر هم چيزکي در اين خصوص گفته اند، شامل 1300 ساله اسلامي مي شود اما اقلا تا نيم ميليون سال ديگر، اين فيض تکرار نخواهد شد؟!  
) (
 10.   تعليم و تربيت عمومي واجباري
بر اساس تعالیم بهاءالله  بعلت آنکه تعلیم و تعلم حق هر کودک است و لازم است از این نعمت بهرمند گردد بنا بر این بر والدین اطفال  امری اجباری است که در صورت عدم توانايي والدين به هر دليلي مادي يا هر دليل ديگر بيت العدل آن را بر عهده خواهد گرفت 

این آموزه هم علاوه بر آنکه موضوع جدیدی نیست  مانند بقیه تعالیم بهائی فاقد ارزش اجرائی و عملی است زیرا اولاً یک دستور بسیار کلی است و ثانیاً مقصود از  تعلیم و تربیت به در ستی مشخص نیست ؟ 

  11.  دين بايد سبب الفت و محبت باشد
پيغمبران اصولا براي برطرف کردن اختلافات بشر و به وجود آوردن الفت بين مردم ظاهر شده‌اند، در غير اينصورت به گفته عبدالبهاء :

لذا اگر دين هم که خود بايد علاج اختلافات باشد سبب اختلاف و جنگ و جدائي شود بيديني بهتر است .اولا  :ً تاریخ بابیت و بهائیت سرشار از دشمنی ها و درگیریهای متعدد رهبران و رهروان و اختلافات داخلی اعضای این فرقه میباشد که هرکدام برای خود در تاریخ کوتاه اما پر موضوع بهائیت سرفصلی قابل توجه بشمار میروند که ذیلاً به آنها اشاره میگردد :

الف) منازعات بابیان برای کسب عنوان من یظهره الهی  ب) منازعات بها و ازل و به تبع بهائیان و ازلیان    ج) منازعات عباس افندی با محمد علی افندی (
) د)منازعات شوقی با بسیاری ازیاران قدیمی بهائیت  هـ)منازعات روحیه مکسول و سازمان ایادی با میسن ریمی رئیس هیئت بین المللی بهائی 

ثانیاً : آئيني که به پيروان خود دستور ميدهد «كن شعله النار علي اعدائي و كوثر البقأ لاحبائي= بر دشمنانم شعله آتش باش و براي دوستانم كوثر بقأ (
)» نمي تواند مدعي صلح عمومي باشد .
ثالثاً : سابقه عملی بهاءالله انباشته از سوابق شرارت بار است عباس افندي در نامه اي که به «عمه» خود (لوح عمه) نگاشته است، از عظمت مقام ميرزا حسينعلي بهاء در عراق، چنان ترسيمي مي کند که ناخواسته پرده از تهديدات و شرارت و جنايت بابيان، که به رهبري پدرش صورت مي گرفته است، برداشته و مي نويسد: 
زلزله در ارکان عراق انداخت و اهل نفاق (شيعيان) را هميشه خائف و هراسان داشت سطوتش چنان در عروق و اعصاب نفوذ نموده بود که نفسي در کربلا و نجف در نيمه شب جرئت مذمّت نمي نمود. و جسارت بر شناعت نمي کرد. ... 

تواب بهائی معروف مرحوم عبدالحسین آیتی  که مدتی از عمر خودرا با نام آواره در میان بهائیان گذرانید ه درباره صلح جوئی رهبران بهائی می نویسد :
«...افندی جور غریبی گوسفندان خود را تربیت کرده بود و هر شخص بصیری میداند که نوع تربیت او تربیت سیاسی است نه روحانی زیرا در همه جا می نوشت و می گفت با دوست و دشمن صلح جو و مهربان باشید ولی عملا ً با مخالفین داخلی خود به شدتی عداوت می ورزید که به هرقسمی ممکن بود درصدد اعدامش بر می آمدو اگر کار دیگر ممکن نبود به لطایف الحیل او را در معرض شاخ زدن گوسفندان دیگرخود قرار میدادکه به طوری او را «هو» کنند که نه در میان خودشان جائی داشته باشد نه در جامعه اسلامی...
»
12.  دين بايد مطابق علم و عقل باشد
به دليل اين که علم و عقل هردو از منبعي واحد يعني خداوند سر چشمه گرفته اند  بنابراين نمي‌توان گفت که علم يک چيز مي‌گويد و دين چيز ديگري. بنابراين بايد تطابق کامل بين علم و دين وجود داشته باشد. عبدالبها در اين مورد ميگويد :‏«ديگر آن‌که دين بايد مطابق با عقل باشد، مطابق با علم باشد؛ زيرا اگر مطابق با علم و عقل نباشد اوهام است. ‏خداوند قوه‌ي عاقله داده تا به حقيقت اشيا پي ببريم و حقيقت هر شيء‌ را ادراک کنيم. اگر مخالف علم و عقل باشد ‏شبهه‌اي نيست که اوهام است» (
)
این واقعیت که  دین و علم از منبع واحد سرچشمه گرفته و توافق کامل  با هم دارند مورد تأییدو قبول مسلمین نیز هست چرا که علم یکی از صفات الهی است و  دین نیز از ناحیه ذات اقدس الهی نازل گردیده است اما این تعلیم بهائی نیز مانند سایر تعالیم آن از گرفتار معایب مختلف است

الف) بنا به نظر دانشمندان رشته هاي متعدد علمي علم بشري هنوز بسیاری از رازهای خلقت سر به مهر و غیر قابل دسترسی باقی مانده  است که بشر در مورد آنها چیزی نمی داند ضمن اینکه بسیار دیده شده که حجم قابل اعتنائی  از علوم در طی اعصار و قرون مورد قبول و تأیید مجامع علمی دنیا بوده اند گاه وبيگاه مورد ترديد و بعضاً مورد انکار واقع مي شوند. 
ب)آيا ائين بهائي با علم و عقل تطابق دارد ديانتي که مدعی های پیامبری آن برخلاف قواعد ثابت و مسلم ادبي ميگويند ومي نويسند  بهاءالله  برخلاف نظر همه شيميدانان و کاني شناسان  معتقد  است مس پس از هفتاد سال تبدیل به طلا ميگردد مثلاً در مادّه نحاسی ملاحظه فرمائيد که اگر در معدن خود از غلبه يبوست محفوظ بماند در مدّت هفتاد سنه به مقام ذهبی می رسد.  اگر چه، بعضی خود نحاس را ذهب می دانند که به واسطه غلبه يبوست مريض شده و به مقام خود نرسيده((

فصل
 احکام بهائيت
از آنجا که بهائیت از بابیت وهسته مرکزی  بابیت از اسلام انشعاب یافته است بهاءالله به دو منظور شروع به جعل شریعت و خلق احکام کرد 

 1.  برای وضع احکامی با محتوای موافق میل حامیان استعمارگر خود که در صورت فراگیرشدن فرضی آن برای آنان درد سر و زحمتی نداشته باشد 

2.  برای شبیه سازی دین خود با ادیان حقه و اصیل که دارای شریعت و احکام مخصوصه  هستند تا ساده لوحان را به سوی خود جلب نماید 

 آنچه در زیر می آید   نمونه هائی از این احکام است 
الف) عبادات
طهارت

در بهائيت خبري ازطهارت و نجاست به معناي اسلامي آن نيست  بهاءالله در اقدس با جمله  « قد انغمستُ الاشياء في بحرالطهارة »  
 بنا براين ديگر هيچ چيز نجسي در دنيا وجود ندارد ... حتي بول و غائط انساني و سگ وخوک و..... و تنها بهائيان بايد از چيز هائي که به اصطلاح کثيف هستند پرهيز کنند آنهم اگر دلشان خواست که نظيف باشند
وضو  
نماز
بهاءالله در كتاب اقدس براي پيروان خود سه گونه نماز تشريع نموده است كه عبارتند از نماز صغير ، نماز وسطي ، نماز كبير  كه البته هرسه واجب نيست

دقت و امعان نظر در ویژگیهای نماز بهائي نشان دهنده روح تفرعن و علاقه بسیار زیاد  شارع آن به پرستیده شدن است چرا كه بهاءالله شخص خود را قبله بهائيان در نماز معرفي كرده وي  می گوید:

"و اذا اردتم الصّلوةَ وَلُّوا وجوهَکم شطرِيَ الأقدسَ المقامَ المقدّسَ الّذی جعله اللّه مطاف الملأ الأعلی و مُقبَلَ اَهلِ مدائن البقاء و مصدر الأمر لمن فی الأرضين و السّموات ....
هنگامی که خواستید نماز بخوانیدصورتهای خود را  برگردانید به سوی مقام مقدسی که خداوندآنجا را محل طواف ارواح و ملائکه و محل توجه اهالی شهرهای بقا و مصدر امر برای کسانی که در آسمان و زمین قرار داده است .... 
و در لوح محمّد قبل علی آورده است

:"اينکه در باره قبله سؤال نمودی .... مادام که شمس مشرق و لائح است توجّه باو مقبول بوده و خواهد بود  و از بعد هم قرار فرموده."  

ديگر آنکه خواندن نماز به جماعت به موجب اين دستور بهاء حرام است :
کتب عليکم الصّلوةُ فُرادي قد رُفِعَ حُکمُ الجماعة الّا في صلوة الميّت انّه لهو الآمر الحکيم. 

جالب است بدانيم يکي از نمازهاي اين دين مبين قرن اتم  سرقت شده است در لوح مير علي اصغر اسکوئي فريدي آمده است :
که از اين کلام عبدالبها مشخص مي شود سرقت قبل از اقامه و خوانده شدن آن نماز توسط بها يا عبدالبها بوده است  چرا که اگر عبدالبها اين نماز را خود خوانده ويا خوانده شدن آن توسط پدرش را ديده بود ميتوانست پاسخ مير علي اصغر اسکوئي فريدي را بدهد و ديگر دزديده شدن لوح آن اهميتي نداشت

روزه

وجوب  روزه براي بهائيان در اسفند ماه  به مدت نوزده روزاست که  از طلوع تا غروب آفتاب فقط با امساک از2 مورد  اکل وشرب تحقق مي يابد

روزه اي آسان در معتدل ترين فصل سال نشان از توجه جناب بها ءالله  است به سليقه دينداران عصر جديد که حال کارهاي عبادي سخت را را ندارند
حج

اين عبادت به شرط استطاعت جسمي ومالي است وبا زيارت منزل سيد علي محمد باب در شيراز ويا منزل ميرزا حسينعلي نوري در بغداد محقق مي شود
اين مسافرت بر مردان واجب است و زنان که نيمي از جمعيت هستند معاف از انجام شده اند اين حج موقع و فصل معيني ندارد و در 2 جاي متعدد است پس نمي تواند نتايج حج اسلامي را داشته باشد

حقوق مالي

به حکم اين بند از کتاب اقدس "و الّذي تَملّک مائة  مثقالٍ من الذّهب فَتسعَةَ عشر مثقالاً لله فاطر الأرض و السّمآ بربهائيان واجب است که وقتي نصاب اموالشان به يکصد مثقال طلا رسيد نوزده مثقال آنرا تحت عنوان حقوق اللّه به دستگاه رهبري بپردازند

با دقت در اين حکم کاملاً معلوم ميشود که بهاء الله براي تأمين نيازهاي مالي فرقه خود با الگوبرداري از سيستم خمس اسلامي و تنها با تغيير متصرفين در آن سيستم مالي آئين خود را ساماندهي کرده است

نکته :  بخش عظيمي از کتب فقهي بهائي مثل گنجينه حدود و احکام اختصاص به اين فريضه مالي دارد

نکته: اولين رفتار هاي تشکيلاتي بهائي  در  جمع آوري حقوق الله  توسط حاجي  امين ....مشاهده شد

معاملات

ازدواج

بر اساس استفتائات بهائيان از شوقي و عبدالبها درباره تعداد همسران ، بهائيان مکلف به قبول تک همسري     شده اند اگر چنين است چرا  :

· در اقدس چنين حکمي و.جود نداشته  و براساس نص صريح داشتن 2 زن در آن واحد جايز است

· حداقل نام چهار همسر براي  بهاء که از هرکدام هم فرزنداني داشته است در کتب تاريخ ثبت شده است
شوقي به تقليد از عبدالبها تجديد فراش را ممنوع دانسته و مي گويد اين حکم مشروط به شرط محال اسيت در حالي که در کتاب اقدس هيچ شرطيبراي آن ملاحظه نمي شود آنچه در بند  ۶۳کتاب اقدس آمده است اين است :"ايّاکم ان تجاوزوا عن الأثنتين و الّذي اقتنع بواحدة من الأمآء استراحت نفسه و نفسها."

عبدالبهاء در لوح مسيس روزنبرگ  :"بنصّ کتاب اقدس در تزويج في الحقيقه توحيد است زيرا مشروط بشرط محالست."

و در حکيم داود:

"امّا در خصوص تعدّد زوجات منصوص است و ناسخي ندارد .... من ميگويم عدالت رادر تعدّد زوجات شرط فرموده‌اند تا کسي يقين بر اجراي عدالت نکند و قلبش مطمئن نشود که عدالت خواهد کرد متصدّي تزويج ثاني نشود چون حتماً يقين نمود که در جميع مراتب عدالت خواهد کرد آنوقت تزويج ثاني جائز .... و عدالت بدرجه امتناع است ....

· احتمالاً عبدالبها آنچه در قرآن درباره عدالت ميان همسران آمده را مي خواهد بنام پدرش مصادره نمايد

نکته ديگر درباره ازدواج بهائي

· علاوه برلزوم رضايت زوجين در ازدواج رضايت والدين آنها نيز ضروري  است.يعني براي تحقق يک ازدواج لازم است 6نفر رضايت نامه صادر کنند و اين حکم در تعارض جدي با حکم تسهيل ازدواج جوانان در اديان است

طلاق

اگرچه اديان ابراهيمي ، طلاق را امري منفور ميدانند اما بالاخره امري است که لزوم آن براي جوامع انساني قابل انکار نيست  وظيفه ارباب اديان است که احکام متناسب با حقوق زوجين را بدون اجحاف به هريک از طرفين با استفاده از نصوص معتبر الهي وآسماني پيامبر آئين خود  صادر و نازل نمايد

لطفاً به اين حکم توجه کرده و خود قضاوت کنيد :

1. شوقي افندي در لوح محفل روحاني ملّي ايران مورّخه سوّم شهر القدرة سنه ٩٢ = ۶ نوامبر ١٩٣۵:

سؤآل "در خصوص اجراي امر طلاق در صورتيکه بميل زوجه حاصل آيا اخذ نفقه در مدّت اصطبار از زوج بايد نمود يا نه؟

فرمودند بنويس در هر حال نفقه را بايد زوج بر حسب حکم کتاب تأديه نمايد."
2. يا اين حکم از خود بهاءالله :

و الّذي سافر و سافرت معه ثمَّ حدّث بينهما الأختلاف فله ان يؤتيها نفقة سنة کاملة و يرجعها الي المقرّ الّذي خرجت عنه او يسلّمها بيد امين و ما تحتاج به في السّبيل ليبلّغها الي محلّها انّ ربّک يحکم کيف يشآء بسلطان کان علي العالمين محيطاً." (بند ۶۹)

کسيکه با همسرش مسافرت کند و در بين راه با همسرش اختلاف پيدا کند لازم است که همسرش را با همراهي يک فرد امين به شهرش برگرداند و مخارج يک سال زندگي را به او بدهد

در مورد اول که مرد بدون داشتن تقصير موظف به تأمين مخارج زندگي زني است که از اين مرد متنفر است  ودر مورد دوم بدون توجه به فرد مقصر مرد محکوم به تأمين مخارج يکساله و نيز مخارج بازگشت آن زن و همراه او به جائي که با آن زن از آنجا خارج شده است ميگردد

ارث

حدود  و کفارات

· مجازاتي به سنگيني قرون وسطا
بهاءالله در کتاب اقدس مجازات قاتل و حکم کسيکه خانه کسي را بسوزاند چنين اعلام ميکند :

"مَنْ اَحْرقَ بيتاً متعمِّداً فَاَحْرِقوه و مَنْ قتل نفساً عامداً فاقتُلُوه.

خُذُوا سُنَنَ اللّه بايادي القدرة و الأقتدار ثمَّ اترکوا سُنَنَ الجاهلين. و ان تحکموا لهُما حبساً ابديّاً لا بأس عليکم في الکتاب انّه لهو الحاکم علي ما يريد." (بند ۶۲)

کسيکه خانه اي را بسوزاند او را بسوزانيد  و کسي رانيز که کسي را بکشد بکشيدو اگر هم خواستيد آنها را درحبس ابد نگاه داريد مانعي ندارد

· مجازاتي به سبکي پول
در آئين بهائي حد و مجازات زنا كردن به وسيله واريز پول به حساب  بيت العدل است . اقدس حد زاني و زانيه را چنين تعيين كرده:

خدا حكم كرده است بر هر زاني و زانيه ديه مسلمه را به بيت العدل بدهد و آن نه مثقال طلاست!».

حد عمل شنيع لواط نيز که بعلت خجالت کشيدن خدا مبهم است و تازه معلوم نيست شايد ثواب هم داشته باشد بجاي گناه زيرا بهاءالله ميگويد "انّا نَسْتَحْيي اَنْ نذکُرَ حکمَ الغِلمانِچرا خدا بايد از بيان حکم خود شرمناک باشد چرا حکم گناهان بسيار بدتر از لواط را خداي بهائي ميگويد ولي فقط از اين يک مورد شرم ميکند ؟؟؟لابد توسط بهاءالله حلال شده که او شرم از مقال دارد ؟؟

تقويم

تقويم شمسي بهائي از نوروز آغاز گشته و نوزده ماه دارد ، که هر ماه نيز از نوزده روز تشکيل شده است، مجموع روزهاي سال سيصد وشصت و يک روزميشود که  چهار روز (در سالهاي کبيسه پنج روز ) باقي خواهد ماند که به عنوان ايام الهاء ناميده شده است و اين ايام براي شکرگزاري و جشن تعيين شده است

ضيافات

بهائيان هم چنين به حضور در «ضيافات » موظف اند که هر نوزده روز يک بار تشکيل مي گردد . در آيين بهائي نوشيدن مشروبات الکلي و مواد مضر به سلامت منع شده، منبع اصلي احکام در ميان بهائيان کتاب اقدس است. اين کتاب، متممي نيز دارد که به رساله سؤال و جواب معروف است.

تعويض اثاثيه منزل هر نوزده سال يکبار

بها ء الله درکتاب أقدس: هر نوزده سال يکبار اثاثيه منزل خود را تعويض نمائيد

"کتب عليکم تجديد اسباب البيت بعد انقضآء تسع عشرة سنةکذلک قضي الأمر من لدن عليم خبير انّه اراد تلطيفکم و ما عندکم اتّقوا اللّه و لا تکوننّ من الغافلين." (بند ۱۵۱)

ما در مورد اين حکم قضاوت را به عقلا واگذار مي کنيم

رباخواري در بهائيت

باب وبه تبع او بهاءالله براي اثبات اينکه احکامي جديد آورده اند به صدور حکم حلال بودن ربا پرداختند عبدالبهاءدر اين مورد ميگويد :

و امّا مقدار ربح در معاملات نقديّه حضرت اعلي روحي له الفداء تنزيل تجارت را مشروع فرموده‌اند

ولي پس از توجه به  باز خورد منفي اين حکم شيطاني ناچار شدند حرفهاي گذشته را با لطايف الحيل پس بگيرند بنا براين عبدالبها در لوح ديگري مينويسد :"من بعد تنزيل بنفسي ندهيد زيرا عبدالبهاء تنزيل دوست ندارد ولو اينکه مشروع است مگر قرض الحسنه امّا از احدي تنزيل مگيريد." 

کتمان عقيده

در آئين بهائي تقيه يعني کتمان عقيده حتي براي دست رسي به اهداف مهم  حرام است شوقي با تأسي به روشهاي اسلاف خود که همواره اتباع خود را به قيام بر امرالله تشويق ميکردند امّا خود ....در سايه امن راحت غنوده در پاسخ به سؤالي درباره تقيه مي گويد

"عقيده کتمان ننمايند و از تقيّه اجتناب بنمايند از پس پرده خفا برون آيند و قدم بميدان خدمت گذارند مضطرب و هراسان نباشند و بجانفشاني قيام نمايند هر امري را فداي اين مقصد اصلي کنند و در سبيل اين مبدأ جليل و امر قويم از هر منصب و مقامي چشم پوشند و مصالح شخصيّه و ملاحظات نفسيّه را فداي مصالح عموميّه امريّه فرمايند

اما فقط ملاحظه تاريخ زندگي عبد البها نشان ميدهد که او حتي تا آخرين روز هاي حيات حضور در نماز هاي جماعت  عکا را از دست نمي داد تا سنيان متعصب آن ديار به مرام پوشالين او پي نبرند و چند روزي بيشتر مراقب اغنام الله باشد

او نام عمل خود را حکمت مي نهاد  ولي ياران را از همين حکمت نيز پرهيز ميداد زيرا به رقص مرگ آنها در ميان شمشير هاي مخالفين نياز داشت

معبد بهائي




گنبد مشرق‌الاذکار فرانکفورت آلمان

مشرق‌الاذکار : معابد بهائي را بنا بر اصطلاحي که از بهاءالله اخذ شده مشرق الاذکار ميگويند

طرح ظاهري  مشرق‌الاذکارها شبيه به هم نيست و غير از نه ضلعي بودن اين بنا ها چون ساير ابنيه بهائي تأکيد ديگري براي وجود ندارد.

بنا بر تصميم  رهبري بهائيت، مشرق‌الاذکارها مختص بهائيان نيست  و  هر کس با هر دين و اعتقادي مي‌تواند در آن به هر نوعي که علاقه و اعتقاد دارد، به دعا با خداي خود بپردازد

نکته :  با توجه به آنکه حضور پيروان اديان ديگر در اين معابد در واقع به معني قبول ضمني حقانيت بهائيت از سوي آنان است بها ئيان با فرا خواندن متدينين اديان ديگر  به مشرق الاذکارها ميکوشند تا براي خود مشروعيت کسب کند

نظام و تشکيلات  اداري





ساختمان بيت العدل ، حيفا، اسرائيل
آنان که بهائيت را مانند يکي از احزاب سياسي معرفي ميکنند سخن به گزاف نگفته اند ، تشکيلات  اداري  بهائيت درست مانند يک سازمان سياسي به کنترل اعضا و نيروهاي طرفدار خود پرداخته و در فرصت هاي مناسب بهره خود را از آنها برمي گيرد بر اساس نوشته هاي بهاءالله بهائيت بايد به صورت تشکيلاتي وسازماني اداره شود و هيئتي مرکب از نه نفر سرپرستي فرقه را برعهده داشته باشند

بيت العدل

ميرزا حسينعلي  در کتاب اقدس دستور تشکيل بيت العدل را صادر کرده و مينويسد :

"قد کتب اللّه علي کلّ مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل و يجتمعَ فيها النّفوُس علي عدد البهآء  

وخدا وند مقرر کرد تا در هر شهري بيت العدلي تأسيس گشته و افرادي به تعداد عدد بها در آن جمع (براي انجام امورات جار ي بهائيان )  شوند

وي در توقيع مورخه سوم شهر البهاء ٢٣ مارس درباره علت تأسيس و اعلام وظايف و حدود اختيارات  اعضاي بيت العدل  ميگويد :

امور ملّت معلّق است برجال بيت عدل الهي .......... چونکه هر روز را امري و هر حين را حکمي مقتضي ، لذا امور بوزراي بيت عدل راجع تا آنچه را مصلحت وقت دانند معمول دارند ......ايشان ملهمند بالهامات غيبي الهي ، بر کلّ اطاعت لازم امور سياسيّه کلّ راجع است به بيت العدل و عبادات بما انزله اللّه في الکتاب .

· بيت العدل مسئوليت امور روحاني و اداري جامعه بين‌المللي بهائي را بر عهده دارد که مسئوليت حفظ اماکن مقدس و ساير املاک بهائي در عکا وحيفارا نيز بر عهده دارد   . 
· اين تشکل از سوي بنيانگذار
 اين فرقه ، بعنوان نهادي با توانائي تشريع در امورات غير عبادي تعيين گرديده است بهاءالله به بيت العدل اختيار داده‌است که در مواردي که کتب وآثار بهائي ذکرشان را ننموده قوانيني وضع نمايد
· اين جمع تشکيل شده از نه نفر است که هر پنج سال يک‌بار از طرف جميع اعضاء محافل ملّي بهائيان جهان انتخاب مي‌شود.و البته به ضرورت و صلاحديد ممکن است تعداد افزايش يابد اما کاسته نشده و نميشود
· اولين انتخابات در سال ۱۹۶۳ و آخرين انتخابات در سال ۲۰۰۳ برگزار گرديده‌است.

· محل قرارگيري بيت‌العدل اعظم در شهر حيفاي اسرائيل در کوه کرمل است. بهاءالله در سال ۱۸۹۰، حدود ۶۰ سال قبل از ايجاد دولت اسرائيل، در لوحي به نام لوح کرمل، در حالي که به اجبار امپراتوري عثماني، حکومت وقت، در اين محل در تبعيد بود، اين مکان را براي استقرار مراکز اداري و روحاني بهائي انتخاب کرد.

· تشکيل بيت العدل فصل جديدي در تاريخ امر بهائي آغاز کرد.
· اوّلين حاکم بر نهاد رهبري بهائي در حيفا  شخص بهاءاللّه بود و و پس از وي پسر ارشدش عباس افندي که نزد بهائيان به مرکز ميثاق  و از سوي خودش ملقب به عبدالبهاء بود بر اريکه قدرت تکيه زد  بعد  از او نيز نوه دختريش شوقي افندي  با عنوان ولي امرالله چوپاني اغنام الهي را پذيرفت
· تمام الواح واحکام بدست ايشان صادر و به بهائيان جهان واصل مي‌شد اما بعد از درگذشت شوقي افندي بيت العدل اعظم تأسيس شدو  هدايت جامعه بهائي توسط 9 نفرکه منتخب بهائيان سراسر جهانند انجام مي پذيرد

· طبق گفته هاي بهاءاللّه و عبدالبهاء قوانيني که بيت العدل اعظم تشريع مي‌کند همان اعتبار و صلاحيّت آثار آنان  را دارد

· تفاوت قوانين بيت العدل با نصوص رهبران نخستين در اين است که بيت العدل اعظم مختار است که چون مقتضيات زمان ايجاب نمايد آنچه را خود تشريع نموده تعديل يا لغو نمايد. وليکن قوانيني که در آثار بهاءالله و عبدالبها  آمده‌است قابل تغيير نيست. عبدالبهاء مي‌گويد:

· هر امري که در آثار رهبران نخستين بهائي نباشد راجع بيت العدل عمومي است و آنچه به اتفاق و يا به اکثريت آراءاعضاي بيت العدل تحقق يابد همان حق و مرادالله‌ است.

· تفسير  متون‌ و آثار بهاءالله، عبدالبهاء و شوقي افندي و توضيح مسائل مبهمه.

· تشريع قوانين و احکام غير منصوصه به مقتضاي زمان.

· اداره امور جامعه بهائيان در سراسر دنيا.

· ايجاد موسسات تبليغي و اعلان و انتشار و تبليغ بهائيت و ترويج مصالح بهائيان

· سرکوب اختلافات به وجود آمده در جامعه بهائي

هيئت ها و لجنه ها

تشکيلات بهائي براي درگير کردن آحاد جامعه بهائي در  پيشبرد اهداف خود اقدام به تشکيل انجمن ها و گروه هاي مختلف اجتماعي در لايه هاي جامعه خود نموده است  و افراد را به حسب شئونات و تمايلات و توانائي هاي فردي واجتماعي در آنها بکار مي گمارد که برخي از آنها عبارتند از :

1. لجنه اطفال  2. لجنه بانوان  3. لجنه جوانان   4 لجنه.تربيت   5. لجنه تدفين و تکفين اموات 6. لجنه.....

در عين حال بنا به مندرجات کتاب اقدس و الواح وصايا يک نظام انتخابي به نام بيت العدل اعظم نيز بايد در تحت نظر ولي امرالله مسئول حل و فصل امور جامعه بهائي باشد. که پس از مرگ شوقي ، اولين انتخابات بيت العدل اعظم در سال ۱۹۶۳ برگزار گرديد.

به دنبال درگذشت شوقي افندي، جامعه بهائي فاقد رهبري از نسل بهاالله شد. بدين صورت که بهاءالله،براي سرپرستي پيروان خود ابتدا پسر ارشد خويش عباس افندي  و پس از وي محمد علي افندي را در کتاب اقدس و کتاب عهدي مبين آثار و جانشين خود پس از وفات معرفي کرد. او نيز پس از خود با زير پانهادن وصيت نامه بهاءالله  محمد علي را از مقامي که پدر به او داده بود خلع کرد و  در الواح و وصايا  شوقي افندي (مشهور به ولي امر الله  ۱۹۵۷-۱۹۲۱) را به عنوان جانشين خود برگزيد. عبدالبها 24 ولي امر پي درپي از صلب بها را نويد داده بود که بعلت عقيم بودن شوقي و مخالفت  ساير اولاد بها با تشکيلات بهائيت اين نظريه هم گزافه اي بيش نبود

در حال حاضر جامعه بهائي در صورت امکان در هر شهري يک گروه نه نفره به نام «محفل روحاني محلي» انتخاب مي‌کنند به اين ترتيب که انتخاب اعضاي محافل به صورت راي مخفي و آزاد است و بدون کانديدا و تبليغات. نمايندگان منتخب حوزه فعاليتي اين محافل اعضاي «محفل روحاني ملي» را از بين کليه اعضاي جامعه بهائي آن کشور انتخاب مي‌کند. و اعضاي محافل ملي هستند که ۹ نفر اعضاي بيت العدل اعظم الهي را انتخاب مي‌کنند، که در صدر اين محافل قرار دارد.

محفل‌هاي محلي و ملي طبق وصاياي شوقي افندي به جاي بيت‌العدل‌هاي محلي و ملي تا آمادگي جوامع براي بر پا کردن گروه مذکور برقرار خواهند بود. اعضاي محافل مي‌توانند مذکر يا مونث باشند.

بدرستي هنوز معلوم نيست که نخستين محفل روحاني در جهان در کجا تشکيل شد. پس از ارسال کتاب اقدس به ايران که در آن بهاء الله به تشکيل بيت عدل خصوصي در هر شهر دستور داده بود  مجمعي مشتمل بر برخي از بهائيان سرشناس طهران در سال ۱۲۹۴ (۱۸۷۷) تشکيل شد که سه سال بعد يعني در سال ۱۸۸۰ به صورت رسمي تري درآمد. اين مجمع انتخابي نبود و اعضاي ديگري نيز به آن اضافه ميشد. عبدالبهاء در سال ۱۳۱۵ ه.ق (۱۸۹۷-۸) دستور داد که ايادي امرالله محفل روحاني مرکزي طهران را تشکيل دهند. نخستين مجمع شوراي بهائيان امريکا در کنوشا ويسکونسين يا نيويورک در ۱۸۹۷ يا ۱۸۹۸ تشکيل شد. بنابراين محفل روحاني بهائيان عشق آباد را بايد نخستين محفل روحاني در جهان بهائي به شمار آورد(
)

نکته پاياني انکه طبق قوانين کتاب اقدس فقط مردان مي‌توانند عضو بيت‌العدل اعظم باشند.مقر بيت‌العدل در شهر حيفاي اسرائيل در کوه کرمل است. بهاءالله در سال ۱۸۹۰ در لوح کرمل، کوه کرمل را براي ساختمان مرقد و مدفن استخوانهاي باب و هم چنين مقر بيت‌العدل انتخاب نمود
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مجلس  اهداء نشان به عبدالبهاء

بهائيت و سياست

الف) بهائيت واستعمار

حتي اگر بهائيت را سياستهاي خارجي براي تغيير در بنيان فکري اجتماعي جوامع اسلامي بوجود نياورده باشد روابط بهائيت با بيگانگان  آنچنان رسوا است که تمام مورخان حوزه تاريخ معاصر ايران بي هيچ ترديدي به آن معتقدند  مگر آنان که دلبستگي هائي به اين فرقه دارند ويا منافعي آنان را وادار به سکوت در اين باره  ميکند
   آدميت به عنوان نماد روشنفکري الحادي درباره وابستگي هاي سياسي بهائيان مينويسد ...دستگاه بهايي پيوستگي خاصي با سياست هاي مختلف خارجي داشته و اين کيفيت با گرويدن عنصر يهودي به آن گروه حدت گرفته است. مرام و مقصد آنان رواج بي وطني است و راه و رسم آنان سرسپردگي به سياست هاي اجنبي... رأي ما در اين باره مبتني است بر شواهد عيني و آن چه براي ما معتبر است همان شواهد عيني است ".(
) وي سپس با بررسي شواهد خود چنين نتيجه ميگيرد که ...عنصر بهائي چون عنصر جهود به عنوان يكي از عوامل پيشرفت سياست انگليس در ايران درآمد. ودر ادامه مي آورد که : ... طرفه اين كه از جهودان نيز كساني به اين فرقه پيوستند ...

مورخين غير بهائي بيطرف اندک ترديدي ندارند که اين نحله با حمايت و جهت دهي قدرتهاي استعماري براي تغيير در ساختار جامعه مذهبي ايران ونيز  گام برداشتن در جهت منافع استثمارگران شکل گرفته است براي اثبات اين مدعا شواهدي ارائه مي گردد و وجدانهاي بيدار به داوري طلبيده مي شوند  :

1/الف)بهائيت و روسيه

حکومت ديکتاتوري روسيه تزاري درمنابع تاريخي اعم از مسلمان ، بابي و بهائي به عنوان  نخستين دولتي که ارتباطي تنگاتنگ با بهائيت دارد مطرح مي گردد  و در پي آن اين سؤال به ذهن متبادر مي شود که فصل مشترک ميان امپراطوري روسيه تزاري و فرقه بهائي چيست ؟

بهائيان کوشيده اند با ياد آوري تاريخ اسلام و هجرت گروهي از مسلمين  به کشور حبشه روابط بهائيت و قبل از آن بابيت را با حکومت  ديکتاتوري روسيه توجيه نمايند .

اين قياس مع الفارق است زيرا :

· در هيچ گوشه اي از تاريخ رسول گرامي اسلام به روابط قبلي نجاشي و پيامبر و حمايت او از رسول الله کمترين اشاره نشده است
· مسلمانان خود به حبشه رفتند و هيچ گونه ارتباط و دعوت قبلي در کار نبود

· حمايت نجاشي از مسلمين هيچ نفعي براي حکومت او نداشت حتي منافع اطلاعاتي و امنيتي که بهائيان براي روسيه و دول ديگر داشته و دارند بلکه تعامل با قريش مي توانست منافع بيشتري براي او و کشورش به دنبال داشته باشد
· حمايت نجاشي از مسلمين گتره اي نبود بلکه نمايندگان قريش را با وجود هدايا و امتعه گرانبهائي که آورده بودند  با مسلمين فقيري که تمام  دارائيشان به تاراج رفته بود  در يک مجلس روبرو کرد و سخنان آنها را شنيد و بعد از اين که کلام مسلمين را منطقي و  مطابق با ارزشهاي اديان آسماني  تشخيص داد به آنان  اجازه اقامتداده و قريشيان را به حجاز بازگردانيد

امـــا بهائيت بايد براي افکار عمومي پاسخ دهد که علت :

· دخالت صريح سفير روسيه در نجات جان  حسينعلي نوري (بهاءالله) در واقعه ترور ناصرالدين شاه (
)
· دعوت از بهاءالله براي اقامت در روسيه (
)
· نظارت بر حسن انتقال « حسينعلي نوري (بهاءالله)» به تبعيد  عراق (
)
· صدور لوح ويژه به افتخار امپراتور روسيه از سوي بهأالله ( ( 

· اجازه به بهائيان براي ساخت اولين معبد (مشرق الاذکار )در خاک آن کشور (
)
· و...................
در پي چه منظوري بوده است ؟

2/الف) بهائيت و انگليس

روابط ميان انگليس و بهائيت از دوره حضور بابيان در بغداد  آغاز مي شود چرا که دولت انگليس در آن موقع قصد تصرف عراق و سائر متصرفات دولت عثماني را داشت بنا بر اين به افرادي مانند بهاءالله براي شکستن اقتدار رهبران ديني مسلمين  شديداً نياز داشت  شوقي افندي  در کتاب قرن بديع آورده است :

کلنل سر آرنولد باروز کمبال که در آن اوقات سمت جنرال قونسولي دولت انگلستان را در بغداد حائز بود ، چون علو مقامات حضرت بهاءالله را احساس نمود
 شرحي دوستانه به محضر انور معروض ، وبطوزيکه هيکل مبارک بنفسه الاقدس شهادت داده ،قبول حمايت و تبعيت دولت متبوع خويش را به محضر مبارک پيشنهاد نمود ، و درتشرف حضوري : متعهد گرديد که هر آنگاه حضرت بهاءالله مايل به مکاتبه با ملکه ويکتوريا باشند در ارسال اوراق به دربار انگلستان اقدام نمايد ، حتي معروض داشت حاضر است ترتيباتي فراهم کند که محلّ استقرار هيکل اقدس به هندوستان يا هر نقطه ديگر که مورد نظر مبارک باشد تبديل يابد ........ 

اين پيوند در دوران رياست عباس افندي (عبدالبهأ) بر فرقه بهائي به اوج خود رسيد تا آنجا که پس از پايان جنگ جهاني اول ، و واگذاري قيموميت فلسطين توسط شوراي عالي متفقين به بريتانيا ، سرهربرت ساموئل، اولين كميسر عالي فلسطين ،بلافاصله مأموريت يابد به ديدار عباس افندي شتابد و از سوي  امپراطوري بريتانيا به پاس قدرداني از خدمات بهائيان در دوران جنگ نشان «نايت هود» و عنوان اشرافي «Sir »را به «عباس افندي» اعطا كند. (
)

«اهالي ايران بسيار مسرورند از اينكه من آمدم اينجا. اين آمدن من اينجا سبب الفت بين ايران و انگليس است ارتباط تام حاصل مي شود نتيجه به درجه اي مي رسد كه به زودي از افراد ايران جان خود را براي انگليس فدا مي كند».

3 /الف) بهائيت و اسرائيل

روابط صميمي سومين رهبر سازمان شبه ديني بهائيت با رهبران و سران رژيم نژاد پرست اسرائيل جدا از آنکه به عنوان يک تناقض در قول و عمل براي اين فرقه محسوب ميگردد سياسي و مورد حمايت بودن آنها از سوي نظام هاي استکباري را کاملاً آشکار مي سازد

بسياري از جنايات اسرائيل در فلسطين اشغالي در زمان حيات شوقي افندي اتفاق افتاد . اين حکومت نژاد پرست با اتکا بر پشتيباني دول غربي خاصه انگلستان.به بهانه  فراهم نمودن فضاي کافي براي تهيه مسکن صهيونيستها  از نخستين روزهاي تأسيس بار ديگر دفتر تاريخ ستمگري را گشود  و فصل نويني از ظلم و جنايت را در آن  ثبت کرد که نظير آن را کمتر کسي بياد دارد

رهبر وقت  بهائيت که او را ولي عزيز امر الله ميخواندند ،‌ نه تنها از جنايات اين رژيم تازه تأسيس تبري و اعلام انزجار نکرد بلکه با گشاده روئي تمام ‌بعد از استقرار اين دولت، با رئيس جمهور اسرائيل ديدارکرد و «مراتب دوستي بهائيان را نسبت به کشور اسرائيل بيان و آمال و ادعيه آنان را براي ترقي سعادت اسرائيل» اظهار داشت

او هم چنين در پيام تبريک نوروز 1329، خطاب به بهائيان اعلام کرد که :
«مصداق وعده الهي به ابناء‌ خليل و وراث کليم ، ظاهر و باهر و دولت اسرائيل در ارض اقدس مستقر شده است»(
)

ودر پي آن  با افتخار تمام و بدون پرده پوشي  روابط و پيوند استوار دولت اسرائيل با مرکز بين المللي بهائي را به اطلاع ياران ايراني خود رسانده و ميگويد :

"در ارض اقدس(اسرائيل) شعائر بهائيت بي پرده و حجاب اجرا مي شود .......و معافيت مقامات بهائيت و توابع آن از ماليات هاي دولت اسرائيل از طرف اولياي امور تصويب گرديد." (
)

و خانم روحيه مکسول نيز اين جمله را از خود به يادگار نهاده است :

من ترجيح مي دهم که جوانترين اديان ( بهائيت ) از تازه ترين کشورهاي جهان ( اسرائيل ) نشو و نما نمايد و در حقيقت بايد گفت آينده ما ( يعني بهائيت و اسرائيل ) چون حلقه هاي زنجير بهم پيوسته است 

دلايل حمايت اسرائيل از بهائيت

اسرائيل به چند دليل خود را ملزم به حمايت از فرقه بهائيت ميدانست

1 .اقتصادي

وجود تشکيلات مرکزي ،ديدار ولي امر و زيارت مقابر بنيان گذاران بهائي  بهائيان را وادار به مسافرتهاي مذهبي به اسرائيل و علاقمند به  سرمايه گذاري در آن کشور ميکرد  که از رهگذر آن سودي قابل ملاحظه و کمکي بسيار مؤثر به اقتصاد نوپاي نصيب رژيم اسرائيل مي شد

2 .تبليغاتي

ارزش تبليغات سازمان بهائيت براي اسرائيل بسيار بيشتر از ارزش اقتصادي آن بود چرا که افراد و گروههاي ثروتمند يهودي در اقصا نقاط جهان با سخاوت تمام در خدمت اهداف صهيونيسم قرار داشتند  اما نفرت از يهود در بسياري از کشورهاي اسلامي خصوصا در آن برهه از زمان مانع تبليغات مستقيم صهيونيسم بود فلذا بکار گيري عناصر بهائي که به دليل  سابقه کم مرام و راهشان کمتر شناخته شده بود اولويتي ويژه يافت زيرا

اولاً:بهائيان بنا به دلايل مختلف و خصوصاً سرکوب مکرر آنها از سوي حکومت ها و توده هاي مذهبي از مسلمين نفرتي بسيار  داشتند  از سوي ديگر اختلاط و همزيستي بهائيان و يهوديان امري غير قابل انکار در تاريخ اين فرقه شبه مذهبي است

و ثانياً: بهائيان بعلت برخورداري از انسجام ناشي از اقتدار هراس انگيز سازمان و تشکيلات رهبري خود  براحتي قابل سازماندهي بودند  و با مديريت دقيق ميشد پيامهاي خاص صهيونيستي را در هر جا که لازم باشد القا نمود  و اين مطلب با نظر داشت کمبود وسايل ارتباط جمعي در آن زمان قابل حس تر است

و ثالثاً تبليغ بهائيت  براي گسترش ديانت خود نيز براي اسرائيل کفايت ميکرد زيرا گرايش هر فرد به بهائيت براي اسرائيل به مثابه تبديل يک دشمن به يک سرباز فدا کار بود

اطلاعاتي

از ديگرسو  اسرائيل براي گسترش نفوذ خود در کشورهاي اسلامي از عناصر بهائي پراکنده در کشور هاي اسلامي خصوصاً منطقه خاور ميانه استفاده هاي فراوان امنيتي و اطلاعاتي مي نمود بسياري از منتقدين بهائيت از جمله حضرت امام خميني بهائي را اساساً بهائي ندانسته بلکه آنانرا يهودياني متعصب و فداکار براي خدمت به آرمان صهيونيسم جهاني مي دانند که بيشتر از سايرين  در اين زمينه اسرائيل را ياري کردند

با تأکيد بر اين نظريه در سخنراني هاي متعدد خود مردم را نسبت به خطرات اين فرقه انذار مي فرمود مثلاًدر خلال مبارزه با قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي  در جمع گروهي از مردم تهران  مي فرمايند:

..........مي خواستند با تصويب لايحه هاي انجمن هاي ايالتي و ولايتي و الغاي شرط اسلام از راي دهنده و انتخاب شونده ؛ مقدرات مسلمين را به دست غير مسلمانان مانند يهوديهاي بهائي  بسپارند...........مردم را متوجه کنيد تا به دولت بگويند : ما حاضر نيستيم استان هاي اين کشور تحت تصرف بهائي نما هاي يهود در آيد . آگاه باشيد خطر بزرگ و تکليف مهم است ...... (
)

بهائيان بشدت  مورد  اعتماد دولت اسرائيل بودند آنان با تمام وجود خود را در اختيار اسرائيل قرار داده بودند، و البته  اسرائيلي‌ها نيز خدمات آنها را فراموش نکرده و به شکلهاي گوناگون آنان را مورد تفقد و عطوفت خود قرار ميدادند  . در يكي از اسناد، به نقل از يكي از بهائيان به نام «فريدون رامش فر» كه مسافرتي به اسرائيل داشته، دربارة نحوة برخورد اسرائيلي‌ها با بهائيان آمده است:

... دولت اسرائيل آن‌قدر نسبت به بهائيان خوش‌بين است كه در فرودگاه خود، احبا (بهائيان) را بازرسي نمي كند. به طوري كه وقتي رئيس كاروان به پليس اظهار مي‌دارد اينها بهائي هستند، حتي يك چمدان را باز نمي كنند. ولي بقية مسافرين ـ حتي كليمي‌ها ـ را بازرسي مي‌كنند به طوري كه يك كليمي اعتراض كرده بود كه چرا بهائيان را بازرسي نمي‌كنيد و ما را كه اينجا موطن‌مان است، مورد بازرسي قرار مي‌دهيد!

واين ماجرا همچنان ادامه دارد

اخيرا در مطبوعات هند اخباري از دستگيري دو نفر از اعضاي محفل ملي بهائيان هند به جرم جاسوسي براي اسرائيل و تهيه گذرنامه هاي جعلي منشر شده که سر و صداي زيادي در جامعه هند راموجب شده است .
در ماه جولاي سال 2006، هندوستان تايمز يکي از روزنامه هاي هندوستان در مقاله اي بنقل از دائره مبارزه با جرائم اقتصادي پليس دهلي نو فاش نمود
که تعدادي از متوليان جامعه ديانت بهائي بدليل طرح شکايتي در خصوص جرائم مالي و جاسوسي دستگير شده اند.  بر اساس مدارک موجود در اين پرونده فردي بنام ( ان. کا. بادهي راجا) مديرمالي محفل ملي بهائيان هندوستان اقدام به تهيه کارت شناسائي جعلي جهت ورود به تاسيسات دفاعي هندوستان و تهيه اطلاعات محرمانه و طبقه بندي شده و فروش انها به سرويس هاي جاسوسي اسرائيل و دريافت مبلغ قابل توجهي ارز خارجي و خروج غير قانوني آن از هندوستان متهم شده است

اين روزنامه هندو در تاريخ 19/8/2006 اعلام نمود که خانم "زونا سورابجي "همسر سولي سورابجي دادستان کل پيشين هندوستان يکي از اين متوليان جامعه بهائي بوده که در ياري رساندن به متهمين پرونده جاسوسي نقش فعالي داشته است . لازم است بدانيد که بهائيت در هندوستان از شبکه ارتباطي خوبي برخوردار است و اين خبر نيز روشن مي سازد که نفوذ ايشان در دستگاه قضائي هندوستان تا چه حد است .و يکي از عوامل انتشار محدود اخبار تخلفات ايشان در رسانه ها نيز ناشي از همين نفوذ زياد ايشان است

ب) بهائيت و رژيم پهلوي
افزايش نفوذ بهائيان درايران 
بي هيچ ترديدي با يد دوره حکومت پهلوي را دوره حکومت فرقه ضاله بهائيت در ايران دانست حضور بهائيان در مناصب مهم سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي ، نظامي و امنيتي با سنگيني تمام حس ميشد بهائيان براي تسلط بر تماميت  ايران خود را آماده کرده بودند يکي از نويسندگان  نشريه خبري بهائيان  با آرزوئي که آنروز آنرا غير محتمل نمي دانست بلکه بسيار منتظر وقوع وتحقق آن بود مي نويسد  :

«از طرف اولياي امور به عنوان ديانت  رسمي مملکتي شناخته خواهد شد ... و اين رسميت به مرور ايام منجر به  تاسيس سلطنت بهائي خواهد گشت که در ضل آن ، حدود و احکام مقدس اقدس ام الکتاب شريعت بهائي در جميع امور شرعي و مدني کاملا به موقع  اجرا گذاشته خواهد شد و اين مرحله مآلا منتهي به تاسيس و استقرار    سلطنت جهاني بهائي ... خواهد گرديد »
. و رهبر کبير و بنيانگذار جمهوري اسلامي  امام خميني با بيداري و آگاهي عمق فاجعه را شناخته و  در سخنراني مورخ 18 شهريور1342 با هشدار دادن اين موضوع به ملت در مسجد اعظم قم فرمودند:

..اينها عمال اسرائيل در ايران(هستند) ؛ هرجا انگشت مي گذاري مي بيني که يکي ازاينهاست. مراکز حساس ؛ مراکز خطرناک؛ ....... ازدربار گرفته تا آن آخر مملکت ؛ از اين اشخاص(بهائي)آنجا موجودند....

. در سال 1339 فهرستي از اسامي مقامات نظامي و غيرنظامي تهيه شد كه نشانگر تصدّي بيشتر پست‌هاي اطلاعاتي، امنيتي، سياسي و اقتصادي كشور به وسيلة بهائيان بود. البته به دليل پنهان‌كاري و عدم اظهار، بعضي از افراد در پست‌هاي مهمي بودند كه نام آنان در اين فهرست نيامده و بي ترديد، تعداد بهائيان شاغل در دستگاه‌ها چندين برابر فهرست مزبور بوده است. در سال‌هاي بعد، تعداد بهائيان شاغل و سطوح اشتغال آنان بالا رفت، به طوري‌كه اميرعباس هويدا نخست‌وزير سيزده ساله «ليلي امير ارجمند» مشاور ويژة فرح و مدير برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي رضا پهلوي، «عباس شاهقلي» وزير بهداري و وزير علوم، «روحاني» وزير آب و برق و كشاورزي در دولت هويدا، «شاپور راسخ» مشاور عالي و در واقع گردانندة سازمان برنامه و بودجه و مدير تشكيلات بهائيت در ايران، «عبدالكريم ايادي» پزشك مخصوص شاه و ..
...

ارتشبد "حسين فردوست" مهمترين  مهره هاي رژيم و صميمي ترين دوست شاه و دربار ، پيرامون روابط عميق و سازمان يافته بهائيان باحکومت شاه ميگويد:

"...... يکي از فرقه هايي که توسط اداره کل سوم ساواک با دقت دنبال مي شد؛بهائيت بود.شعبه مربوط بولتن هاي نوبه اي (سه ماهه) تنظيم مي کرد که يک نسخه ازآن ازطريق من (دفتر ويژه اطلاعات به اطلاع محمدرضا مي رسيد.اين بولتن مفصل ترازبولتن فراماسونري بود. اما محمدرضا از تشکيلات بهائيت و به خصوص افراد بهائي درمقامات و مهم حساس مملکتي اطلاع کامل داشت و نسبت به آنان حسن ظن نشان مي داد.

اصولاً رضاخان نيز با بهائيت روابط حسنه داشت؛تا حدي را که اسدالله صنيعي را يک بهائي طرازاول بود؛آجودان مخصوص محمدرضا کرد.صنيعي بعدها بسيارمتنفذ شد و در زمان نخست وزيري علم و حسنعلي منصور و به خصوص هويدا به وزارت جنگ و رياست خواربار ارتش رسيد........ "

نماد نفوذ

سپهبد دکتر عبدالکريم ايادي
دکتر عبدالکريم ايادي نزديکترين فرد بهائي به محمد رضا پهلوي است شرح مجملي  از احوالات  او حديث مفصل نفوذ بهائيت در سلولهاي بنيادين حکومت پهلوي را به نمايش مي گذارد

ارتشبد فردوست ، معاون سازمان اطلاعات و امنيت کشور و رئيس دفتر اطلاعات ويژه دربار در خاطرات خود ، شاه را مبتلا به نوعي بيماري رواني به نام "ميکروفوبيا" يعني ترس از ميکرب دانسته و مي گويد : اين بيماري به طور دائم و در تمام مدت شبانه روز و براي تمام عمر شاه را آزار مي داده است .............فردوست مي گويد:

روزي شاه به شدت ابراز ترس از ميکرب مي کرد و من و عليرضا ( برادر تني شاه) حضور داشتيم . عليرضا که خود به همين بيماري رواني مبتلا بود گفت ، پزشکي را مي شناسد که بي نظير است و از شاه اجازه خواست تا اين پزشک بيايد و او را معاينه کند . شاه از شدت ترس بلافاصله از اين پيشنهاد استقبال کرد و اجازه داد و بدين ترتيب براي اولين بار، "ايادي" شاه را معاينه کرد . از همان آغاز براي من مشخص شد ، اين فرد ،که دوره پزشکي را در فرانسه طي کرده بود يک کلاش و حقه باز به تمام معناست .بايد اضافه کنم که ايادي در فرانسه ابتدا دانشجوي دامپزشکي بود و سپس دوره پزشکي را به طور ناقص گذراند .. ... ولي همين فرد به نحوي شاه را مسحور خود کرده بود که قرار شد هفته اي سه بار به شاه مراجعه کند . ايادي تا روز مرگ عليرضا ، پزشک معالج او هم بود . ..

شاه به زودي دچار اين اعتياد به "ايادي" شد. ديدار او با ايادي از هفته اي 3 روزبه هرروز تبديل شد و ديدار هر روزه به کليه ساعات فراغت کشيد.صبح ها، هنوز شاه بيدار نشده ، ايادي حاضر بود و شب ها تا وقت خواب در اتاق او مي ماند . زماني که محمد رضا ازدواج کرد ، اين عادت ترک نمي شد و ايادي با زن هاي شاه هم خودماني مي شد . بدين ترتيب ايادي با نفوذ ترين فرد دربار و به تدريج با نفوذ ترين فرد کشور شد. او براي خود حدود 80 شغل در سطح کشور درست کرده بود. مشاغلي که مهم و پولساز بود! رئيس بهداري کل ارتش بود و در اين پست ساختمان بيمارستان هاي ارتش به امر او بود،وارد کردن وسايل اين بيمارستانها، وارد کردن دارو هاي لازم، دادن درجات پرسنل بهداري ارتش از گروهبان تا سپهبد به امر او بود.هر گونه تخطي از اوامر او برکناري و مجازات را به دنبال داشت . ايادي رئيس شرکت "اتکا" ارتش و نيروهاي انتظامي هم بود و در اين پست کليه نيازمنديها بايد به دستور او تهيه مي شد . هر چه او اراده مي کرد ولو در کشور موجود بود بايد براي ارتش از خارج ، به ويژه از انگليس و آمريکا ، وارد مي شد . سازمان داروئي کشور نيز تماماً تحت امر ايادي بود . چه داروهايي و به کدام مقدار بايد تهيه شود ، از کجا خريداري و به کدام فروشنده وبه چه ميزان داده شود، شيلات جنوب در اختيار ايادي بود و تعيين اينکه به کدام کشورها و شرکت ها اجازه صيادي داده شود و به کدام داده نشود در اختيار ايادي بود...

من يک بار مشاغل او را کنترل  کردم و به 80 رسيد به شاه گزارش کردم. شاه در حضور من از او ايراد گرفت که 80 شغل را براي چه مي خواهي؟ ايادي به شوخي جواب داد: "مي خواهم مشاغلم را به 100 برسانم!"

اين خود نمونه کوچکي است از شيوه حکومت شاه ! در دوران نخست وزيري هويدا ، عبدالکريم ايادي که خود بهائي بود تا توانست وزير بهائي وارد کابينه کرد و اين وزرا بدون اجازه او حق هيچ کاري را نداشتند . من مي توانم ادعا کنم که يک هزارم کارهاي ايادي را نمي دانم ولي اگر پرونده هاي موجود ارتش و نيروهاي انتظامي و سازمان هاي دولتي بررسي شود، موارد مستندي مشاهده مي گردد که به نظر ، افسانه مي رسد و بر اين اساس مي توان کتابي نوشت که : آيا ايادي بهائي بر ايران سلطنت مي کرد يا محمد رضا پهلوي؟ تمام ايرانيان رده بالا، چه در ايران باشند و چه در خارج، خواهند پذيرفت که سلطان واقعي ايران، ايادي بود. حقيقتي که هيچکس پيش از انقلاب جرأت بيان آن را نداشت.

ايادي مشهور به " راسپوتين ايران " بود. واقعاً چنين بود هيچ زن زيبايي که با او تماس پيدا مي کرد از دست او سالم در نمي رفت و البته در مقابل ، آنها را به مشاغل مهم مي رساند و يا پول گزاف مي داد.

ايادي جاسوس بزرگ غرب و مطلع ترين منبع اطلاعاتي سرويس هاي آمريکا و انگليس بود. ايادي در سال 1357 کمي قبل از پيروزي انقلاب ، ايران را ترک کرد. 

وزراي بهائي در دوره پهلوي

· علی محمدخان موقرالدوله از سران درجه اول بهائیان ایران  وزیر فواید عامه و تجارت و فلاحت در کابینه سید ضیاء الدين طباطبائي(دوره رضاخان)
· منصور روحاني ( وزير آب و برق و کشاورزي )

· خانم فرخ رو پارسا ( وزير آموزش و پرورش )

· هوشنگ نهاوندي (وزير کار وآباداني و مسکن )

· سپهبد اسدالله صنيعي ،(وزير دفاع)

· سپهبد دکتر ايادي (پزشک مخصوص شاه  ودارنده بيش از هشتاد شغل سياسي ونظامي)

· سپهبد علي محمد خادمي (رئيس سازمان هوا پيمائي ملي ايران  هما)

و صدها نفر ديگر در ادرات ودواير مهم ومرتبط با اوليات زندگي مردم مثل اداره غله ، قند وشکر و......با توجه به اعتماد و محبت زيادي که شخص شاه و هويدا  به بهائيان نشان مي داند گرايش به بهاييت  زياد شده و بسياري از اشخاص به خاطر گرفتن پست و مقام دولتي تظاهر به بهائيت مي کردند .


پيروزي انقلاب اسلامي  طلائي ترين فرصت نفوذ و چپاول را از فرقه بهائيت گرفت و نقطه هاي اميد آنان را تبديل به يأس کرد  بنا براين دشمني بهائيت با نظام اسلامي را ميتوان  امري طبيعي تلقي کرد مانند دشمني امريکا ، اسرائيل  با اين انقلاب امّا از آن جهت که بهائيت مدعي است با سياست رابطه اي ندارد  و تکليف بهائيان در برابرحکومتها اطاعت و تسليم است براي پرده برداري از کنش هاي سياسي فرقه ضاله بهائيت اين موضوع  مورد قرار بررسي ميگيرد :

قوانين در جمهوري اسلامي بر پايه شريعت شکل گرفته است و شريعت اسلام نمي تواند نسبت به اضلال بندگان خدا بي تفاوت باشد  و بهائيت مصداق بارز اضلال و گمراه کردن مردم محسوب مي شود بنا براين طبق قوانين جمهوري اسلامي تبليغات بهائيت غير قانوني است و بهائيان حق فعاليت در اين حوزه را  ندارند اما پيروان آن فرقه ميتوانند بدور از تبليغات به اجراي شعائر ديني خود مشغول باشند و نظام اسلامي مزاحمت براي آنان ايجاد نخواهد کرد کما اينکه از آغاز حکومت اسلامي اين گونه بوده است .

بهائيان نيز بر اساس دستورات ديني خود که آنان را موظف به تبعيت از مقررات داخلي کشور هاي محل اقامت ايشان مي نمايد بايد تسليم قانون شده واز آن تخطي نکنند

بيت العدل اعظم با دستور العملي منافقانه کوشيده است تا به اصطلاح نظام اسلامي ايران را دور زده و تحت عنوان وظيفه اوليه ديني بها ئيان را دعوت به تبليغات فردي نمايد

پيام مورخ جون 2007خطاب به هيئت ياران يا همان اعضاي محفل ملي صادر شده است و از آنها درخواست نموده که تمهيدات لازم جهت مطالعه پيام مذکور براي خانواده هاي بهائي فراهم کنندمهمترين فراز اين پيام چنين مي گويد :

........تبليغ به عنوان افضل اعمال از جانب حق توصيف شده از جمله مظاهر روحاني است که هر فرد بهائي در آثار مبارکه به انجام آن موظف شده است بدين ترتيب تبليغ امري وجداني و به طور قطع جاذب تائيدات روح القدس.........

اين پيام فقط دعوت و تشويق بهائيان به تبليغ والقا اين نکته که تبليغ فردي با حکم اطاعت از حکومت تعارضي ندارد نيست بلکه  کوششي است براي ايجاد بحراني ساختگي و برانگيختن نيرو هاي انتظامي و امنيتي نظام به  موج جديدي از بازداشت بهائيان تا با بهره گيري تبيلغاتي از فرصت بتواند به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود دست يابد

تشکيلات بهائيت با تمسک به اينکه تبليغ امري فردي است ، مانند نماز و روزه و هر بهائي فارغ از علاقه و ارتباطش با بيت العدل موظف به انجام آن است .... بنابراين کسي نمي تواند مانع امر تبليغ فردي شود. ميکوشد تا توجه افکار عمومي جهان را به اين نکات جلب نمايد که :

· جمهوري اسلامي ايران بهائيان را از انجام امور اوليه عبادي دينشان که از حقوق اوليه هر فرد در قوانين بين المللي است ممنوع ساخته است
· تعداد افراد علاقمند و مستعد پذيرش ديانت  بهائي آنقدر در ايران زياد است که سازمان مرکزي بهائيت حاضر به قبول ريسک آن شده است
تنها چند سؤال از بيت العدل که صادر کننده اين دستور است :

1. چرا تبليغ در اسرائيل که مرکز تشکيلات اداري و سياسي شماست کاملاً ممنوع است ؟آيا در اسرائيل وظايف بهائيان چيز ديگري است ؟
2. واضح است که  نتيجه تبليغ افراد به بهائيت  در کشور شيعه ايران که سطح گرايشات عمومي مردم آن به دين  بسيار بالا است باعث بروز مشکلات اجتماعي خواهد شد و عبدالبها بي ديني را از ديني که موجب تفرقه و ... شود بهتر دانسته است هدف شما از تبليغ اين دين بدتر از بيديني چيست ؟
3. در دوره پهلوي عليرغم وجود حدود حداقل هفت وزير بهائي و صدها کارگزار بهائي  در مناصب عمده رژيم و ازادي کامل در تبليغ کاري از پيش نبرده و افزايش جمعيت چشم گيري که متناسب با حجم تبليغات شما باشد ديده نشد و تازه تعدادي هم که بنا به دلايل کاملاًغير ديني به شما پيوسته بودند در آغازين سالهاي انقلاب با تراکم بالائي برائت خود را از بهائيت اعلام کردند و نمي توانيد بگوئيد تقيه بوده که در آئين شما تقيه خصوصاً براي افرادي که در سطوح پائين فرقه قراردارند ممنوع است
بهائيت و تعارضات فرا رو

بهائيت در مسير تاريخي و اعتقادي خود با چالشهاي گوناگوني روبرو است که عمده ترين آنها عبارتند از :

الف )تعارض بهائيت با آموزه ها و نصوص معتبر اسلامي:
بهائيت و خاتميت پيامبر اسلام

مسئله خاتميت به معناي پايان گرفتن سلسله نبوت و رسالت توسط حضرت محمد ص ميباشد فرآن کريم و روايات معتبر اسلامي پايان سلسله انبيا الهي را اعلام و بر آن تأکيد فروان نموده اند
در سوره احزاب آیه 30آمده است  که

ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین
محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست همانا او فرستاده و پایان دهنده پیامبران است

در این آیه شریفه  به وضوح از مقام خاتمیت حضرت محمد سخن به میان آمده و ایشان را به عنوان آخرین پیامبر خدا معرفی کرده است

مبلغين مختلف بهائي کوشش نافرجامي براي دفع اين تعارض سهمگين از خود بروز داده اند گلپايگاني خاتميت را وباي عام دینی نام ميدهد و در کتابهاي مختلف خود از جمله کتاب فرائد عاجزانه در صدد انکار و توجيهات بی اساس است
خاتم به حسب ساختار لغوی خود به معنی به معنی چیزی است که بوسیله آن به چیزی پایان دهند در گذشته افراد پس از بسته شدن نامه مهری بر روی آن میزدند که به معنی پایان نامه بشمار می آمد و از آنجا که این مهر بصورت انگشتر ساخته میشد رفته رفته کلمه خاتم برای هر نوع از انگشتر بکار رفت در قرآن نیز ماده ختم به معنی پایان یا بستن می باشد

الیوم نختم علی اففواههم و تکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون

امروز (روز حساب) بر دهان آنها مهر می زنیم و دست هایشان با ما سخن میگویند و پاهایشان بر آنچه بدست آورده اند گواهی میدهند

ب ) چالشهاي بهائيت با تناقضات علمي و عملي  رهبران خود:

يکي ديگر از چالشهاي بها ئيت مطالب خلاف مسلمات علمي و نيز تناقضات  قولي و عملي  است که رهبران بهائي آگاهانه يا نا آگاهانه به زبان آورده يا بر صفحه کاغذ نگاشته اند  و امروز در دست مخالفين بهائيت قرار داشته و اغنام الله را به تکاپوئي  بيهوده براي پاسخگوئي که گاه رسوا تر از اصل  است مبتلا کرده است

· تناقضات موجود در کتب مختلف رهبران بهائي
از بيشمار گزافه رهبران بهائي به اين يک مورد  توجه فرمائيد

قرن بديع جلد دوم صفحه 147 نقل مي نمائيم:

«در بين جواهر اسرار مخزونه و لئالي ثمينه مکنونه که از بحر زخار علم و حکمت حضرت بهاءاله ظاهر گرديده اعظم و اقدم آن کتاب مستطاب ايقان است که در سنين اخيره دوره اقامت بغداد 1278 هجري قمري مطابق 1862 ميلادي طي دو شبانه روز از قلم مبارک نازل گرديده وبا نزول آن بشارت حضرت باب تحقق پذيرفت ووعده الهي که حضرت موعود ،بيان فارسي را که ناتمام مانده تکميل خواهد فرمود به انجاز پيوست»

آيا ايقان متمم بيان فارسي است؟

مگر بيان فارسي وعربي طبق گفته باب قرار نبود 361 باب داشته باشد و باب باب فقط توانست 162 باب از بيان فارسي و209 باب از بيان عربي را بنويسد ؟

ايقان با سبک نوشتاري خاص خود که شباهتي به بيان ندارد ضمن آنکه ايقان تنها در 2 باب  و فقط به زبان فارسي نوشته شده است بنا براين نمي تواند به عنوان متمم بيان مطرح گردد

· نکول وعده هاي دروغين "عنقريب همه در ظل امر در مي آيند و سلطنت کليه و فتح الفتوح خواهد شد".
· عدم تساوي حقوق رجال و نساء با وجود ادعاي تساوي
· خود برتر بيني و تکذيب علني وحدت عالم انساني
· درگيريها و منازعات دنيا طلبانه  مدعيان صلح ( بها و ازل )و (عباس و محمد علي )و(شوقي و مبلغان) و(ريمي و ايادي) فحش هاي رکيک و اتهامات عجيب و غريب آنها به يکديگر
ج ) چالشهاي بهائيت در جهان امروز:

بهائيت ،عليرغم ناتواني در پاسخگوئي به چالش هاي قبلي خود ،  امروز ، چالشهاي سهمناک تري را فرا روي خود دارد که نه تنها فادر به پاسخ نيست که افق آينده او را با ابهام جدي روبرو ساخته است

الف ) بهائيت و جهان پيرامون

· موج بيداري اسلامي و نفرت توده هاي مسلمان  از بهائيان در سراسرجهان اسلام
· مخالفت دولتهاي اسلامي با تأمين آنچه به بهائيت رسميت مي بخشد
· بي اعتنائي عمومي جهاني به تبليغات بهائيان و ناتواني تشکيلات تبليغي بهائيت از جذب  افراد متناسب با افزايش جمعيت در جهان کنوني خصوصا خاور ميانه بطوريکه اين فرقه با عمري قريب به 170 سال اقليت بسيار ناچيزي را به خود اختصاص داده است
· رشد جدي و روز افزون منتقدين بهائيت درفضاهاي علمي مختلف خصوصاً در فضاي مجازي اينترنت و عدم توانائي بهائيان و بيت العدل به اشکالات و انتقادات ب) بهائيت و مشکلات دروني
· زيرسؤال بودن مشروعيت بيت العدل به خاطر عدم وجود ولي امر و رشد بهائيان ارتدکس به عنوان مخالفين و معارضين جدي  بيت العدل
· بي اعتنائي بهائيان روشنفکر با برخي ازتصميمات بيت العدل در رابطه با سانسور و ...
· تداوم پديده ديرين ريزش و خروج  از بهائيت و اسلام آوردن آنها
· افشاگري در مورد نقشه هاي بيت العدل و تشکيلات بهائي
· لو رفتن تحريفات مختلف  بيت العدل در آثار ، متون و هر آنچه... که از ناحيه آن احساس خطر مي نموده است

توزيع جمعيتي بهائيان در کشور :

بعلت مسائل امنيتي وسياسي و نيز پراکندگي بهائيان ايراني در نقاط مختلف بدست آوردن آمار دقيقي از آنها تقريباً غير ممکن است اما با اطلاعات بدست آمده از منابع غير رسمي و متکي بر مشاهدات شخصي و افراد قابل اعتماد اين المار قابل ارائه مي باشد اما خواننده در قبول يا رد آن مختار است

1. بيشترين حجم  سکونت بهائيان دراستان تهران  و پر جمعيت ترين نقطه تمرکز  بهائيان استان تهران  فرديس كرج است که  حالت شهرك بهائيان را پيدا كرده است تعداد بهائيان آنجا ازمحدوده داخلي  تهران بيشتر است اين تعداد حدود پنجاه هزار نفر تخمين زده ميشود

2. اصفهان ، شيراز، همدان در رتبه دوم

3. ، تبريز ، زابل ، اهواز ، سنندج ، بندرعباس ،كرمانشاه و جيرفت در رتبه بعد

4. تعداد كمي هم در يزد و مشهد.

5. ،.اساساً در شهرهائي كه مردم متدين ومتعصب تري مثل قم دارند يا کاملاًسني نشين هستند اصلا بهائي ندارد يا  تعداد بهائيان خيلي كم است.
6. امار تخميني بهائيان در سراسر کشور 250الي300 هزار نفر بيشتر نخواهد بود

بهائيت از ديــــدگاه  فقه

انکار ضروريات دين مبين اسلام توسط کساني که به فرقه ضاله بهائي پيوسته اند موجب صدور حکم تکفير آنان از سوي فقهاي و علماي اسلامي شده است و از ان جهت که بر اساس شريعت اسلام فرد کافر داراي نجاست ذاتيه مي باشد بهائيان نيز مشمول عموم اين حکم ميباشند  بر اين مبنا فقها اجتناب از بهائيان را واجب  وهرگونه مراوده با آنان را حرام دانسته اند ذيلاً به فتاواي چند تن از فقهاي بزرگوار اسلام اشاره ميگردد

الف) علماي شيعه

· آيت الله العظمي خامنه اي

· همه پيروان فرقه گمراه بهائيت محكوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چيزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى كه مشروط به طهارت است، واجب است. ولى رفتار مديران و معلمان و مربيان با دانش‏آموزان بهائى بايد بر اساس مقررات قانونى و اخلاق اسلامى باشد.
· ايت الله العظمي مکارم شيرازي:

آيا كساني كه بهايي هستند آيا نجس هستند يا خير؟

از آنها اجتناب كنيد.
· آيت الله العظمي موسوي اردبيلي در پاسخ به سوالي پيرامون :

بهايى‏ها نجس هستند

· آيت الله العظمي شاهرودي :

آيا جايز است كل مال پدري كه از طريق ارث به تك فرزند مسلمانش مي رسد آن را بين برادران و خواهران بهائيش هم تقسيم كند.

بسمه تعالي بهايي از مسلمان ارث نميبرد .

ب) فتواي اهل سنت

دارالافتاء الازهر

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:

بهائيت يك فرقه و گروه مرتد از اسلام است، درست نيست كه به آن ايمان آورد و با آنها مشاركت نمود و نسبت به ايجاد جمعيتها و مؤسساتي كه ايجاد مي كنند نبايد بي تفاوت بود و چشم پوشيد. اين به آن سبب است كه آنها بر اساس عقيده به حلول و تشريع غير از آنچه خداوند نازل كرده و ادعاي نبوت و حتي ادعاي الوهيت به وجود آمده اند لذا مجمع بحثهاي اسلامي در زمان شيخ جاد الحق اين فتوي را صادر و مجمع كنوني نيز آن را تأييد مي نمايد.

مرحوم علي جاد الحق رئيس قبلي الازهر مي گويد: بابيه و بهائيه فكري است كه از اختلاط فلسفه ها و دينهاي متعدد به وجود آمده و در آن چيز تازه اي وجود ندارد كه امت اسلامي براي اصلاح حال و وضع خويش در همه مسائل به آن احتياج داشته باشد بلكه در واقع چيزي است كه براي خدمت كردن به صهيونيسم و استعمار شكل گرفته است و مجموعه افكار و يك دين ساختگي است كه امت با آن آزمايش مي شود و به نام دين اعلان جنگ بر عليه اسلام است. 

منازعات فقها با بهائيان

با انتقال قدرت از رضا شاه به پسرش محمد رضا  بهائيان فرصت را مغتنم شمرده روند نفوذ خود به ارگانهاي مهم سياسي کشور را شتاب بيشتري دادند و  در پي اين  نفوذ گسترده  بهائيان در ادارات دولتي و نهاد هاي سياسي  اقتصادي کشور  خصوصاً در دوره حکومت محمد رضا پهلوي مسلمين در محاصره اقليتي متنفذ و قدرتمند قرار گرفتند و اين  مسئله باعث شد که همواره شکايات بسياري از سوي اقشار مختلف متدينين به ساحت مراجع معظم تقليد تقديم شود  که مخاطب اصلي بسياري از اين شکوائيه ها شخص آيت الله العظمي بروجردي بود طي سال 1325 به بعد سيل شکايات از شهرهاي مختلف درباره نفوذ بهائي ها به دست آيت الله بروجردي و مسئولان دولتي مي رسيد در شکايتي که در آن زمان از مردم نهاوند رسيده با اسم و مشخصات ؛ نام بهائياني که رئيس بانک ملي ؛  متصدي انحصار ترياک ؛ بازرس دخانيات و معلم بوده اند ؛ درج شده است.

به خاطر تلاش پي‌گير آيت ‌الله بروجردي ، در ريشه کن کردن اين گروه ضاله ، دربار ناچار شد که يکسري تبليغات از طريق راديو عليه بهائيت به راه بيندازد .

شرايط خاص اجتماعي  در آن برهه خاص از تاريخ ايران ، کشور  در وضعيت نا مناسبي قرارداده بود   و بنا به که فعلاً مجال بررسي دلايل آن نيست تغيير نظام سياسي نيز  نه به مصلحت مردم و نه مقدور بود

بقيه داستان را از زبان آيت الله  واعظ زاده خراساني دنبال کنيم :

در همين زمان ، حجت الاسلام فلسفي ، خطيب مشهور ، در مسجد شاه (امام خميني فعلي) عليه بهائيت ، يک سلسله سخنراني در ايام ماه رمضان ، ايراد کرد . اين سخنراني ها ، بسيار قوي و با محتوا بود . ايشان هر روزي ، زندگي يکي از انبياء عظام را مطرح مي‌کرد ؛ انبيايي که نامشان و مبارزات پي ‌گيرشان عليه طواغيت ، در قرآن مطرح شده است .

به ياد دارم : روزي ، در منبر ، داستان حضرت ابراهيم و مبارزات آن بزرگوار را با «نمرود» مطرح کرد . اين فصل از زندگي ابراهيم (ع) را خيلي محکم ، قوي و پرشور عرضه کرد و در آخر ، منطبق نمود با جريان بهائيت و نتيجه‌گيري خوبي کرد . اگر آن سخنراني ها ، ضبط شده باشد ، قابل استفاده و انتشار است .

اين سلسله سخنراني ها ، مردم ايران را نسبت به جريان انحرافي بهائيت ، روشن کرد و سبب گرديد ، حضرت آيت‌الله بروجردي ، نامه‌اي براي آقاي فلسفي بنويسد . در بخشي از آن نامه آمده بود :

«... اين گروه ، شبکه و تشکيلات خطرناکي است . بهائيت ، از ديگر گروههاي ضد دين ، خطرش براي اسلام و مسلمين بيشتر مي‌باشد ؛ زيرا اين گروه با حربه دين به جنگ دين آمده‌اند . پس بايد ، به طور جدي ، با آنان برخورد کرد .»

اين نامه را جناب آقاي فلسفي ، روي منبر خواند .

چند روز بعد ، در تأييد مبارزات آيت‌الله العظمی بروجردي عليه بهائيت ، آيت‌ الله سيد عبد الهادي شيرازي ، نامه ‌اي از نجف براي ايشان فرستادند . اين نامه را هم آقاي فلسفي روي منبر خواندند و از راديو پخش شد .

مردم ايران ، از مبارزات آيت‌الله بروجردي و از سخنان آقاي فلسفي ، خيلي عالي پشتيباني کردند . طومارهاي زيادي ، از سرتاسر ايران براي آقاي فلسفي مي‌فرستادند .

از کرمانشاه طوماري رسيده بود که 70-60 هزار نفر امضا کرده بودند . به خاطر دارم : روزي آقاي فلسفي در منبر مطرح کردند : براي من ، يک اطاق ، پر از طومار از سرتاسر کشور ارسال شده است . اين حرکت و مبارزات ، تا به آن جا رسيد که سرلشکري به اتفاق آقاي فلسفي رفتند و معبد بهائيت را خراب کردند و تلويزيون هم اين صحنه را نشان داد .

مدتي ، اين مبارزات ، گرم و پي‌گير ادامه يافت که ورق برگشت و دستگاه ، مانع تبليغات شد . حضرت آيت‌الله بروجردي ، در انزوا قرار گرفتند ، برخي از روحانيون و فضلائي که در اطراف و اکناف ايران ، عليه بهائيت تبليغ مي‌کردند ، دستگير شدند .......

.ارتباط وسيع حکومت پهلوي به وضوح براي آيت الله العظمي بروجردي روشن بود شاهد آنکه آيت الله بروجردي در 28 شهريور 1328 نامه اي به آقاي فلسفي نوشت که اين جمله  شاه بيت آن بود ((نفوذ و تقويت اين فرقه از روي عمد و قصد است  نه خطا و سهو و تظاهراتي که نادرأ (از سوي دولت) شود برعليه آنان مشاهده مي شود؛ فقط و فقط تظاهر و اغفال حقيقت است نه حقيقت» بهائيان در اين دوره ؛ راه موفقيت خود را نفوذ در دستگاه اداري کشور مي دانستند و از هيچ کوششي در اين مسير فرو گذار نبودند و زعيم بيدار دل شيعه به فراست آن را دريافته به کور کردن چشم فتنه برخاست و البته اين تنها مبارزه آنحضرت با اين عناصر معلوم الحال نبود پيش تر در ديار خود بروجرد نيز به رغم انف اين سياه رويان زشت سيرت پرداخته بود و با فضاحت از بروجرد آنان را بيرون کرده بود 
بهائیت و تصوف
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تاج درویشی بهاءالله...........................................    ..کشکول بهاءالله
بهائيت با تصوف وابستگي و شباهت بسياري دارد که فهرست وار اين وجوه را بر ميشماريم

1. بهاءالله دوران جوانی خود را در میان اقطاب و مراشد صوفیه سپری کرده  و در  زمان تبعید به عراق دو سال از عمر خود را در ميان صوفيان کردستان گذرانيد

2. نحوه تعامل دستگاه رهبري با توده هاي بهائي ياد آور نظام مريد و مرادي صوفيانه است که مريد بايد تابع محض مراد باشد جمله معروف بها مبني بر  کورشو تا جمالم بيني و کر شو تا صوت مليحم شنوي در همين راستا قابل ارزيابي است
3. آثار به جا مانده از بها که در دار الآثار بین المللی بهائی نگهداری میشود  کاملا شبيه آثار يک قطب صوفي استوی دارای تاج کشکول منتشا (عصای مخصوص)

4. اظهار شطحيات صوفيانه و ذکر انالحق از سوي بزرگان بابيه و بهائيت
5. وجود اصطلاحات صوفيه در آثار باب و خصوصاًبها ءالله
6. تسميه کتب اصلي بهاءالله به نامهائي که ادبیات و جلوه اي صوفيانه دارند مانند چهاروادي ، هفت وادي و........
7. دور نگهداشته شدن اقطاب از دسترسي مريدان
8. آداب و رسوم تشرف مشابه
9. ادعاي اظهار کردن کرامات و خوارق عادات
بهائيت و سازمانهای فراماسونری

امروز ديگر بر هيچ انسان آزاد انديشي پنهان نيست که سازمانهاي فراماسونري با چه اهدافي به فعالیت می پردازند و بانيان اوليه اين طریقت استعماری در ایران  چه چهره هاي زشتي از خود در حافظه تاريخي مردم ما نقش کرده اند و گفتني آنکه بسيار کسان از وابستگان  اين سازمان زيرزميني از بهائيان شناخته شده بودند

گرچه در اين باب بايد کتابي مستقل نوشته شود و از روابط ميان سازمانهاي مخوف فراماسونري و تشکيلات بهائيت پرده برداري گردد  اما براي آنکه در اين مجال مختصر اين فصل نیز حرفی برای گفتن داشته باشد به ذکر نام دو تن از بهائيان که تشکيلات بهائي هيچ گاه به انکار بهائي گري آنها نپرداخته است و اتفاقاًاز فراماسونهاي برجسته محسوب مي شوند اکتفا مي کنيم و علاقمندان را به رجوع به کتب مفصل تر حوالت ميدهم

الف ) علي نقي خان نبيل الدوله

از بهائيان ايرانري که در عالم سياست هم جايگاهي براي خود يافته وبه مقام شارژدافري (کاردار)سفارت ايران در ايالات متحده امريکا رسيده بود از نزديک ترين ياران عبدالبها فراماسوني کهنه کار با حيازت رتبه 32 ماسوني بود او عاليترين نشان ماسوني که پيشتر فقط رؤساي جمهور امريکا آن را دريافت کرده بودند دريافت کردبر فراز محراب ماسوني او که روزها در آن به عبادت مي پرداخت  اين اشيا به چشم ميخورد  2 شمعدان سه شاخه و سجلد کتاب «بيان » ، «الواح بهاءالله » ، «قانون اساسي فراماسونري»

ب) دکتر ذبيح الله قربان

رئيس دانشکده پزشکي شيراز وي  از بهائيان سرشناس آباده و فارس  بود که به عنوان يک عضو مؤسس لژ حافظ در تاريخ فراماسونري شناخته ميشود در دوره حضور قربان در لژ حافظ به دليل بالا گرفتن ا ختلافات اسرار لژها فاش گرديد

نگاه   مردد   دوستان قديمي

بهائيت امروزه حتي در ميان دوستان اسرائيلي خود نيز با ديده ترديد نگريسته مي شود اخيراً دو نفر فيلمساز يهودي اسرائيلي  به نام هاي ( Naama Pyritz & Asaf Shafir)     (آصف شفير   و    نعيما پيريتز)  با الهام گيري از تشکيلات بسته و اسرار آميز بهائيت فيلم مستندي تحت عنوان بهائيان در همسايگي يا حيات خلوت من Bahais in my backyard )ساخته اند که در بيست و سومين فستيوال بين المللي فيلمهاي مستند که در تابستان سال جاري در اسرائيل برگزار گرديد به نمايش در آمد و سر و صداي فراوان به پا کرد.


تلاش آصف شفير تهيه کننده فيلم سالها با همکاري دوستش نعيما براي کشف اسرار دروني ساختمانهاي بهائيت ، منجر به تهيه اين فيلم مستند شده است.
در اين فيلم با اشاره به بعضي جملات منقول از رهبران بهائي شامل وحدت اديان و انسانها(وحدت عالم انساني) ، تلاش براي صلح جهاني ، نفي جنگ و بکارگيري اسلحه، عدم دخالت در کار حکومت و سياست و امثال آن ، به کشف عملکرد و شيوه رفتاري بهائيان مي پردازد.

اولين سؤال براي او زماني پيش مي آيد که وي متوجه مي شود که اين ساختمانها و تشکيلات ،يک مجموعه قلعه گونه داراي زير زمين و سازه هاي ضد حملات اتمي مي باشد که بنظر نمي رسد يک محل روحاني متعلق به يک تشکيلات ديني باشد.
آنها با نوه محمد علي افندي برادر عباس عبدالبهاء که جانشين واقعي عباس بود ولي به همراه اعضاي خانواده اش توسط عباس مطرود گرديدند مصاحبه مي کند. اين خانم مسن که "نگار "نام دارد هم اکنون به عنوان يک بهائي منتقد تشکيلات بيت العدل بهائيت در شهر حيفا زندگي مي کند و اين تشکيلات گسترده را نماينده و معرف يک نظام ديني که داعيه صلح و برادري دارد نمي داند.

ا دامه اين تحقيقات منجر به کشف ارتباط ميان تشکيلات بهائيان انگليس با "ديويد کلي" ناظر تسليحات کشتار جمعي سازمان ملل در عراق مي گردد. 
وي که عضو سازمان مخفي M16 انگليس بوده توسط خانمي به نام تد پترسون که يک بهائي و مترجم زبان عربي و وابسته به سازمان سيا بوده است ،بهائي مي گردد .

گزارش همين آقاي ديويد کلي، وسيله اي براي توجيه آمريکا و انگليس براي حمله به کشور مسلمان عراق گرديده که آثار سوء آن در نسل کشي ده ها هزارمسلمان و غير مسلمان و تخريب و غارت اموال و خسارات جبران ناپذير و جناياتي عظيم بوده که هنوز هم ادامه دارد و تا قرن ها اثرات مخرب آن پا برجا خواهد بود.
تهيه کننده فيلم با اين سؤال بزرگ روبرو مي گردد که اگر بهائيان موظف به عدم دخالت در سياست هستند چرا افرادي نظير ديويد کلي و پترسون در مهمترين جريان سياسي نظامي جهان معاصر يعني حمله آمريکا و انگليس به کشور مسلمان عراق داراي نقش کليدي و تعيين کننده هستند؟! جالب اينجاست که بعد از حمله نظامي به عراق مشاهده خود کشي اسرار آميز ديويدکلي در حاشيه شهر لندن هستيم

سايت معروف تلويزيوني بنام Enhance TVکه داراي محتواي آموزشي مي باشد نقدي بيطرفانه به شرح ذيل در مورد اين فيلم نوشته است که خواندن آن جالب است :
يک فيلم مستندکه افشاگر پرده آهنين مذهبي است که خود را يک مذهب انساني ميداندو اين فيلم به نقش پنهان اين مذهب در نظام سياسي و نظامي جهان امروز مي پردازد

شخصيتهاي اصلي اين فيلم رسوا کننده عبارتند از :
- يک عضو بازنشسته موساد
- يک خبر چين سازمان سيا
- يک نجار
-يک کارشناس اديان
- يک دانشمند سلاحهاي کشتار جمعي که مرده است
اين فيلم که موضوع جالب آن کماکان قابل بازرسي و تحقيق موشکافانه است از روش کلاسيک مصاحبه زنده همراه با نفوذ منحصر بفردو ابتکاري به درون قسمتهاي مخفي باغهاي بهائي در اسرائيل استفاده شده است
اين فيلم يک نگاه کمياب و منحصر به فرد به درون تشکيلات مذهب بهائيت که هم اکنون نقش برجسته اي در تاريخ معاصر شهر حيفاي اسرائيل ايفا ميکند ارائه ميدهد ، از يک تحقيق کار آگاهانه در مورد مذهبي که 150 سال قبل از ايران ريشه گرفت شروع ميکند و نهايتا به بررسي " ساختمان مرکز جهاني اين مذهب مستقر در شهر حيفادر اسرائيل " مي پردازد.
آصف تهيه کننده فيلم , دوران کودکي خود را در همسايگي باغهاي بهائي گذرانده و همواره از پنجره اتاق خود همه روزه شاهد حفاريهاي گسترده تپه هاي کوه کرمل توسط بهائيان براي احداث يک " شهر زير زميني " بوده است . وي افکار و نگرانيهاي خود از مشاهده اين حفاريها را با دوست خود " نعما -Naama" در ميان ميگذاشته است .نهايتا اين دو نفر تصميم ميگيرند تلاش نمايند تا بفهمند که در طبقات زير زمين اين باغهاي بهائي چه ميگذرد و سپس حاصل تحقيقات خود را به صورت يک فيلم مستند سينمائي ارائه ميدهند . تهيه کنندگان فيلم ماموريت خود را با استفاده از ساده ترين ابزار از حياط خلوت خانه شان شروع ميکنند تا بتوانند تا آنجا که ممکن است اطلاعاتي در مورد اين شهر زير زميني بدست آورند .اين دو نفر بارها به عنوان توريست وارد اين باغها مي شوند تا بتوانند معبر و يا سوراخي براي کشف راههاي ورود به طبقات زير اين باغها پيدا کنند . آنها با اشخاصي که قبلا در اين شهر زير زميني براي بهائيان کار کرده اند و کماکان مايل به کشف اسرار اين طبقات زير زميني هستند ملاقات مي نمايند .
داستان فيلم آنگاه به صحنه بين المللي پا مي گذارد و آن موقعي است که دو تهيه کننده فيلم وارد "ماجراي يک جاسوسي در سطح جهان " مي شوند . دکتر " ديويد کلي " يک عضو سازمان جاسوسي انگليس (M16) و کارشناس سلاحهاي کشتار جمعي و در عين حال به عنوان "يک نفر بهائي " در کنار جنگلهاي oxfordshireدر اطراف لندن مرده يافت مي شود . مدت اين فيلم 60 دقيقه بوده و براي اولين بار در تاريخ 3/7/2007 به نمايش در آمده ا

برخورد مدعيان تحري حقيقت با يک فيلم مستند

بدنبال نمايش اين فيلم در فستيوال فيلمهاي مستند , محافل بهائي بنا به دستور رسمي و کتبي مرکز اطلاعات و اخبار بيت العدل از بهائيان خارج از کشور خواسته اند که از مشاهده اين فيلم خود داري نموده و حق اظهار نظر در مورد آن حتي در گروههاي گفتگوي اينترنتي را هم ندارند حتي سايتهاي جنجالي بهائيت به زبان فارسي که عادت کرده و يا دستور دارند همه روزه زواياي اينتر نت را واررسي کرده و هر جا از کلمه "بهائي " اسمي برده شده در مورد آن اظهار نظر نمايند در اين مورد سکوت کامل نموده اند .
شايد به صلاح نباشد که بهائيان مظلوم و اسير چنگال بيت العدل متوجه اسرار دروني طبقات زير زميني تپه هاي مشرف به باغهاي!!! بهائي  Bahai Gardens بشوند.

تبليغات بهائيت

بسياري از سازمانها و نظامهاي ديني وسياسي در راستاي معرفي و پيشبرد اهداف خويش عنصر تبليغ را به خدمت گرفته و با استفاده از ابزار هاي مختلف تبليغاتي و در عرصه هاي مختلف به فعاليت مشغولند ،واين  تبليغ اگر به منظور شناسانيدن باشد هيچ نگراني و اعتراضي به دنبال ندارد و نبايد هم داشته باشد اما وقتي تبليغ بدل به تزوير شده و با پوشانيدن چهره حقيقت و وارونه نشان دادن آن ، سعي در جلوگيري از تابش نور شود آنگاه است هم اعتراض درپي دارد وهم بايد نگران ابلاغ  حقيقت شد

و بهائيان عرصه تبليغ را که از قضا مهم ترين دستور العمل ديني آنان تلقي مي گردد را به شدت مشوب والوده نموده اند . گويا در انديشه اين گروه مدعي صداقت براي صداقت داشتن تنها ادعا کافي است و ميتوان داعيه راستگويي داشت و هر دروغي را گفت به طور مثال :  «.... در دانشنامه ايرانيکا که زير نظر احسان يار شاطر (بهائی و بهائي زاده ) تنظيم شده و بخشهايي از آن (ازجمله :انقلاب مشروطيت ) اخيرا توسط انتشارات اميرکبير به  فارسي ترجمه و نشر يافته پاره اي از مدخلهاي مهم آن توسط عناصر شاخص  بهائي نظير عباس امانت به نگارش درآمده است . در مقاله ((زمينه هاي فکري ))  مشروطيت ، نوشته عباس امانت ، تحت عنوان ((اولين مدافعان اصلاحات )) ، از عباس افندي (پيشواي بهائيت ) نيز در کنار ميرزا ملکم خان وسيد جمال الدين اسدآبادي و... ياد شده و با اشاره به آثار مکتوب آنان ، از عباس افندي و پدرش حسينعلي بهاء ، چهره اي اصلاح طلب و هوادار دين و فرهيختگي !ترسيم شده است
 ».

تبليغات بهائيت در جهان امروز

1. حضور جدي در مجامع بين المللي
2. تلاش براي حفظ محيط زيست به منظور ارائه چهره اي صلح طلب از بهائيت
3. اعزام مبلغين متخصص در اموراتي نظير پزشکي ، فرهنگي حتي ورزشي  به مناطق فقير دنيا و بهره برداري تبليغاتي
4. حضور گسترده در عرصه اينترنت و ارائه سايت هاي مختلف با مضامين کاملاًمشابه
5. ارائه چهره اي مظلوم از خود و بزرگنمائي
(به طور مثال مرگ عادي يک فرد بهائي مجرم زنداني را با جنجال فراوان به عرصه هاي خبري کشيدند و البته نفعي نبردند )
6. برگزاري جلسات  خانگي
7. جست وجوي افراد نيازمند و واخوردگان و آسيب ديده هاي اجتماعي
8. فعاليت هاي به ظاهر انساندوستانه اما بقصد تحريک مسئولين نظام يا توده هاي متدين براي بهره برداريهاي سياسي
مقدمه

فصل اوّل : شيخيه

الف) کيفيت معاد جسمانى از نگاه شيخ احمد 

ب) امامت ونقش امام در آفرينش

ج) حيات امام زمان

. مهمترين آثار
سيد کاظم رشتي

اعدام باب

شورشهاي بابيه

عقايد با ب

حروف حي   

اسامي حروف حي 

شرح کوتاهي درباره قرة العين

جانشين باب 

من يظهره الله ؟! يا؟؟

شيخ علي ترشيزي ملقب به عظيم

ميرزا يحيي نوري ملقب به صبح ازل

ميرزا حسين علي بهاء الله 

عبدالبها 

مرگ عبدالبهاء

شوقي رباني افندي 

تأسيس حکومت اسرائيل 

توسعه  تشکيلاتي

پديده ريزش و خروج  مبلغين

مرگ شوقي افندي

تأليفات شوقي افندي
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� حسينعلي نوري بهاءالله  ايقان  نسخه الکترونیک ، سایت کتابخانه جامع آثار بهائي  حيفا  صفحه 43


�  ـ محمد باقر نجفی   ـ بهائیان ـنشر مشعر ـ  ص17


�.مكارم الآثار، محمدعلي حبيب‌آبادي ،( ۱۲۶۹ - ۱۳۵۵)اول اص‍ف‍ه‍ان‌.ناشر: کمال، ۱۳۶۲ -   ج 4 ،ص  1135.


� . «تبصرة المتعلمين فى أحكام الدين» كتابى است در فقه اماميه، كه صدها شرح از جانب فقهاى شيعه بر آن نگاشته و منتشر شده است..شرح شيخ احمد به نام «صراط اليقين» در مجموعه آثار شيخ: «جوامع الكلم» منتشر شده است. اين شرح تنها شرح طهارت از كتاب «تبصره» است.


� «جوامع الكلم» جلد دوم، صفحه 244


� سید محمد باقر نجفی بهائیان صفحه 32


� . «قصص العلماء»، ص36


� . كتاب مزدوران استعمار در لباس مذهب نوشته «سيد ضياءالدين روحانى»، با مقدمه اى از آیت الله العظمی مكارم شيرازى است.


� . «پاسخ به كتاب مزدوران استعمار»، ص51


� . همان، ص51


� . «قصص العلماء»، ص42


� . «قصص العلماء»، ص54


� - عبدالحمید اشراق خاوری . مطالع الانوار (تلخیص تاریخ نبیل زرندی) مؤسسه ملی مطبوعات امری ص16 


� . «روضات الجنات»، ج1، ص94


� ـ  شرح‏الزيارة، ج4، ص26 – 30 و نیز ر.ک مجموعة الرسائل ص308


� ـ  هور قليا از کلمه عبري هبل قرنيم گرفته شده هبل به معني هواي گرم  ، بخار، تنفس و قرنيم به معني درخشش و شعاع است که اين ترکيب به معني تشعشع بخار است  /شيخ احمد احسائي در نوشته هاي خود بارها اين کلمه را بکار برده و شرح داده است در تنزيه الاولياء شيخ ابوالقاسم خان ابراهيمي به نقل از ملا هادي سبزواري آورده است هور قليا هم عالمي است از عوالم که خداوند خلق فرموده است مراد از آن عالم اجمالاًعالم مثال است به معني عالم صور..........عالم هور قليا چون فوق اين اقاليم است و ازحدود ظاهر اين اقاليم خارج است اقليم ثامنش گويند (لغت نامه دهخدا )


� شیخ محمد کریم خان کرمانی  ارشاد العوام، ج2، ص151


� جوامع الکلم، رساله رشیته، قسمت سوم، ص100


� علامه مصطفوي محاکمه و بررسي باب وبهامؤسسه مطبوعاتي اسلامي شهريور 1345 تهران چاپ دوم ج/3ص-34


�. فهرست ابوالقاسم خان کرماني .  چاپخانه سعادت .  کرمان . ص 146 .


� . زین العابدین خان کرمانی 


� جعفر خوشنويس ،مهدويت وفزقه هاي انحرافي، ماهنامه انتظار شماره 1 سال اوّل   ص 240 


� فرزندم کاظم مي فهمد و ديگران نمي فهمند


�. فهرست ص 147


�. فهرست ص 154 


� . «ريحانة الأدب»، ج2، ص308


�. قبلي: 103


� جعفر خوشنویس ـ مهدویت و فرقه های انحرافی 


� . «قصص العلماء»، ص58


� . «قصص العلماء»، ص58


� . «شيخيگرى و بابيگرى» ص 238


� . همان. ص 138


� . ابوالقاسم خان کرماني فهرست ص 159


.� اسدالله فاضل مازندراني  ظهور الحق موسسه ملي مطبوعات امري  صفحه272 


� _ ر.ک علی محمد باب . رساله بین الحرمین 


� محاکمه وبررسي باب وبها /ج3/ص164


� حقايق شيعيان،، ميرزا عبدالرسول احقاقي اسكويي، چاپ تبريز، سال 1334  ص54-55.


�  ـ عبدالحميد اشراق خاورى تلخيص تاريخ نبيل زرندي  ، ص60


�. / عبدالحميد اشراق خاوري /  تلخيص تاريخ نبيل زرندي / صص63.64


�  ـ جستارهائي از تاريخ بهائيگري در ايران . عبدالله شهبازي ص21


� ـ اسدالله فاضل مازندراني، اسرار الآثار خصوصى، ج 1، ص 192ـ 193)


� - (فاضل مازندرانى، ظهور الحق، ج 3، ص 97).


� -(همو، اسرار الآثار، ج 4، ص 370)


� محاکمه وبررسي باب وبها /ج3/ص164


� درباره سفر مکه باب که آيا انجام شد يا خير ميان محققين اختلاف است قول به عدم سفر به مکه صحيح تر به نظر ميرسد (روزبهاني)


� نبیل و محمد بحساب ابجد عدد واحد هستند 


�  (تلخيص تاريخ نبيل زرتدي، ص 132) .


� بهرام افراسیابی  تاریخ جامع بهائیت (نوماسونی )نشر مهر فام چاپ دهم 1382 ص113ـ 112 با اندکی تصرف 


� ـ همان  174


� همان   180 


� اي کاش اين اجازه صادر ميشد و مدتي باب را در مسجد شاه تهران به معرض ديد و توجه مردم قرار ميدادند زيرا خود باب بهتر از سايرين پوچي ادعاهاي خود را مي توانست ثابت کند مع الاسف بر اثر سوء تدبير باب از انظار دور نگه داشته شد


� - (ميرزا احمد يزدانى،نظر اجمالي در ديانت بهائي لجنه ملي نشريات امري تهران 1326 ص 13)


� عبدالحميد اشراق خاوري رساله امر و خلق ص553


� مقصود وي سال هزار دويست شصت ميباشد .


�  سيد عليمحمد باب / أحسن القصص،/ نسخه خطي/ تهران/ بيتا / ص 1.


� سيد باب .دلائل سبعه. ص29


� فاضل مازندرانى، ظهور الحق، ج 3، ص


� (گلپايگانى، کشف الغطاء ص 204ـ 205) .


� ابوالقاسم افنان . چهار رساله تاريخي درباره قره العين ص42


� حاجى ميرزاجانى کاشانى، ص 162)


� (همان)


� امان الله شفا ـ نامه ای از سن پالو ٌ316 


�  تاریخ نبيل زرندی ص 460


� وي بعد دستيابي به مدارج بالائي در تشکيلات بهائي از اين آئين جعلي دست شسته به افشاگري جانانه اي دست زده که مهمترين جلوه آن  کتاب ارزنده  نامه اي از سن پالو مي باشد


� امان الله شفا .نامه از سن پالو ص226


� بيان عربى، ص 1


� ( علي محمد باب . بيان عربى، ص 5 ـ 6


�  . بيان عربى، ص 25


�  . عبدالحميد اشراق خاوري/  رساله امر وخلق /موسسه ملي مطبوعات امري/ ص553


 �ـ نبيل زرندي، ص 271-273) .


� ـ  نبيل زرندي، ص 271-273 


� ـ  نبيل زرندي ، ص 269-270


� مکاتیب عبدالبهاء  جلد 2ص255


� مدرس، محمد علی، ریحانة الادب، تبریز، 1346 ق


� قرن بديع ص42


� ابوالقاسم افنان . چهار رساله تاريخي درباره قره العين ص 48


� - ميرزا حسينعلي نوري (بهأ)، مائده آسماني، جزء  هفتم، ص .130


� - شوقي افندي، قرن بديع، جلددوم، ص .122


�  ابوالقاسم افنان . چهار رساله تاريخي درباره قره العين ، ص 43


� علي محمد باب بيان فارسي باب سادس عشر از واحد ثاني


� استاد محيط طباطبائي ، ماهنامه "گوهر" سال 6 شماره 3 خرداد 1357 شماره مسلسل 63 صفحات 183-178


� همان ص178-183


� دکتر ح.م.ت.محاکمه وبررسي باب وبها جلد 3صص136 -137


� همان جلد 3ص11-12-13


� نقطه الکاف ص 238،244


� ـ نقطة الکاف، حاجي ميرزاجاني کاشاني، مقدمه‌ براون، ص له 


�  ـ مطالع الانوار ص402


� مقاله شخصي سياح ص 67-68


� ميرزا حسينعلي نوري بهاءالله/ رساله شيخ ( ابن ذئب ) - چاپ مصر /ص ١٠٥


� A Statement prepared by The Baha’i International Community, Office of Public Information  New York Persian edition, Translated from the original English 1992





� همان، ص 85، تا 91


� همان ، ص 259-260


� نقطه الکاف حاجي ميرزا جاني کاشاني ، ص 240-241


� نبيل زرندي، ص 580، 584-585


� همان، ص 590-592


� زعيم الدوله تبريزي ، ص 195


�لوح شيخ نجفي ص15 


� عزيه خانم نوري، تنبيه النائمين ص 5-6


� شوقي افندي، قرن بديع، ج 1، ص 318


� نبيل زرندي، ص 593


� همان، ص 611-612، 617-618


� آثار قلم اعلي، ج 1، ص 76؛ شوقي افندي، قرن بديع، ج 2، ص 49


� ـ کتاب عهدي مندرج در مجموعه«ادعيه حضرت محبوب» ميرزا حسينعلي نوری بهاءالله، ص410.


� مفتاح باب االابواب/ دکتر زعيم الدوله تبريزي/ تهران/انتشارات فرخي  بيتا ص 315


� ر.ک به: عبدالبهاء، مکاتيب، ج 1، ص 442-443؛ � HYPERLINK "http://www.bahairesearch.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6" \o "یکی از رهبران بهائیت" �شوقي افندي� ، توقيعات مبارکه، ص 138-139، 146-148؛ اشراق خاوري، 1331ش، ص 27؛ فيضي ، ص 54


� فضل الله صبحي مهتددي � HYPERLINK "http://bahairesearch.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=30" \o "فضل الله مهتدی" �مهتدي�، ج 2، ص 153؛ محيط طباطبائي، سال4، ش 3، ص 204


� سليماني اردکاني، ج 2، ص 282


� عبدالبهاء ،‌مکاتيب ،‌ج 2، ص 312)


� فيضي، ص259-262


� (شوقي افندي، قرن بديع، ج 3، ص 297


� ر. ک عبدالبهاء ،‌مکاتيب ج 3، ص 347 ونيز شوقي افندي، قرن بديع، ج 3، ص 299؛ و نيز آيتي، 1342، ج 2، ص305 


�  (  موژان مومن، ص 185


� شوقي افندي، قرن بديع، ج 3. ص 321-322


� افنان به معني شاخه ها  در واژنامه بهائي به خويشان باب افنان وبه خويشان بها اغصان ميگويند بها ظاهراً اين القاب را براي ساختن چيزي مانند سلسله سادات در بهائيت وضع کرد   


� ـ عبدالحسین آیتی کشف الحیل ص212 


�  شوقي افندي توقيعات مبارکه - جلد ۲ ص ۱۶۵ 


 


� اسماعیل رائین ، انشعاب دربهائیت ، موسسه تحقیقی رائین بیتا صفحه 177تا179


�  (اسماعیل رائین، انشعاب در بهائیت ،تهران: مؤسسه تحقیقی رائین، بی تا ص 343 )


� در باره اين کتاب،ر.ک مجله گوهر، سال 3، ش 9، ص 706 � HYPERLINK "http://bahairesearch.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11" \o "محیط طباطبائی" �محيط طباطبائي�


� ـ در اصطلاح بابيه   من يظهره الله کسي است که قرار است 2001 يا 1511سال  بعد از ظهور سيد علي محمد باب  بيايد و مقامش برتر از باب  و حتي ساير انبياء گذشته  است


� ميرزا حسينعلي (بهأالله)، كتاب مبين، چاپ 1308 قمري، ص .286 


� همان، ص .342


 �ميرزا حسينعلي نوري (بهأالله)، كتاب مبين، ص .56


� همان، ص .233 


� ـ میرزا حسین علی نوری بدیع صفحه 154


� -  دکتر ح.م.ت. بررسي باب و بهأ، جلد دوم، ص 105 و 106.


� ـ ایقان ص148 بند248


�   ابوالفضل گلپايگاني ، فرائد ، چاپ مصر مطبعه کردستان علميه /فرج الله زکي الکردي/ صفحه 76


� اشراقات»، ص7


� ـ سید علی محمد شیرازی ـ صحیفه عدلیه ـ صفحه 5


� مائده آسماني»، ج4، ص260


� بديع»، ص293


� إشراقات»، ص246


� همان، ص117


� «رحيق مختوم»، ج1، ص78


� قاموس توقيع منيع»، ج1، ص114


�  مفاوضات، ص124


�  _ بيان فارسي باب16 واحد 2


� سوره اسراء ، آيه ١٥


�� ایقان ص 76 بند123


� بمرور زمان تعداد تعالیم تا 18 تعلیم افزایش پیدا کرد 


� سوره مائده آيه 104


� سوره زخرف آيه 22 و 23


� سوره احزاب آيه 67


� ايقان ص 163


� علاقمندان به کتاب سایه شوم اثر خانم مهناز رئوفی منتشره ازسوی  مؤسسه کیهان مراجعه نمایند 


� عبدالبها مكاتيب-ص160


�   خطابات عبدالبها ، ص 119


� - جامعه عمومي دنيا، از انتشارات لجنه جوانان بهايي طهران، 1338 شمسي، ص .18 


� مجله: «اخبار امري»، ارگان رسمي بهائيان، ايران شماره 5، دي 1325هـ .ش..


� مجله: «اخبار امري»، ارگان رسمي بهائيان، ايران شماره 9، دي 1324هـ .ش..


� ـ احمد يزداني نظر اجمالي در ديانت بهائي ص49


� ر.ک مقاله کاش همه بهائی میشدند ویژه نامه ایام (جام جم)


�  . مجله «اخبار امري»، شماره 9، دي 1328 هـ .ش.


� مخصوصاً در شماره 9 = دي در 1324 ـ 4 و 5 و 11 مرداد و شهريور و اسفند 1325.


�  . مجله اخبار امري ـ شماره 9، دي 1324 هـ .ش.


� بهاء الله و عصر جديد»، ص300


� بهاء الله و عصر جديد ، ص302


�مجله: «اخبار امري»، ارگان رسمي بهائيان، ايران، شماره 1 ـ 2، ارديبهشت ـ خرداد 1330 


� دور بهائی نشريه لجنه ملي نشر آثار امري، 1322 هـ .ش صفحه 84 به نقل از کتاب بهائیان ص 742





� رياض قديمي گلزار تعاليم بهائي نسخه هاي WORD ـوPDF موجود در سايت جامع آثار بهائي ص288  نقل از بدائع الآثار ص ١٥٣ ج١ 


� ــ عبدالحميد اشراق خاوري  گنجينه حدود واحکام  مؤسّسهء ملّي مطبوعات امري  نشر سوم - ١٢٨ بديع ص125


� پيام ملكوت ص ٢٣٢


� پيام ملكوت ص ٢٣١


� منظور از مقصود عالمیان در نظر بهائیان شخص بهاءالله است 


� نظام حقوق زن در اسلام، ص 121 - 122


� � HYPERLINK "http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=2352" \t "_self" �سيده معصومه� � HYPERLINK "http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=2352" \t "_self" ��� HYPERLINK "http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=2352" \t "_self" �حسني- � HYPERLINK "http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=showsource&sid=652" \t "_self" �ماه نامه - حورا - 1383 - شماره 8 ، آبان و آذر� �





� حسينعلی نوری لوح شيخ محمّد تقی اصفهانی معروف به نجفی،مؤسّسهء معارف بهائی ، کانادا ۱۵۷ بديع ،۲۰۰۱ ميلادی صفحه 23و24


� اقتدارات ميرزا حسينعلي»، ص237


� همان، ص35


� رحيق مختوم»،ج1، ص320


� مکاتيب»، ج2، ص68


� همان، ص76


� سید محمد باقر نجفی ـ بهائیان ـ نشر مشعر قم 1380ص421تا423 با اندکی تصرف و تلخیص 


� عبدالبها طرفداران خود را ثابتین و طرفداران برادرش محمد علی افندی را ناقضین میخواند در مقابل محمد علی افندی طرفداران خود را موحدین و طرفداران برادر را مشرکین می نامید


� ـ  مجموعه الواح بهأالله، معروفترين جمله  لوح  مشهور احمد


� مکاتيب»، ج2، ص177


� عبدالحسین آیتی کشف الحیل ـ جلد اول چاپ ششم تهران 1326هـ ش 


� ـ خطابات عبدالبها ، مؤسسه ملي مطبوعات امري ، ج 2


� ایقان ص  ٤١٠بند١٦٥


� تمام اشيا را درياي طهارت غوطه ور کردم


�  ـ عبدالحميد اشراق خاوری گنجينهء حدود و احکام مؤسّسهء ملّی مطبوعات امری  نشر سوم - ١٢٨ بديع ص ١٩


			


			


				


				





� (اقدس بند ۱۲)


� گنجينه حدود و احکام ص ١۵۴


� گنجينه حدود و احکام ص ٢٠۴ 


� گنجينه حدود و احکام ص ٢٠۴ 


� گنجينه حدود و احکام ص458


� . اقدس (بند  ۳۰ ص ٢١۴)


� حسينعلي نوري آيات الهي جلد اوّل - لجنهء نشر آثار امري بلسان فارسي و عربي-  لانگنهاين _ آلمان  ١٤٨  - بديع





� ارکان نظم بديع، صفحات ۳۲۱ -۳۲۰


� جامعه بهائي عشق آباد دکتر موژان مؤمن ، ص ۳۰۳).


� ، اگرچه تمام مخالفين بهائيت نيز الزاماً افراد سپيد روئي نيستند  


� آدميت ، فريدون ؛ انديشه هاي ميرزا آقاخان کرماني ؛ انتشارات پيام ؛ چاپ دوم ؛ 1357 ؛ ص 146


� ـ عبدالحميد اشراق خاوري ـ ايام تسعه ـطبع 3ـ 121بديع ـمؤسسه ملي مطبوعات امري ص387 ونيز ر.ک. قرن بديع قسمت دوم ص33


� ـ تلخيص تاريخ نبيل زرندي


� ـ اشراقات ص 104


� ـ وقد نجيني احد سفرائک من السجن 


� آواره  عبدالحسين ـ  الکواکب الدريه في مأ آ ثرالبهائيه مطبعه سعادت مصر 1342ه/ق.جلد دوم ص 55


� ـ اگر علو مقامات بهاءالله او را تا اين حد به وجد آورد چرا به ديانت بابيه که بهاءالله داعيه آن را داشت  نگرويد 


�   شوقي افندي ، قرن بديع  ،  ص134


� ـ همان ص305   


� خطابات عبدالبهأ چاپ مصر صفحه 23 نطق سپتامبر 191 





� (مجله اخبار امري،ارگان محفل ملي  بهائيان ايران ، تير1333(


� شوقي افندي، توقيعات مبارکه، ص 290


�  توقيعات مبارکه ؛ نوروز 101 بديع


�  اخبار امری دیماه 1340 شماره 10، شماره صفحات مسلسل 601، ژانویه 1962


� صحيفه نور مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی–تهران  جلد 1- ص 104


�منصوري، جواد، تاريخ قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد، ج1، ص 330.


� برگرفته از سايت بهائي پژوهي


� مجله اخبار امری ، ارگان رسمی جامعه بهائی ،سال 1332 ، شماره 3، ص 14


� صحيفه نور –جلد 1- ص389  


�  منصوري، جواد، تاريخ قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد، ج1 صص 324 ـ 325


� شهبازي، عبدالله ، ظهورو سقوط سلطنت پهلوي ، جلد۱، انتشارات اطلاعات ، ص۳۷۶


� تلخيص وتنظيم از کتاب"ظهور وسقوط سلطنت پهلوي (خاطرات ارتشبد فردوست)


. �فتاواي علماي محترم اهل سنت برگرفته از سايت � HYPERLINK "http://www.eeman.ir/fapaper.htm" ��http://www.eeman.ir/fapaper.htm� مي باشد


� .   عکس های مندرج در این صفحه آثار شخص بهاءالله هستند


� تنبیه النمائمین (رساله عمه) عزیه خانم نوری منتشره از سوی مؤمنین به بیان ص     بیتا و بیجا


� برای مشاهده فیلم مذکور می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید


� HYPERLINK "http://www.bahairants.com/full-movie-bahais-in-my-backyard-382.html" \t "_blank" �www.bahairants.com/full-movie-bahais-in-my-backyard-382.html�


� HYPERLINK "http://asra.parsehgig.com/modules.php?name=Downloads&op=getit&lid=11" \t "_blank" �http://asra.parsehgig.com/modules.php?name=Downloads&op=getit&lid=11�� HYPERLINK "http://http:/asra.parsehgig.com/modules.php?name=Downloads&op=getit&lid=11" \t "_blank" ��


� محمود تقی زاده داوری تصور شیعه در دائرة المعارف امریکانا ، موسسه شیعه شناسی  ، قم 1381، ص109-111














� برای مشاهده فیلم مذکور می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید


� HYPERLINK "http://www.bahairants.com/full-movie-bahais-in-my-backyard-382.html" \t "_blank" �www.bahairants.com/full-movie-bahais-in-my-backyard-382.html�


� HYPERLINK "http://asra.parsehgig.com/modules.php?name=Downloads&op=getit&lid=11" \t "_blank" �http://asra.parsehgig.com/modules.php?name=Downloads&op=getit&lid=11�� HYPERLINK "http://http:/asra.parsehgig.com/modules.php?name=Downloads&op=getit&lid=11" \t "_blank" ��





� محمود تقی زاده داوری تصور شیعه در دائرة المعارف امریکانا ، موسسه شیعه شناسی  ، قم 1381، ص109-111.








� گنجينه حدود و احكام ص22


� علی محمد خان موقرالدوله سرکنسول ایران در بمبئی در سال 1898 ، نماینده وزارت خارجه در 1915 بود . وی اندکی پس از کودتای 3 اسفند - فارس در سال 1900 ، حاکم بوشهر در سال های 1911/299 درگذشت . موقرالدوله علاوه بر اینکه از اعضای خاندان افنان، یعنی از خویشان علی محمد باب،بود، با عباس افندی و شوفی افندی نیز خویشی داشت. میرزا هادی شیرازی، داماد عباس افندی و پدر شوقی ، پسر دایی موقرالدوله بود.
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